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   هـدمـمق
  

سه سال ازحمله امپرياليسم امريكا وسرنگوني رژيم طالبان ميگذرد، تحولات سه 
امارت  "ساله اخير بوضوح كوته بيني سياسي كساني رانشان ميدهد كه پايان   

طالبان را آغاز آزادي، دموكراسي وبخصوص آزادي براي زنان مي  "اسلامي
  .پنداشتند

پرياليسم امريكا بارژيم طالبان بر سر آزادي زنان امپرياليستها به رهبري ام     
ودموكراسي تضاد ومشكلي نداشتند روابط امريكا با طالبان زماني به تيرگي ميگرايد 

مسئله اصلي امپرياليسم با .كه طالبان درراستاي منافع امريكا نتوانست گام بردارد
  .رژيم كنوني نيز همين است

ي گوش بفرمان ومطيع درافغانسان است تاكه امريكا خواهان يك رژيم اسلام     
ازاين طريق بهتربتواند جنبشهاي رهايي بخش وتوده هاي ستمديده را سركوب 

ازهمين رو تامين آزادي هاي سياسي اجتماعي ومبارزه درجهت برابري . نمايد
ايدئولوژي  ":طوريكه لنين ميگويد.درموجوديت يك حكومت ديني غير ممكن است

به همين شكل اسلام  "ده درهرانقلاب ومبارزه انقلابي استعنصر تعيين كنن
  .ايدئولوژي طبقات برده دار وفيودالان بوده وهست

اسلام تاريخ ايدئولوژي طبقه حاكمه دركشور هاي اسلامي بوده وبه منافع آنان      
خدمت كرده است، آشكار كردن خصلت طبقاتي ايدئولوژي اسلامي ونقش 

اجتماعي استثمارگرانه وزن ستيزانه  -اسبات اقتصاديجايگاهش درحمايت از من
وافشاي اين عملكرد خائنانه نزد توده ها است كه تمايز ايدئولوژيك  واقعي رانشان 

  .ميدهد ونه ادعاهاي صرف
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بنياد هاي فكري وايدئولوژيك اسلام است كه مسبب اصلي ستم، بي حقوقي      
ايد بطور سيستماتيك وپيگير مورد واجحاف ، ازجمله ستم جنسي برزنان است كه ب

  .نقد وافشا گري قرار گيرد
اين ستمگري جنسي كه دربنياد هاي فكري اسلام ازمسيحيت گرفته شده      

تاكردار ومنش اعيان وانصارش رسميت يافته است جز تحقير واهانت زنان چيز 
 "درمقاممردان اند ومرد  "كشتزار "ديگري درپي نداشته وندارد ازنظر اسلام زنان

  .خويش هرگونه تسلط وتصرف بر ملكيت خويش دارد "مالك ملك
 "يزداني"ستم جنسي برزن وحقارت او دراسلام وقرآن مسجل شده وامريست   

درديدگاه زن ستيز وارتجاعي اسلامي، تنبيه وسرانجام نفي فيزيكي زن، امريست 
عنوان اسيراني  چنانچه اسلام از زنان به. بديهي وحق برسميت شناخته شدن مردان

خطبه حجه . ياد ميكند كه دراسارت مردان ، هيچگونه اراده واختياري ازخود ندارند
نتوانيد كه عدالت كنيد ميان زنان واگرچه بسيار خواسته باشيد  "وهرگاه ".الوداع 

). 129سوره نساء آيه (  "پس ميل  نكنيد تمام ميل پس واگزاريد اورا چون محبوس
ازمردان اطاعت نكنند مردان حق كتك زدن درصورتيكه زنان وخدا  د،ازنظر محم

آنها را دارند، زمانيكه كاملا بدون چون وچرا مطيع وفرمانبردار شدند بايد كه مردان 
  .به آنها با محبت رفتار كنند، زيرا كه از نظر اسلام زن محبوس وبرده است

هرچه ميخواهند ... هادرشرايط كنوني روحانيون، سيدها، مجددي ها ، آيت االله      
ميكنند، اگركسي بگويد كه آنها دروغ ميگويند ويااينكه آنها راتكذيب نمايد فورا 
حكم تكفير شان را صادرنموده، اين چماقداران دين سالار هرچه بخواهند ميكنند ، 
هيچ مسئوليتي درقبال جامعه ومردم ندارند، درهر رژيمي مبلغين آن رژيم بوده، 

دولتها را به سركوب توده ها، نيروهاي انقلابي وخفه نمودن صداي  درزير لواي مذهب
آزاديخواهي كمك نموده وفتواي خائنانه خويش رابه نفع طبقات حاكمه ارتجاعي 
صادر نموده اند، همه اين فشار ، اختناق ونيرنگهاي مذهبي كه بردوش جامعه 

  .سنگيني ميكند ريشه ناسالمي درارتباط افغانستان واسلام دارد
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دختران وزنانرا دربازار مدينه فروختند، آنانرا . تاراج رااعراب غنايم نام نهادند    
اسراوكنيز خواندند  اين عمل را نيز باند اخوان وطالبان با پيروي ازنياكان خويش 
انجام دادند، همه اي اين كارها را درسايه شمشير وتازيانه انجام دادند وهرگونه 

  .قتل جواب دادنداعتراض را با حد ورجم و
تمامي اين تلاشهاي واپسگرايانه با كميت وكيفيت سنگيني كه دراين مدت      

برتوده ها تحميل شده، علاوه بر ستم طبقاتي ريشه برناهنجاريها وتلاشهاي عقب 
درتاريخ يكهزاروچهارصد ... گرايانه متحجر توآم باتعصبات جنسي، مذهبي، مليتي

  .ساله اسلام نهفته است
اسلام درطول تاريخ يكهزاروچهارصد ساله خويش با حيله ونيرنگ برتوده      

 ستمديده

درطول اين تاريخ اسلام بهترين وسيله بهره كشي توده ها .حكومت نموده است 
  .درخدمت ارتجاعي ترين طبقات حاكمه قرار گرفته است

پرچم از درون درياي خون سر بر افراشت،  "مقدس "همانطوريكه پرچم مسحيت     
  .اسلام نيز با جويباري از خون به اهتزاز درآمد

امروز درپنجاه ودوكشور اسلامي حتي دردموكرات ترين پارلمانهاي آن اجازه      
واگركسي بخواهد . اظهار نظردرباره مذهب و اسلام  به هيچ كس داده نميشود

 كوچكترين اشاره اي درباره مذهب واسلام بنمايد فورا حكم تكفيرش  صادر
فقط درجهان اسلام است كه درآن جاي براي حق آزادي وتشخيص آزادي . ميگردد

انتخاب درزمينه مذهب وجود ندارد، به همين خاطر هم هست كه جلورشد فكري 
  .دركشورهاي اسلامي گرفته شده است

به اوج ) طبقاتي وجنسي( زمانيكه بي عدالتي، مظالم اجتماعي ، استثمار، ستم     
روهاي انقلابي وتوده هاي مردم عليه اين بيداد گري عكس العمل خود ميرسد، ني

نشان داده و دست به مبارزات ميزنند، فورا طبقه حاكمه وروحانيون مرتجع مهر كفر 
 "مشيت الهي "تمام اين بيداد گري را. بر آن ميزنند، وبه سركوب آن ميپردازند
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استفاده از دين  ":بگفته ماركس بنا. ناميده وتوده ها رابه اطاعت از آن وادار ميسازند
  ."براي فريب توده ها ضروري است

امروز رسانه هاي گروهي وروزنامه ها سروصداي زيادي براه انداخته اند كه اسلام      
بهترين آزادي رابراي زنان به ارمغان آورده واسلام بود كه مانع اززنده بگوركردن 

وحانيون ومرتجعين رادرباره آزادي براي اينكه اين طبل توخالي ر. دختران گرديد
براي . زنان بر ملا سازيم، ضروري است كه نظري به موقف زن دراسلام بيندازيم

اينكه به ماهيت حقيقي اسلام وارزشي كه ازنظر شرعي به مقام زن داده اند پي به 
بريم لازمست كه موقف زن را درآيات، احاديث، روايات علماء وفقهاي اسلام 

  .وفقهاي اسلامي پيگيري نماييم "علماء "يدگاه خود وهمچنين ازد
قبل ازاينكه به موقف زن در اسلام بپردازيم لازم است  كه موقف زنان قبل از      

اسلام رانيز مورد ارزيابي قرار داده تا  توخالي بودن طبل اسلاميست ها بهتر آشكار 
  شود
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  اسلام زنان قبل از

  
باد به غبغق انداخته باسازو كرنا اعلام ميكنند كه اسلام زنان را امروز تمام روحانيون 

ازبدبختي ومرگ حتمي شان نجات داده وبراي شان حق وحقوقي قايل گرديده كه 
براي اينكه ياوه سرايي مبلغان . وجودنداشت) دوره جاهليت(درزمان قبل ازاسلام

ه مروري بوضعيت اسلامي اين حامي منافع ستمگران وزن ستيزان را برملا نمود
  .مياندازيم "دوره جاهليت "زندگي زنان در

درعربستان پيش از اسلام سيستم رايج هنوز سيستم مادرسالاري بود ونه  "     
پدرسالاري، درين سيستم مردان به قبيله مادري خود وابسته بودند واموال آنان نيز 

ن هميشه درخانه زنا. بطور اشتراكي به سرپرستي برادر تني ومادر اداره ميشد
اين سيستم مادرسالاري ... خانوادگي ميماندند ولي شوهران گاه بگاه بدانجا ميرفتند

دربيشترجاهاي عربستان برقراربود، هرچند درمراكز مختلفي سيستم پدرسالاري 
وجودداشت كه مكه يكي ازآنها بود، اين تحول كه درزمان هجرت نسبتا تازگي داشت 

اندك همبستگي قبيله اي به اثر شرايط تازه اقتصادي جاي  مربوط بدان بود كه اندك
خود رابتمايل مردان قبيله به مالكيت شخصي اموال داده بود كه قبلا مال عمومي 
ومشترك قبيله محسوب ميشدند، ولي دراين شرايط تازه  بعد ازمرگ پدر 

شجاع الدين شفا پس ( ميتوانستند وفرزندان او، بخصوص پسرانش تعلق گيرد 
درسيستم مادرسالاري زن ازاهميت ) 196- 195ازيكهزاروچهارصدسال صفحات 

بسزايي برخورداربود زن ارباب ومالك خانه بود، زمانيكه زن ازدواج مينمود ، ديگر زن 
بخانه شوهر نميرفت بلكه شوهربخانه او ميĤمد، درين زمان مردان  بيشتر وقت خود را 

تهيه پوشاك ، بذر افشاني، جمعĤوري گياهان صرف شكار ميكردند وزنان بخانه داري و
كاريكه زنان درخانه انجام ميدادند منبع قابل . خوردني وتهيه خوراك مشغول بودند

اعتمادتر ومنظم تري براي زندگي بشمار ميرفت زيرا كارمردان تصادفي بود گاهي 
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د، اين شكار گير ميĤمد وگاهي نه ونميتوانست كه پيوسته خوراك طايفه را تهيه نماي
. كار زنان نقش شان را درحيات اقتصادي طايفه بالابرد وآنها رابمقام رهبري رساند

كشاورزي هنگامي بوجودآمد كه زنان قبايل ابتدائي آغاز به كاشتن ارزن كردند، 
زيراعلف هاي هرز مانع رشد آن نميشد وآهسته آهسته جو وگندم جزء آن وازجمله 

زمانيكه نيروهاي مولده رشد . بكشف آن نايل آمدنخستين گياهاني بودند كه انسان 
يافت دگرگوني عميق درجامعه بوجودآورد، ديگر مردان به كشاورزي كه منبع اعتماد 

اين . تري بود روي آوردند، دامپروري وكشاورزي منبع اصلي عوايد مرد بحساب آمد
رين زمان امر نقش مردان را درجامعه تحكيم نمود وموجد نظام پدرسالاري گرديد، د

  .كار زنان محدود بخانه داري ودربين طايفه نقش درجه دوم پيدا كرد
درمراحل اول پدر سالاري مانند مادرسالاري، هرطايفه ملك مشتركي داشتند زن      

اما با رشد مالكيت خصوصي روز بروز نقش زن . ومرد ازحقوق مساوي برخورداربودند
ر نقشي زنان درجامعه نداشند كه تضعيف گرديده وبخصوص دردوران بردگي ديگ

  .تاامروز هم زنان ازين نقش منفي برخورداراند
قبل ازظهور اسلام زنان ازموقعيت خوبي برخوردار بودند ، زنان داراي مالكيت بوده      

وحق ازدواج با خود شان بود بطور مثال ميتوان  از خديجه نام برد كه محمد 
معه شناسان  وكساني تحقيقات درجامعه عرب بنا باعتقاد جا ".ازخادمين آن بود 
  .قبل از اسلام دارند 

زنان آنروزگار ازموقعيت ومقام ويژه اي درامور مختلفه اجتماعي واقتصادي بسيار 
برخوردار بودند چنانچه خديجه بنت خويلد نيز از قدرت اقتصادي بسياري 

دو ستد  وتجارت برخورداربود وتاجران وسوداگران زيادي ازجانب وي ماموريت  دا
داشتند علاوه بر كار هاي تجارتي واقتصادي ، تعدادي اززنان بمقام امارت  

حسن (  ".وفرمانروايي نيز ميرسيدند ودرلشكر كشي هاي مختلف شركت ميكردند
زنان مخالفين محمد درزمان اسلام )  118پشت پرده هاي حرمسرا صفحه  -آزاد

ار زن ابوسفيان كه درجنگ احد درجنگها شركت داشتند ازجمله هند جگرخو
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همچنين زمانيكه سپاه محمد بالاي . درميدان جنگ جگر حمزه را درميĤورد وميخورد
قريه بني قريظه از يهودان انصار مدينه كه آنها را محمد ازمدينه اخراج كرده بود 
حمله نمودند وغنيمت بسياري بدست آوردند ونهصد نفر از مردان اين قبيله را 

دالي گردن زدند كه درميان آنها زني بود كه باسنگ فلاخن  يك تن ازسپاه دركنار گو
محمد را كشته بود، عايشه كه با اين زن درحين كشتار دستجمعي مردان مشغول 

  .صحبت بود

ازاو پرسيدم با تو چه كاردارند؟ خنديد وگفت  ميخواهند سرم را   ": چنين ميگويد
ن هم يكي از آنها را كشتم، آنگاه خنديد ورفت پرسيدم چرا؟ گفت براي آنكه م. ببرند

را در لحظاتي كه ميدانست  به خدا قسم كه هيچ وقت چهره آرام او. بريدند وسرش را 
 -755- 754سيره ابن هشام صفحه (  ".در چند قدمي مرگ است فراموش نميكنم

ز بعد از پايان اين قتال بيوه اي يكي ا)  75-74صفحات  2طبقات ابن مسعود جلد
مقتولين كه اسمش ريحانه است  وزن بسيار زيباييست محمد براي خود نگاه ميدارد 

  .كه درجايش پيرامون اين زنان اسير به تفصيل صحبت  خواهيم نمود
اين زني كه حين گردن زدنش خندان باستقبال مرگ ميرود ناشي از پراتيك      

مخالفين محمد نه   اجتماعيست كه دربين مخالفين محمد وجودداشته يعني زنان
تنها مصروف كار خانه داري بوده بلكه از آزادي هاي بيشتر نسبت بزنان اسلام 

دين . برخوردار بوده وكلا درجنگها شركت مينمودند وباكي هم از كشته شدن نداشند
وافرادي كه ديگر هيچ قدرت دفاعي  "سياه سر "،  "ضعيفه "اسلام زنان را به 

اين هم ناشي از مالكيت خصوصيست  كه اسلام درزمان ندارند تبديل نمود ، كه 
تكوين برده داري قد علم نموده وآنرا بصورت هرچه گسترده تري رشد داد وزنان را 
كاملا بانقياد كشاند وحرمسراهاي مردان مملو شد اززنان زيبا روي، دين اسلام ازدواج 

علامه  هاي گروهي مردان رابرسميت شناخت چنانچه محمد بقول شريعتي ،
طباطبائي درحدود بيست و سه زن نكاحي دارد، كنيزان زيبا روي كه جزء ملكيت 
بحساب ميĤيند نكاح شان لازم نيست هرزمانيه مردان ميل كنند ميتوانند با آنها 
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برخوردار  "نعمت الهي  "همخوابه شوند، نه تنها محمد بلكه تمامي صحابه ازين 
ص دوره بردگي يكتا همسري فقط مربوط با ايجاد مالكيت خصوصي وبخصو. بودند

بزنان شد نه به مردان ومهر تائيد از طرف طبقه حاكمه ومذهب كه حامي منافع طبقه 
چند  ".ستمگر است بر آن خورد كه تاامروز اين خصيصه خود را حفظ نموده است 

همسري امتياز ثرومتمندان وبزرگان است ، زنان را عمدتا توسط خريد بردگان زن 
 منشاء – انگلس(  ".ميĤورند، توده مردم درحالت يكتا همسري بسر ميبرندبدست 
  ) 90 صفحه  ودولت خصوصي مالكيت خانواده،

نظر بيفگنيم   "ائمه اطهار "و  "خلفاي راشدين "اگر بتاريخ اسلام زمان محمد و      
ه بخوبي ديده ميشود كه بزرگترين جنايات درين دوران صورت گرفته  وزن كاملا جنب

انسانيت خود را ازدست داده ودرچهار ديوار خانه محبوس گرديده وبه ملك مطلق 
دراسلام ديگر زن هيچ حق وحقوقي ندارد وهركاري را بايد . مرد تبديل گرديده است 

) درين زمينه درجايش بتفصيل  صحبت خواهيم نمود( كه به اذن شوهر انجام دهد
قبل از اسلام داراي امتيازاتي بوده اند  قرآن بخوبي بيانگر اين نكته است كه زنان

چنانچه قرآن بزنان محمد . واسلام با ظهورش اين امتيازات را از ايشان ميگيرد 
درخانه  "خطاب ميكند وقرن في بيو تكن  و لا يرجن يرجل الجاهليت الولي ترجمه

يرون هاي خود بمانيد ومانند دوران جاهليت نخستين نباشيد  وبا خودنمايي از خانه ب
اين آيه قرآن صراحتا ميرساند كه زنان قبل از اسلام داراي آزادي هاي بوده  "نرويد

اند دركار هاي اجتماعي شركت داشتند حتي درجنگها زنان قبل از اسلام درقضاوت 
سهيم بودند، حق طلاق بمردان وزنان تعلق داشت ، پدران هيچگاه دختران را خلاف 

درحاليكه اسلام زنان زا . حق ازدواج با زنان بود ميل شان به شوهر نميدادند يعني
) رجل( احاديثي كه مبين مشروط قضاست  فقط . شايسته مقام قضاوت نمي داند 

با ظهور اسلام وتطبيق احكام آن روز بروز نيروي زنان به تحليل . بكار برده شده است
گرديده  ، برده  رفته  وازكار اجتماعي كنار گذاشته شده  ودرچهار ديوار خانه محبوس

هرجامعه كه زنان توانستند نفوذ دركار هاي  "زيرا از نظر اسلام. واسير مرد گرديد
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عماد الدين (   "اجتماعي پيداكنند بنيان مكارم اخلاق را درآنجا زير وزبر كردند
درينجا بايد مكث مختصري به )  30زنان پيغمير اسلام صفحه  -حسين اصفهاني

ينيم كه اخلاق از نظر مذهب وطبقه حاكمه چيست ؟ امروز مسايل اخلاق نمائيم بب
روحانيون كه مبلغين طبقه ستمگر اند مردم را دعوت ميكنند كه صبور و شكيبا بوده 

طبق ( است مطيع وفرمانبردار باشند "اولي الامر "ودرمقابل طبقه حاكمه كه همان 
نصيب وقسمت  "خداوند "وآنچه كه ) آيه اطيعوااالله واطيعوالرسول واولي الامرمنكم 

شان كرده است نه كم ميدهد ونه زياد  واززنان ميخواهد بدون چون وچرا از شوهران 
البته اين ( خود اطاعت نمايند وبدون اجازه ايشان هيچ كاري را انجام ندهند

است ، حجاب اسلامي را مراعات نموده ) دستورات همه دستورات قرآن واحاديث 
اخلاق  "اگر كسي تمام اين دستورات را اجرا نمايد از. وبكار اجتماعي نپردازند

  "مكارم اخلاق را زيروزبر ميكند "برخوردار بوده ودرغير آن بداخلاق و "محسنه
باب چهلم  (  "اخلاق محسني "دركتاب "حسين كاشفي سبزواري "چنانچه ملا

آنكه درمعرض سخط وغضب وعتاب سلطان  " :   مي نويسد) رتربيت حزم وهشم د
البته با هيچ آفريده اي شكايت نكند وعداوت وحقد به دل خود راه ندهند ، ميافتد

جهاد بكنيد با دشمنان و ياري كنيد اميران را هركه  "،  "ووجه گناه را با خودگرداند
ومراميران خود را دعاي خير كنيد ودعاي بد مكنيد، اگر چه ظالم . عادل باشد يا جابر

ابوالقاسم (    ".يائيد اگر چندي جوركندشير بيرون مباشد، وبر امام خود، به شم
از پس هر اميري جابر باشد يا عادل  "، ) 37السوادالاعظم صفحه  -اسحق بن محمد

زيرا كه اطاعت داشتن  سلطان فريضه است وترك وي ،  عاصي شدن . نماز روا بود
كه : سلامرسول گفت عليه الصلواه وال "، )  40همانجا صفحه  ". ومعصيت وبدعت 

! مر اميران را نيك گردان! يارب : وگفت. دعاي بد كردن مراميران را بدعت است 
اگر . بهيچ وجه برسلطان نبايد عاصي شد "،  "وجاهلان را بر ايشان مسلط مگردان 

به همه وجه ها . عدل كند مزد وثوابي يابد واگر ظلم كند، بزه وعذاب آنرا بكشد
 "ركه سلطان را اطاعت ندارد آن ازخوارج باشدسلطان را اطاعت بايد داشت وه
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اين است تمام لب ولباب اخلاق از نظر اميران وفقهاي اسلام  )  42-41همانجا صفحات 
كه انسان بايد هرقدر جوروستم مي بيند بايد با صبر وحوصله آنرا تحمل نمايد، زيرا 

والحاد  كفر "فرايض "است سرباز زدن از "فريضه الهي "كه اطاعت از اميران
محسوب ميگردد مذهب به توده ها ميĤموزد هر ظلمي كه درجامعه متبارز ميگردد از 

را به همراه دارد وتوده ها را به توبه و  "قهر خداوند "عملكرد خود توده هاست  كه 
از ديدگاه  "بهترين اخلاق "اين مزخرفات ! استغفار واميدارد تابلايا مرفوع گردد

  .ها را از عصيان بازميدارد  مذهب است  زيرا كه توده
ايدئولوژي . درفلسفه ماركسيستي اخلاق بخشي از ايدئولوژي، بخشي از روبناست  

عبارت از نظريات وانديشه هاي سياسي ، حقوقي، هنري، مذهبي، اخلاقي وفلسفي 
كه به روبناي جامعه تعلق دارد وداراي خصلت طبقاتيست ودرآخرين تحليل منعكس 

اخلاق واقعي  "درپاسخ اين سوال كه  "آنتي دورينگ"انگلس در.  كننده زير بناست
آن اخلاقي كه . جواب ميدهد آن اخلاقي كه صاحب تداوم بيشتريست  "چيست ؟

دردوران ما، سرنگوني نظام سرمايداري وحمايت و دفاع از آينده را در دستور روز 
...  ": اضافه ميكنداو. است   "اخلاق پرولتري "خويش قرار داده است و اين اخلاق 
تنها يك طبقه جوانه هاي  "سرمايه  "و  "كار "دردوران ما، يعني دوران تضاد بين 

طبقه كه خدايگان اكثريت    اخلاق انساني و پرشكوه را درخود مي پروراند يك
عناصر پايداراست ، يك طبقه كه سمبول نفي وسرنگوني اخلاقيات كنوني و معمار 

زيرا اخلاقيات عميقا انساني ... ست ، واين طبقه پرولتارياست بناي اخلاقيات آينده ا
 در تنها – باشد آن هاي تضاد مانده پس و طبقاتي هاي تضاد ماوراء كه اخلاقياتي –
ناپديد گشته  درآن طبقاتي هاي تضاد فقط نه كه ميĤيد فراچنگ اجتماعي مرحله آن

  "سپرده شده باشد باشد ، بل اين تضاد حتي درپراتيك حيات نيز بفراموشي
اخلاقيست كه  "اخلاق پرولتري "يا  "اخلاق واقعي "همچنين لنين اعتقاد داشت كه 

توده ها ... رها ميسازد "استثمار "و از "عروج مي بخشد "و  "بر ميكشد  "انسان را 
واين اصول را دريك روند طولاني وزجر . هستند "اصول اخلاقي "آفرينندگان واقعي 
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اي كسب آزادي بوجود آورده اند وتنها همين نوع اخلاقيات است كه آور مبارزه بر
كه خدايگان اخلاق  "پرولتاريا "و اين وظيفه درعصر ما به  "بر مي كشد "انسان را 

  .جديد كمونيستي است واگزار گرديده است
، ثمره تشكيل وعروج يافته اي تاريخ انسان وبرترين اخلاق  "اخلاق پرولتري "     

 كه ايست طبقه اخلاق "پرولتاريا اخلاق ". يرا كه اخلاقيست جهان شمولز. است 
 رها "طبقاتي ستيز "و " انسان از انسان استثمار "اسارت از را وجهان جامعه
تر هاي فلسفي دف – لنين(  "ميسازد را " وانسانها جهان مشترك اخلاق "و ميسازد

  ) چاپ اديسون سوسيال بخش اخلاق 
يك همانطوريكه يك سنت را ميشناسد وآن نفي همه سنتهاست ، ماترياليسم ديالكت

همانطور يك اخلاق را ميشناسد وآن اينكه شورش برحق است و ازين طريق نفي 
تمام اخلاقيات كهن را كه حامي منافع طبقه ستمگر است  يعني رها گردانيدن  

اين يگانه تمامي انسانها از قيد هرگونه ظلم وستم وبهره كشي انسان از انسان ، 
اخلاق عالي پرولتريست كه برهمه افكار وعقايد مزخرف خط بطلان كشيده ودرمقابل 

  .همه آنها نه گفته است 
مبلغين سرمايداري وبخصوص روحانيون ، سوسياليسم علمي را متهم ميكنندكه      

قائل نيستند، مالكيت را ميخواهند ملغي كنند ويا چنانكه  "احترامي به اخلاقيات "
ي چند از بيشرم ترين آنها ادعا ميكنند كه سوسياليسم وكمونيسم مروج فحشاء تن

 .واشتراك زنان است 

قائل نيست  ومالكيت را  "احترامي به اخلاقيات "درباره اينكه سوسياليسم علمي 
كه  "اخلاقيات كهن "ما با تمامي . ميخواهدملغي سازد به جرئت ميگوئيم آري

ليسم قرار دارد وتوده ها را به برده آنها تبديل نموده سرمايداري يا فيودا درخدمت
هستيم كه بنيان ستم را   "اخلاقي "اصلا احترامي قائل نيستيم، بلكه مروج آن 

  .خاتمه ميدهد "استثمار انسان از انسان "ريشه كن ميسازد وبه 
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مينما يند ميگوئيم كه  "فحشا واشتراك زنان "اينكه مارا متهم به ترويج       
انواده كنوني بورژوايي بر چه اساسي استوار است ؟ بر اساس سرمايه و مداخل خ

خانواده بصورت تمام وكمال تنها براي بورژوازي وجود دارد، وبي خانماني . خصوصي 
خانواده بورژوازي طبيعتا با ازميان رفتن اين . اجباري، پرولتاريا وفحشا مكمل آنست 
ماركس اين تهمت . و با زوال سرمايه توام است مكمل خود از بين ميرود و زوال هرد

وافترا نه تنها حالا، بلكه اززمانيكه فلسفه ماركسيسم قد علم نمود، بورژوازي سر 
ماركس وانگلس . وصدا راه انداخت كه ماركسيستها خواهان اشتراكي شدن زنان اند

ر شما آخ: بورژوازي يك صدا بانگ ميزند ":دراين رابطه  درمانيفيست مينويسند
بورژوازي زن را تنها يك افزار ! كمونيستها ميخواهيد  اشتراك زن را عملي كنيد

افزار هاي توليد بايد مورد بهره  "دركمونيسم "وي ميشنود كه . توليد ميشمارد
برداري همگاني قرار گيرند، لذا بديهيست كه نميتوانند طور ديگري فكر كنند جز 

وي حتي نميتواندحدس بزند كه . نيز خواهد شدزنان    اينكه همان سرنوشت ، شامل
اتفاقا نزد كمونيستها صحبت بر سر آنست كه اين وضع زنان، يعني صرفا افزار توليد 

  . بودن آنان بايد مرتفع گردد
وانگهي چيزي مضحكتر از وحشت اخلاقي عالي جنابانه بورژوا هاي ما ازين     

لازم نيست كمونيستها  .دهندنيستاشتراك رسمي زنها، كه به كمونيستها نسبت مي
. اشتراك زن را عملي كنند، اين اشتراك تقريبا هميشه وجود داشته است 

بورژواهاي ما، به اينكه زنان ودختران كارگر خودرا تحت اختيار دارند ، اكتفا 
نميورزند وعلاوه بر فحشاي رسمي، لذت مخصوصي مي برند وقتي كه زنان يكديگر 

... زنا شويي بورژوازي در واقع همان اشتراك زنان است .را ازراه بدر كنند
وبديهيست كه با نابود شدن مناسبات كنوني توليد سرمايداري، آن اشتراك زنان نيز 
كه ازين مناسبات ناشي شده ، يعني فحشاء رسمي وغير رسمي نيز ازميان خواهد 

 ". رفت 

 "اخلاق "ا براي ما طبقه ستمگرر "جنايات اخلاقي  "امروز مبلغين مذهبي     
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وازكنار اين مسئله كه بورژوازي باكار طاقت فرسا ومزد ناچيز زنان  موعظه ميكنند
وكودكان را درخدمت ميگيرد وعلاوه بر آن به آزار جنسي جسم وروح آنها را 

آنچه كه امروز به توده ها توصيه ميشود اينست كه بايد . ميĤزارد بسادگي ميگذرد 
بعبارت بهتر حفظ وضع موجود گام بردارند وبايد خوب ،شريف، يا  "اخلاق  "درراه 

صبور،وفادار به عهد ودلاور بوده وارزش هاي شريف انساني داشته باشند وبه 
آنها احترام  "اخلاقي"فرودستان ياري كنند وبه طبقه حاكمه وقوانين حقوقي و

 "انين ازين قو "تخلف "درصورت. وخشونت نگردند "تخلف  "پيرامون ! بگزارند
آنها شرافت ، خوبي، صداقت ودلاوري را در احترام . را زير پانموده اند "اخلاق 

فقط گستردن دامي  "اخلاق "اين . آن مي بينند "اخلاقيات "بقوانين حاكمه و 
درراه توده هاي زحمتكش وبخصوص زنان بخاطر حفظ وتحكيم قدرت طبقه حاكمه 

  "دايره گچي قفقازي "،   "سچوانزن نيك  "برشت درنمايشنامه هاي   . هست 
نشان ميدهد كه اخلاق ايدئولوژيك يك تله ايست براي بدام انداختن انسان ... و

هاي شريف،  صادق، با شهامت ، براي كسانيكه عنان خويش را بدست احساس 
او استدلال ميكند كه سپردن اختيار خويش بدست اخلاق . غريزي ميسپارند

تثمار گر نه تنها مارا گمرا ه ميسازد بلكه شريك جرم ايدئولوژيك طبقه مسلط اس
نيز ميكند ماركس وانگلس اظهار ميداشتند اخلاقياتي كه مسيحيت آنرا موعظه 

او، اين اخلاقيات وابسته  "شايستگي "انسان بود، نه بر "ناتواني "ميكرد متكي بر
اورا  "ان ذات گنهكار انس "با پذيرش  "گناه نخستين "بĤن  وازان جا كه معتقد

سرمايداران و  "موجودي درمانده وحقير ميشناخت و اطاعت از اربابان وخدايگان 
  .توصيه ميكرد) رعيت (  "سرف "و"برده"را به  "زمينداران

اسلام دست كمي از مسيحيت ندارد تمامي زجر وستمي كه درجامعه وجود دارد ،      
ه اين از اعمال شماست وهرچه مشكلات بيشتر ميشود بتوده ها توصيه ميكند ك

نمائيد  "توبه واستغفار "است كه نصيب تان گرديده بايد  "قهر خداوندي "واين 
احترام بگذاريد ودرمقابل اين همه بد ) قوانين طبقه ستمگر(   "قوانين الهي "وبه
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كساني را كه عليه اين مظالم اجتماعي  "شكرخدا رابجا آوريد "بختي ها صبور بوده 
را منهدم سازند متهم  "اخلاقيات كهن  "دهند وميخواهند كه اين داد سخن سر مي

. را زير پا كنند "مكارم اخلاقي "به بد اخلاقي نموده وميگويند كه اينها ميخواهند 
كه جز جنايت وخيانت نيست زير پا ميكنيم وهمه توده  "اخلاقي را "آري ماچنين 

  .خواهيم نمودهاي زحمتكش اعم اززن ومرد را دراين مسير رهنمايي 
حال برگرديم به اصل موضوع يعني زنده بگور كردن دختران قبل از اسلام كه      

طوريكه تحقيقات نشان داده است زنان قبل از . مبلغين اسلامي آنرا علم نمودند
اسلام وضعيت بهتري نسبت بزنان بعد از اسلام داشته ودين اسلام بود كه زنان را 

حال نظري به زند ه بگورنمودن دختران . بوس نمودكاملا درچهارديوارخانه مح
مياندازيم ومي بينيم كه آيا واقعا همانطوريكه مبلغين اسلامي آنرا ترويج ميكنند 

درزمينه زنده بگوركردن دختران درميان اعراب دوران جاهليت   "هست يا خير؟ 
بگفته .  نيز بايد گفت كه  اين امر درنزد همه اعراب متداول ومعمول نبوده  است

مورخان فقط افراد قبيله بني تميم بن مر ، به چنين كار زشتي دست ميزدند علت 
پديد آمدن اين عادت غيرانساني چنين بود كه ديان بن منذر، برادر نعمان  بن منذر، 
عده كثيري اززنان قبيله بني تميم را به اسارت برد، وبعد ازآنكه مقررشد زنان را 

دختران همانجا ماندند وشوهراختيار كردند، ازآنجمله  بازگشت دهند، عده اي از
قيس برآشفت ونذر كرد ازين پس هرچه . دختر قيس بن عاصم بود كه نزد پدر نيامد

پ سوم چا - بند هفت ناي –دكتر باستاني پاريزي . (دختر پيداكند زنده بگورسازد
  )  98صفحه 

ز اسلام زنان حق تعيين ازنقل قول بالا كاملا مشخص ميشود كه دردوران قبل ا   
. سرنوشت خويش را داشته ، وبعد از اسلام اين حق كاملا به مرد واگذارميشود

منسوخ ومتروك ساختن اين عمل زشت غير انساني ناشي از دين اسلام نيست ، 
بلكه قبل از اسلام اين عمل نا پسند توسط شخصي بنام صعصه منسوخ اعلام 

 ، دختران بگورساختن زنده يا كردن درخفه عرب وغيرت تعصب درهرحال ". گرديد
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 موجب ناجيه ابن  صعصه بنام شخصي بزودي بود، انساني وعاطفه عقل مخالف چون
 پشت – آزاد حسن(   "گردد ومتروك منسوخ  انسانيت مغاير عمل اين تا گشت
اسلام اصلا نقشي دراين رابطه به عهده نداشته  ) 119سرا صفحه حرم هاي پرده

كه داشت اسير كردن زنان  ونگهداشتن شان درخانه بعنوان اسير وفقط نقشي 
ومحبوس چنانچه درآخرين خطبه محمد كه معروف به حجه الوداع است چنين بيان 

  اي مردم  زنان شما در نزد تان اسير ومحبوس اند بايد با آنها به نرمي "شده است 
يده ميشود كه مبلغين اگر درمورد گفته محمد نسبت بزنان دقت شود د  "رفتاركنيد

بايد با آنها به نرمي  ": اسلامي هميشه بخش دوم گفته محمد را ياد آوري ميكنند 
اما بخش اول آنرا كه زن موجودي بي اختيار واسير مرد معرفي شده كاملا  "رفتاركرد

كردن درمقابل زنان در واقع به نرمي رفتار كردن  "به نرمي رفتار ". ناديده ميگيرند
دان به محبوس ، به نرمي رفتاركردن صاحب اختيار به موجودي تابع رامعني رئيس زن
به  "زنان تان درنزد تان اسير ومحبوس اند ": زمانيكه گفته ميشود . ميدهد

كاربردن كلمه اسير ومحبوس براي زنان در واقع بروشني جايگاه زن را درجامعه و 
از اسلام ناب محمديست ،  درخانه از ديدگاه دين اسلام نشان ميدهد واين جزئي

وا . جزئي از ديدگاهيست كه نيمي از جامعه را اسير وبرده نيم ديگر جامعه ميسازد
ين منطقيست كه سلطه گري مرد بر زن را شكل قانوني وشرعي داده و با منطق 
غالب سلطه گري استثمار گران همخواني دارد  منصور فهمي كه خودش يك 

ه از لحاظ تئوري زنان عرب قبل از اسلام درحقارت اگر چ ":مسلمان بود مينويسد
ميزيستند، ولي درواقع زنان عصر مذكور ازلحاظ گفتار وكردار وانديشه از استقلال 

شواهد تاريخي بسياري موجو د است  كه  ثابت ميكند زن . كامل برخوردار بودند
توجهي عرب درعربستان  قبل از اسلام از فعاليت ها واحترامات اجتماعي قابل 

زن عرب قبل از ظهور اسلا م درجنگ شركت ميكرد، به . برخوردار بوده است 
تجارت دادوستد اشتغال ميورزيد، از آزادي مذهبي فردي برخورداربود مجبور به 
پيروي از معتقدات فكري شوهرش نبود واگر كسي نقش زن قبل ازظهوراسلام وبعد 
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سد كه نقش زن قبل از اسلام به هيچ آنرا با يكديگر مقايسه كند به اين نتيجه مير
  .وجه بانقش زن درحرمسراي عثماني قابل مقايسه نبود

زن عرب قبل از اسلام درمحيط خانوادگي زندگي مرفه اي داشت وبراي خودش      
زندگي ميكرد، اما اسلام با قوانين ومقرراتي كه براي زنان وضع كرده  آنان را از 

 باز كتاب از نقل به(  "بب خانه نشيني آنها شدفعاليت هاي اجتماعي محروم  وس
 ) 270 صفحه – قرآن شناسي

با زهم موقف زن را قبل از اسلام پي ميگيريم چنانچه در زمان  زر تشت  زنان      
آزادي برخوردار وحتي حق ماليكت را نيز داشتند اما زمانيكه نيروهاي  كاملا از

مي يابد بخصوص درميان طبقه اشراف رشد ميكند موقف زن تنزل  مولده يك اندازه
، زنان همه آزادي خود را ازدست داده هيچگاه بدون رو پوش نميتوانستند از خانه 
بيرون آيند ، اما زنان فقير باز  هم از آزادي بيشتري برخوردار بودند، زيرا كه ناچار 

 درزمان زر تشت  ":براي كار بايد ازخانه بيرون ميشدند ويل دورانت مينوسيد
پيغمبر، زنان همانگونه كه عادت پيشينيان بود منزلتي عالي داشتند، باكمال آزادي 
وبا روي گشاده درميان مردم ، آمد ورفت ميكردند وصاحب ملك وزمين مي شدند 
ودرآن تصرفات مالكانه داشتند وميتوانستند مانند اغلب زنان روزگار حاضر ، بنام 

پس از داريوش مقام زن . بوط رسيدگي كنندشوهر يا بوكالت از طرف او بكارهاي مر
زنان فقير چون براي كاركردن . مخصوصا درميان طبقه ثروتمندان تنزل پيداكرد

ناچار از آمد وشد درميان مردم بودند، آزادي خود راحفظ كردند ولي درمورد زنان 
ديگر گوشه نشيني زمان حيض كه براي شان واجب بود رفته رفته امتداد پيداكرد 

زنان طبقات بالاي اجتماعي جرئت آنرا . اسر زندگي اجتماعي آنانرا فراگرفتوسر
نداشتند كه جز درتخت روان رو پوش دار ازخانه بيرون بيايند وهرگز به آنان اجازه 

  ) 522 صفحه –تاريخ تمدن ( "داده نمي شد كه آشكارا با مردان آميزش كنند
برافتادن حق مادري،  "ست داد زيرا با ظهور اسلام  زن اين موقف خود را از د     

مرد فرمانروايي خانه را نيز بدست آورد،  بود مونث جنس تاريخي –جهاني شكست 
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( "زن تنزل مقام يافت ، برده شد، بنده شهوت مرد وابزار صرف براي توليد فرزندان 
  ) 85منشاء خانواده ، مالكيت خصوصي ودولت صفحه  – انگلس

خود ثابت نمودند كه پايه بردگي زن  علل اجتماعي  ماركس وانگلس درآثار    
واقتصادي دارد ، وزير دست بودن زن از روزي بوجود آمده است  كه مالكيت 

اين پيشĤمد از يكسو زن را وابسته به شوهر وپدر . خصوصي وسايل توليد بميان آمد
ريدو زن برده ، دهقان ، قابل خ. وازسوي ديگر صحه بر بردگي اجتماعي او گذاشت 

 اسلام ظهور:  كه است مسلم نكته يك تقدير هر به ". فروش وبعدا پرولتر شد
 و عشيرتي – شاهي پدر سازمان پاشيدگي وازهم تلاشي جريان از بوده انعكاسي
لبه تيز مواعظ وتبليغات . اعراب شمالي درميان طبقات تكوين مقدمات پيدايش

 يعني –خلاقيات ومعتقدات آن اسلام ، بيش ازهمه ، متوجه آن سازمان محتضر وا
 اسلام –پتروشيفسكي   ولويچ ايلياپا(   ". است بوده – اعراب قديمي پرستي بت

به عقيده پتروشفسكي ظهور اسلام عبارت بود از تلاشي )  15 صفحه درايران
وفروريختگي سازمان پدر شاهي وجماعتي وتكوين شيوه زندگي برده داري درحجاز 

دردوران كشور گشايي اش ،    "اسلام . م رونق بيشتري يافت كه بعد از فتوحات اسلا
كليه سكنه هاي شهر تسخير شده وساير اسيران جنگي را درحكم مال ودارايي 

بهمين خاطر درغالب شهر ها بازارمهمي براي خريد . خويش بحساب ميĤوردند
تي عايد نمي بردگاني كه ازآنها منفع... وفروش انواع برده ها از زن ومرد وجود داشت 

قيمت كنيزان ) . توجه كنيد به عدالت ، برادري وبرابري دراسلام  ( شد گردن ميزدند
وغلامان زيبا وخوش آواز وموسيقي دان تاصد هزار درهم ميرسيد وحتي هارون 

: جورجي زيدان مينويسد... الرشيد كنيزي را به يكصد هزار دينار خريداري كرد
ت  كه هزار هزار شمارش ميشد ، وده ده به فروش تعداد اسيران بقدري فزوني ياف

ميرفت  بخصوص درايام بني اميه كه فتوحات اسلامي توسعه يافت ، مثلا موسي بن 
هجري ، سيصد هزار تن را در افريقيه اسير كرد وپنج يك آنها را كه  91نصير درسال 

لبته از ا. شصت هزار تن بودند براي خليفه وليد بن عبدالملك به دمشق فرستاد 
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...  تركستان وساير نقاط درزمان بني اميه فتح ميشد به همين ميزان اسير ميĤوردند 
علاوه بر بهره كشي اززنان ومردان برده دركار هاي شان روزمره ، هنرمندان آنها نيز  
درحرمسرا ها وكاخ ها به تكميل بساط عيش وعشرت امرا وخلفا و پادشاهان 

  )  121 -120 صفحات -حرمسرا هاي پرده پشت – آزاد حسن(  ".مشغول بودند
همانطوريكه اسلام با تكوين طبقات ظهورنمود ، مهر تائيد به مالكيت خصوصي       

ورژيم بردگي زد ، زنان را نيز اسير وبرده مرد معرفي نمود، درمالكيت مطلق مرد 
ن  ملك درآورد چنانچه سوره نساء آيه سه قرآن  درين زمينه صراحت دارد كه كنيزا

مطلق مرد است  وهرزمان خواست ميتواند با او نزديكي نمايد بهمين ملحوظ اسلام 
نظر به امور شرعي اش علاوه بر زنان نكاحي ميتواند با كنيزان نيز مغازله نمايد يعني 

  .براي كنيز نكاح جايز نيست  چون مانند ديگر اموال مورد معامله قرار ميگيرد
ادارات . هرعشيره يا خاندان مستقلا اداره ميشد ...  "مكه قبل از ظهور اسلام در    

ونمايندگان قدرت دولت وجود نداشتند وازمحكمه قضائي ونيروي انتظامي وزندان 
گهگاه درخانه ويژه اي كه درميدا ن نزديك كعبه قرار داشت . نيز خبري نبود 

 امور وفصل حل براي ، ميشده ناميده  " انجمن محل اجتماع، خانه " –ودارالندوه 
 تشيكل) ملا(  طوايف شيوخ يا سران شوراي ، مختلف هاي وعشيرت ها خاندان
 از اطاعت به مجبور را نافرمانان كه – واجرايي اجبار وسيله شورا اين ولي ، ميشده

حال بگذار كه مبلغان اسلامي داد وفرياد سر  ".  نداشته -كند خويش تصميمات
اسلام زنان را ازبد بختي نجات داده فساد  "و  "ت اسلام دين برابريس  "دهند كه 

   ". وفحشا را از بين برده است 
زمانيكه مالكيت خصوصي پا بعرصه وجود ميگذارد،  همزمان بااو به مثابه    

همزادضروري آن  ، فحشا حرفه اي زنان آزاد دركنار تسليم اجباري بردگان بوجود 
اسلام به بهانه . رنهاد اسلام نهفته است اين هرزگي وفساد بيشتر ازهمه  د. ميĤيد

بازدارند ، آنها را درخانه ها وحرم ها محبوس كرده   "هرزگي "اينكه زنان را از  
وحتي سخن گفتن وآميزش با ديگران  وبيرون آمدن ازحريم خانه را براي زنان منع 
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زن  با اين عمل مقام ومنزلت. نمود، درحاليكه مردان را درعياشي محق ميدانست 
پائين آمد، بدگويي اززنان شروع شد، درباره مكر زنان شعر وتمثيل ها نوشتند با 
اينگونه  تبليغات هرچه بيشتر زنان را از ظاهر شدن دراجتماع وپرداختن به امور 
اجتماعي ممنوع كردند وباعث گشتند تا فقط زن درخدمت اطفاء شهوت مردان بوده 

مش درگوشه حرمسراها وخانه ها به وچون  موجودي بي هويت ، شخصيت ومقا
  .فراموشي سپرده شود

گفته  "حربم مقدسي "حرم سرا ها كه از ظهوراسلام بوجود آمد،  دقبقا به منطقه     
مبشود كه تعداد زنان  دران جا اسبرند، بعني منزل خانواده  كه مشمول زنان وبچه 

واده ، احدي درمحوطه ها مبشود، براي اجانب درآن جا راهي نبست غبر ازمردان خان
قبل ازاسلام . آن قدم نمي گذاشت  مگر كنبزان ، خدمتگاران وخواجگان اخته شده 

بعد ازظهور اسلام زنان ببش ازهمه اسبر دام شهوت . زنان چنبن محدودبتي نداشتند
وبهره كشي مردها قرار گرفته  ودرچهاردبوارخانه محبوس گردبدند تعدد زوجات با 

شده فقط طبقه اعبان واشراف از عهده آن بر ميĤمد وحرمسراي آنكه شرعا تجويز 
شان اززنان بيشماري پر بود واكثريت مردم جامعه فقط به يك زن قناعت داشتند 

دراين . وحتي بعضي ها چون توان  زن گرفتن نداشتند با كنيزان همخوابه مي شدند
، اين خصوصيات مردها بودند حال درخانواده هاي تك همسري هم ، زنان زير ستم 

هيچگاه از بين نخواهد رفت  مگر با لغو مالكيت خصوصي ، همانطوريكه ستم با 
مالكيت خصوصي پا بعرصه وجود گذاشت با از بين رفتن مالكيت خصوصي ا ز بين 

  .ميرود
قبل از اسلام حتي درآئين زرتشت يكتا همسري رواج داشت همانطوريكه زنان      

ند شوهر داشته باشند ، مردان هم از چند زني محروم نميتوانستند درزمان واحدچ
درآئين  ": مي نويسد 22حسن آزاد  به نقل از كتاب ايران باستان صفحه . بودند

زرتشتي تعدد زوجات روا نيست  وبگرفتن يك زن فرمان داده شده است همانگونه 
چند  كه يك زن نميتواند درآن واحد چند شوهر داشته باشد براي مرد نيز گرفتن
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زن روانيست  مگر اينكه مرد ياعلتي ديگر زن را ازاوجداكرده وعملا وشرعا بدون 
درايران باستان  يك نفر تنها درصورتي ميتوانست با داشتن يك زن اقدام . زن باشد

بگرفتن زن ديگر نمايد كه زن اول او به تشخيص پزشك نازا بوده وقادر نبود  براي 
ورد، تنها دراينصورت مرد ميتوانست  بمنظور شوهرش فرزنداني پارسا بوجود آ

آقاي عماد الدين  "ازدياد نسل به اطلاع وموافقت زن اول زوجه ديگر اختيار نمايد
حسين اصفهاني كه ازمدافعين پرو پا قرص اسلام است و كاملا مهر تائيد بر جنبه 

رده پوشي هاي زن ستيزانه اسلام ميگزارد اما با آنهم نميتواند كه بسا حقايق را پ
آيه حجا ب نازل شد ... قبل از اسلام حجاب نبود مردان زنان را ميشناختند "نمايد

تا مردان زنان را نشناسند وازمخاطرات مصئون بمانند درين آيه خطاب به پيغمبر 
(   ".است كه ميفرمايد زنان تمام قامت خودرا بپوشانند تامورد بي مهري واقع نشوند

درينجا آقاي عمادالدين )  187زنان پيامبر اسلام صفحه  عمادالدين حسين اصفهاني
هيچگاه نكته اي دررابطه اينكه زنان قبل از اسلام را چه مخاطراتي تهديد مينمود 
كه آيه قرآن آنها را مصئون نموده چيزي نميگويد ونيز ازين حقيقت كه زنان قبل از 

 خودشان با  سرنوشت تعيين وحق برخورداربوده سياسي –اسلام از آزادي اقتصادي 
 زن مقام " كتاب از نقلي عمادالدين آقاي همچنين. ميپوشد چشم است بوده

  داشته مقامي درايران زن " كه است آورده ايرانشهر زاده كاظم ترجمه "زرتشتي
 خانمان بانو  اورا شوهر بخانه ورود اول وروز

بوده است در نظم زن كنيز وبنده شوهر نبود بلكه انيس ومونس مرد ... ميگفتند 
 .ونسق خانه شريك است 

زن ايراني دردوره ماد ها وپارسي ها داراي مقامي بودند كه درامور سلطنت شركت  
مينمودند وهمان ايامي بود كه درمصرهم زنان فراغنه شريك امور سياسي بودند 
دردوره اشكانيان  وساسانيان زنان درسلطنت شركت داشتند وسكه بنام آنها خورده 

صورت ملكه شاهپور دوم ديده شده  ودرعين حال زنان ايراني بجادوگري نيز  كه
  ) 43زنان پيامبر اسلام صفحه (  "اشتغال داشتند
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باظهوراسلام تمامي امتيازات از زنان گرفته شد وزنان برده واسير مرد گرديد      
النساء للرجال علي . ودرآيات واحاديث برتري مرد نسبت به زن تائيد گرديده است 

ناقص  "زنان از نظر اسلام    "مردان بر زنان بطور مطلق برتري دارند ". درجه 
محسوب ميشوند به همين خاطر  "ناقص ايمان "و  "ناقص بخت  "،  "عقل

واستدلالات بي پايه اش اسلام زنان را ازاموركارهاي اجتماعي منع نموده است 
محمد زنان مدينه عليه اين  چنانچه درزمان. ودرحصارخانه محبوس نموده است 

بيدادگري وزن ستيزي كه همه كارهاي پر ارج وبا ارزش به مردان اختصاص داده 
شده بود وزنان از اين كارهامحروم شده بودند ، اسماء را به نمايندگي خويش درمكه 

زمانيكه . به نزد محمد فرستادند تا صداي شانرا به گوش محمد وصحابه اش برساند 
زد محمد آمد وبرايش گفت كه چرا ما دروظايف بزرگ وكارهاي پرارج و اسماء به ن

پاداش شركت نداريم ويا شركت نكنيم واين مخصوص مردان است وما فقط 
بايددرخانه براي شما نخ ريسي نموده واموال شما را نگهداري كنيم وبچه هاي تان را 

ماعي شدند فقط محمد وقتي كه زنان مدينه خواهان شركت دركار اجت. تربيه نمائيم 
اگرشما خوب خانه . درجواب گفت اين كار شمادرخانه پر ارج تر ازكارمردان است 

داري وشوهر داري نمائيد اجر وپاداش فضيلت آن نسبت  به مردان بيشتر است آن 
زن بدبخت وديگر زنان مدينه  چاره اي جز اطاعت از گفتار محمد را نداشتند زيرا 

هيچ مردو زن مومني را دركاري كه خدا ورسول   ": گرديده درقرآن بصراحت اظهار 
حكم كند اراده واختياري نيست  وهركس نافرماني خدا ورسول كند دانسته به 

آيه فوق اراده انسان ها اعم ) 36سوره احزاب آيه (  "گمراهي سختي افتاده  است 
است ، اين اطاعت اززن ومرد راسلب نموده وآنها راوادار به اطاعت كوركورانه نموده 

 "كوركورانه موجب گشت كه جلو رشد وشكوفائي علم گرفته شده  وزنان تن به 
ازنظر اسلام . داده وازشوهران خويش بدون قيد وشرط اطاعت كنند "تقدير الهي

بهترين زن كسيست كه ازشوهر اطاعت نموده  وبدون اجازه آن ازخانه بيرون نرود 
اين تعرض زنان مدينه بيان كننده آنست كه . بپردازدوبه كارخانه داري وتربيه اولاد 



 

 

 

22

زنان اسلام نسبت بزنان دوره قبل از اسلام موقعيت خويش را ازدست داده بودند 
اما اسلام . واين اعتراضات شان  بخاطر بدست آوردن حقوق قبلي شان بوده است 

اطاعت چنين حقي را براي زنان برسميت نشناخته ونميشناسد وآنها را وادار به 
 .ازمردان نموده وقهرا وجبرا آنها را درچهار ديوارخانه محبوس نمود

 

  
  دـمـحـي مـانـدگـزن

  
سرپرستي آن بدوش عمويش  مادر خود را ازدست داد و و پدر محمد درطفوليت

ابوطالب كه رئيس خاندان هاشمي بود افتاد ابوطالب يك مرد فقير بود كه به سختي 
اده اش را مهيا كند، وفقط چند تا بز داشت كه محمد ميتوانست لقمه نان برادر ز

محمد ازين لحاظ آدم حليم وبردباري بود اما باهوش . دركودكي بز هاي او را ميچراند
وزرنگ ، ودرسن نوجواني به جمله خادمين خديجه درآمد ومامور داد وستد، تجارت 

رانمود  خديجه گرديد، خديجه كه ازمحمد خوشش ميĤمد باوي پيشنهاد ازدواج
سالگي با خديجه كه حدود چهل سال داشت  24محمد درسن . ومحمد نيز پذيرفت 

محمد درپهلوي خديجه شخصيت تازه اي يافت ، اين ازدواج زندگي . ازدواج نمود
محمد را  تامين نمود ، اورا ازتلاش بخاطر قرص ناني كه هميشه رنجش ميداد نجات 

ان مسيحي ويهودي درباره مسايل ديني محمد علاقه زياد داشت كه با راهب. داد
طبق روايات . ازدواج با خديجه اين امكانات را براي او مهيا ساخت . صحبت نمايد

زي كه به نظر محمد چي. محمد هميشه باراهبان مسيحي و يهودي ديدار مينمود
مهم آمد يكي فكرتوحيد وديگري وحي كه توسط پيامبران به  دراين دوآئين

محمدكه خارج ازمرز هاي عربستان به داد وستد ميپرداخت . بودپيروانش ميرسيد 
درين مسير با راهبان مسيحي ديدار داشت چنانچه دربيابان سوريه و وادي القري  
وحجاز  عده كثيري از زاهدان وراهبان  وجود داشتند كه منفردا وياگروه گروه 

سته اطلاع زندگي ميكردند محمد ازين مسيحيان بيابان نشين ودست ازجان ش
  .)82آيه  5رجوع كنيد به قرآن سوره ( داشت  وازايشان به احترام ونيكي ياد ميكند
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علاوه از مسيحيان ويهوديان درعربستان پيش از اسلام گروهي از يكتا پرستان 
وجود داشت كه آنان را حنفا ميناميدند ظاهرا حنفا تحت تاثير مسيحيت ويهوديت 

  كرده اخذ – پرستي وبت شرك ورد واحد بخداي انايم –بوده  ولب لباب هردودين 
 دنيا از شستن ودست نشيني وگوشه زهد به  تمايل كاملا آنها. بودند پذيرفته و

 دين خواهان بلكه ، را يهوديت ونه داشتند قبول را مسيحيت نه كامل وبطور داشتند
  . ساده تر وابتدايي تري بودند كه براي اعراب قابل قبول بوده  باشد

اينها از طريق يهوديان  ومسيحيان  برخي از عناصر زرتشت گري را نيز وارد       
البته . كيش خود نموده بودند وازينطريق از دين زرتشت معلومات حاصل مينمودند

اين معلومات بيشتر از طريق بازرگانان ايراني كه بعربستان ميĤمدند بدست 
  .ميĤوردند

ميشمرد  "ك وبرحق دين پا"نها را پيروان محمد نيز حنفا را ميشناخت وآ     
برابر بت پرستان از  در حنفا را به اين معني آورده و 105آيه  10 ودرقرآن سوره 

را كه درمكه ميزيستند  ابن حشام نام چهار تن از حنفا. ايشان ياد كرده است 
ورقه بن نوفل ، عبداالله بن جهش ، عثمان بن ( ومعاصر محمد بودند ذكر ميكند 

 –ورقه بن نوفل بن اسد القريشي از خويشاوندان  خديجه )  ويرث  وزيد بن عمرو خ
 درعربستان اي عشيره هاي قبيله  يكسو از  است بوده -محمد زوجه نخستين
ليغات حنفا از سجده تب اثر به ازمردم يكعده  ديگر ازسوي بودو فروپاشي درحال

درحال يك دگرگوني بود كردن  پاي بت ها سر باز ميزدند وجامعه عربستان 
همچنين اديان پيشرفته  كشورهاي  همسايه عربستان بدوره فيودالي گام نهاده 

تمام  اين عوامل . بودند نيز برروي افكار وعقايد حنفا اثرات خود را گذاشته بود
بالضرور سقوط ديني پيشين اعراب را كه شرك وبت پرستي بود بر انگيخت  

ديني ميان اعراب شمالي وجنوبي را باعث گرديد وگرايش بسوي يك جهان بيني 
بعد . وروابط محمد با حنفا و زاهدان وراهبان مسيحي اين حركت راسرعت بخشيد 

ازمدتي كه حنفا وراهبان مسيحي با محمد همكاري داشتند بالاخره محمد را وا 
داشت تا ادعاي پيامبري نمايد چنانچه زمانيكه محمد بخانه ميĤيد وبه خديجه 

 گويد كه مرا بپيچان زيرا ميترسم ، مي

زمان خديجه روانه خانه پسر عموي خود  همه اي وجودم از ترس ميلرزد ، درين
اي   "ورقه بن نوفل ميشود وجريان را برايش گفت  ، ورقه درجواب خديجه گفت 
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خديجه اگر راست بگويي نا موس اكبر كه روزي بسوي موسي ميĤمد امروز بسوي او 
 30تفسير طبري سوره (  "پس باو  بگو پايدار باشد. بر اين مردم است آمده او پيام

و زمانيكه محمد به طواف كعبه ميرود ، ورقه بن نوفل را ملاقات ميكند )  162آيه 
سوگند بĤن كه جانم بدست   "ورقه جوياي حال او ميشود وچون آگاه گرديد گفت  

بسوي موسي ميĤمد، اكنون ناموس اكبر كه روزي . اوست  تو پيامبر اين مردمي
بسوي تو روي آورده ، تورا تكذيب ميكند ، بتو آزار ميرسانند ، تورا از شهر خود 

اگر من آنروز زنده باشم خدايرا ياري ميكنم ، . بيرون ميكنند، با تو جنگ ميكنند 
  ) . چاپ اول مطبعه حسينيه  206تاريخ طبري جلد دو صفحه (  "چنانكه او داند

ونقل قول هاي فوق برميĤيد كه چهار نفر از حنفا كه نام شا ن تذكار رفت  از مسايل   
محمد را كمك نموده كه به صفت رهبرجامعه وبنام پيغمبر متبارز گردد ، توصيه 
ودعوت ورقه  از محمدكه بايد پايدارباشد ودرمقابل تمام مشكلات قبيلوي قريش 

رجسته اي درشخصيت دادن  ايستادگي نمايد بيان كننده اين موضوعست كه نقش ب
دكتر محمود راميار  كه ازنويسندگان اسلاميست  . محمد بصفت پيغمبر داشته است 

حنيفيت  قبل از اسلام  يك سازمان متشكل بوده است  ":   درتاريخ قرآن مينويسد
در مورد دين ورقه نيز  ": همچنين دكتر محمود راميار از ابن اثير نقل ميكند  "

)  ص( ه عده اي هم ميگويند پس از ظهور اسلام مسلمان شد ونبي بحث زيادي  شد
  ) . 70تاريخ قرآن صفحه ( "مدح  گفت 

ورقه بن نوفل، عبداالله بن جهش ، عثمان بن خويرث  وزيد بن ( چهار نفر از حنفا      
كه در راس گروه حنفا قرار داشتند عليه بت پرستي مبارزه ميكردند انحراف ) عمرو

ش بتان را سرزنش ميكردند دكتر محمود راميار  علاوه بر چهار نفر فوق مردم وپرست
  . الذكر نام بيست ودو نفر ديگر  را ميگيرد كه ازجمله حنفاست 

زمانيكه تاريخ مسيحيت را بررسي ميكنيم  ديده ميشود كه  قبل از عيسي      
شد وحتي   تبليغات يكتا پرستي بوجود ميĤيد چنانچه  انجيل قبل از عيسي نوشته
  .بعد از عيسي نيز نويسندگان مسيحيت دست از نوشتن انجيل بر نداشتند

تاريخ اسلام نيز همانند تاريخ مسيحيت قبل از محمددين حنفا عرض اندام مينمايد 
كه عليه شرك و بت پرستي تبليغات ديني را شروع نموده بودند ومحمد را نيز 

 "خدا  "از احكام قرآن نتيجه ميشود كه دراين مسير گام بگام ياري نمودند چنانچه 
وسوره الزلزال  105ي محمد اورا  درابتدا بدين حنفا دعوت ميكند سوره يونس آيه 
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خداوند را مانند  حنفا پرستش نمائيد ، نه  "به پيغمبر وپيروانش امر شده كه   5آيه 
وند پس تو اي رسول روي بدين حنفي آور كه خدا "،  "چون مشركان وبت پرستان 

سوره  "فطرت خلق  را درآن نهاده  تبديلي درخلق خدا نيست ، اينست دين استوار
سوره هاي قرآن بخوبي بيان كننده اين مدعاست كه دين اسلام .  30الروم آيه 

بدين حنفي  "درابتدا همان دين حنفاست و چنانچه قرآن با محمد حكم ميكند كه 
طوريكه آيات قرآن از دين حنفي   "نماخدا را مانند حنفا پرستش  "و   "روي آورد

ياد كرده  ومحمد  30درسوره الروم آيه  "دين استوار  "تحسين وتمجيد نمود و آنرا 
با روابط كاملا نزديك وعميق با حنفا تبليغات خويش را همنوا با دين حنفي شروع 

الله ان الدين عندا "نمود چنانچه عبداالله بن مسعود يكي از صحابه ميگويد كه آيه 
دين  "قرائت ميشده  يعني  "ان الدين عنداالله الحنيفه  "ابتدا بصورت   "الالسلام 

دين درنزد خدا  "كه آهسته آهسته به اين شكل درآمد "درنزد خدا حنيفيت است 
 ، " السمحه باالحنيفه بعثت  ": همچنان از پيامبر نقل است كه گفت  "اسلام است 

 هاي جنبش آن دربرابر آساني بدين عنيي  ن آسا حنيف بدين شدم مبعوث "
 بخاري(  " السمحه الحنيفه الااالله الدين احب "  كه ديگريست حديث يا  "زاهدانه

  .  "به نقل از تاريخ قرآن  29 ايمان –
محمد با تاثير پذيري از دين حنيفي  كه خواهان دين آسان وقابل قبول براي     

چنانچه محمد درمدت تقريبا سيزده . وداعراب بود نيز دين آسان را توصيه مينم
را تبليغ مينمود،  فقط تبليغاتش پيرامون نماز ) اسلام ( سالي كه درمكه دين جديد 

بود وكمفروشان ... ، طهارت ، نيكي كردن ) آنهم مانند روزه يهوديت  ( ، روزه ، 
وتقلب كنندگان  دروزن راتنبيه ونكوهش مينمود وهيچگاه مالكيت خصوصي،  

گي وبرده داري   را نهي وانكار نكرده است ، بلكه درزمانيكه اسلام نيرومند برد
گرديد برده كردن  اسيران جنگي را قانوني ومشروع شمرد وفقط توصيه ميكرد كه 

 -اسير( مالك شده اند ) ماملكت ايمانكم ( صاحبان  با آنچه بوسيله دست هاي شان 
 . به ملايمت رفتار كنند)  بنده

ه محمد هيچگاه عليه بت ها تبليغ نكرد وحتي نميخواست قبيله قريش را  درمك     
را   "لكم دينكم ولي دين  "اودشمني شديدي داشتند بر انگيزد ، بلكه آيه   كه با

درقرآن مكي فقط سخن از بهشت ودوزخ است ،  "بنابه قول عايشه . تبليغ مينمود
هرسوره كه درآن  "ي ميگويد ، جعبر "حلال وحرام پس ازنمو اسلام پديد ميĤيد 
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به نقل از كتاب بيست و سه سال  "فريضه اي هست حتما از سوره هاي مدنيست 
  . 155صفحه 

اما درمدينه عكس آن مطرح است يعني نه تنها اسلام به شكل شريعتي نو درآمد      
، بلكه مقدمات تشكيل يك دولت عربي فراهم شد كه اولين اقدام تغيير قبله  

براي رسيدن به . اقدام كشتن وبيرون نمودن برادران انصار از مدينه بودودومين 
  . شريعت  اسلامي  بهر وسيله وتدبيري  دست زدن مجاز است 

درسوره هاي مكي نامي از جهاد وقتال مشركين نيست ، اما درسوره هاي مدينه      
ر تاكيد نشده آنقدر تاكيد بر جهاد وقتال مشركين است  كه درباره هيچ امري اينقد

سال دهم ( اي گروه مومنان مشركان  پليد اند ونبايد پس از اين سال  ".است 
، سوره توبه آخرين سوره ايست  كه بعد  28سوره توبه آيه  "به كعبه آيند) هجري

بكشيد آنهارا تا فتنه اي روي  ". شده است  "نازل"ازفتح مكه در سال دهم هجري 
سوره  "بخداوند وروز باز پسين ايمان نمي آورند  بكشيد كساني را كه "،  "ندهد

سوره   "اي گروه مومنان  بكشيد كافران را يكي پس از ديگري   "،  29توبه آيه 
اي پيامبر با كفار ومشركان جهاد كن و برآنها شدت بخرج بده   "،  123توبه آيه 

مشركين  پيغمبر ومومنان را با "،  73سوره توبه آيه  "جاي آنها دردوزخ است 
پيامبر را نرسيده است  "،     113سوره توبه آيه   "مدارانيست وآنها را نمي بخشند

سوره انفال آيه   "خون ناپاكان ريخته شود. كه اسيران را با گرفتن فديه آزاد كند
زمانيكه در جنگ بدر عده زيادي اسير شد درين باره فكر فديه گرفتن وآزاد .  67

دن شان و فكر كشتن شان وجود داشت كه آيه فوق درين كردن شان ، فكر غلام بو
  .رابطه ذكر گرديده وحكم قتل همه را صادر نمود

بعد از فتح مكه عفو عمومي اعلان شد باستثناي چند تن كه درزمان محمد      
درمكه بودند واورا آزار واذيت كرده ويااورا هجو نموده بودند ويا چند كاتبي كه 

 "دند ودرآخر بعضي آيات نظر ميدادند مثلا پيغمبر گفته بود درمدينه كاتب وحي بو
بهتر   "واالله عليم حكيم  "آنها نظر دادند كه اگر نوشته شود     "واالله عزيز حكيم 

است ، پيغمبر گفته بود مانعي ندارد بعدا آنها درين باره شك نمودند وگفتند كه چه 
، پس اين وحي نيست ساخته  تغيير ميكند قسم است  كه وحي با اظهار نظر ما 

محمد است ، بر گشته بودند به مكه  وازاسلام منكر شده بودند واين موضوع را 
 سال وسه بيست كتاب به بيشتر معلومات براي –درهمه جا فاش ساخته بودند 
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   -مراجعه شود 165 صفحه
 بعد ازفتح مكه دستور قتل هاي سياسي مخالفان  ويا به آنهايي كه محمد شك    

  . مينمود توسط محمد صادر گرديد و يكايك شان به قتل رسيدند
درمدت سيزده سالي كه محمد درمكه بود علاوه بر اينكه عليه بت ها تبليغ ننمود 
بلكه  محمد براي خشنودي قريش و جلب شان گاهي به پاي بت ها سر به سجده 

نها هم شفاعت اينها هم قابل شفاعتند و ميشود كه از اي "ميگذاشت  وميگفت كه 
 ": چنانچه روزي محمد درخانه كعبه  به پاي بت ها به سران قريش گفت  "خواست 

آيا  "ترجمه   20و  19سوره نجم آيات  "افرايتم اللات  والعزاي و منات الثالثه الاخري
تلك  "پس ازآن چنين ادامه ميدهد   "ديديد لات وعزي را و منات سومين ديگر را

ترجمه اينها بوتيماران بلند پرواز اند وشايد  "ن شفاعتهن  لترتجيالغرانيق العلا  وا
درپايان قرائت سو ره  محمد سر بسجده ميگذارد ،  "اميدي به  شفاعت آنها باشد

ياران محمد كه همراهش بودند ، ديدند  كه محمد در پاي بتها سر بسجده  گذاشت ، 
( ديدند كه محمد خدايشان  زمانيكه مردم قريش.  همه به پاي بت ها سجده نمودند

را ستايش نموده  وازآنها هم خواهان شفاعت  شده است  خوشحال شدند ) بت ها 
   "حال كه تو براي بتان حقي قايل شده اي ما باتوايم  ": وگفتند 

تلك الغرانيق  "بعد ازاينكه يك اندازه ياران محمد فزوني يافت  از آيات فوق آيه      
 "نازل  "برداشته ميشود وسوره بني اسرائيل  "ترتجي العلي وان شفاعتهن ل

نسخ كننده آيات فوق است ،  طوري وانمو د ميكند  كه  75و  73ميشود كه آيات 
آن آيات از طرف شيطان به محمد القاء شده است و حال خدا محمد را براه راست 

رش  به پيغمب "شيطان "هدايت ميكند عجب خدايي  كه خودش مدتي  نميداند كه 
خود محمد هم بين . از راه راست منحرف ساخته است  چه چيز را القاء نموده واورا 

ازمسايل فوق بخوبي آشكار ميگردد  .تفاوتي نمي بيند   "شيطان  "و  "جبرئيل "
است بلكه انعكاسي است از  "كلام آسماني "دركار بوده ونه قرآن  "وحي "كه نه 

مسئله اي روبرو ميشد بعد ازمدت  ه محمد با پراتيك اجتماعي آن دوره ، هرزمانيك
كوتاه ويا طويل آيه اي را ميخواند وحسب آن مردم را  رهنمايي مينمود و بسياري از 

. درميان ميگذاشت و راه حل پيدا ميكرد) حنفا( مسايل را البته با دوستان نزديك 
عد از وقوع چنانچه وقتي به قرآن مراجعه نمائيد به خوبي درمي يابيد كه  آيات ب
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حادثه طرح گرديده است  همه با مشوره دوستان آن كه همانا حنفاست صورت 
  .گرفته  است 

درميان حنفا كساني بود كه  خواندن ، نوشتن و كتابت را ميدانستند چنانچه ورقه  
.  بن نوفل علاوه ازينكه  كتابت را ميدانست  كتب ديگري را نيز ترجمه مينمود 

اندن ونوشتن را ميدانستند آيات مكي نيز به آنها اشاره  نموده دررابطه كسانيكه خو
،  194، سوره يونس آيه  157، سوره اعراف آيه  20و 14قرآن سوره انعام آيه . است 

مردم كمي درمكه خواندن ونوشتن  "طبق گفته ابن سعد .  197سوره شعرا آيه 
طبقات (  "ه شده است ميدانستند واز تعدادي بيش از ده يا هفده نفر هم سخن گفت

، دكتر راميار كه خودش از مبلغين اسلاميست  اين را ) 148بن سعد جلد سه صفحه 
اينها يك دسته خاص ومعيني نبودند، درميان آنها بني  ": هم تائيد نموده مينويسد

اسرائيل بودند كه عبراني ميدانستند و نصارا هم بودند كه سرياني ويوناني ولاتيني 
حتي چنانكه درذكر ورقه بن نوفل گذشت  به ترجمه وكتابت كتب  .ميدانستند 

  ) 450تاريخ قرآن صفحه ( "پيشين هم اشاره رفته است 
تلك ( پيامبر خودش آن دوجمله  "طبق رواياتي كه از پيغمبر ميشود اينست كه      

تاريخ قرآن  "را درسوره نجم افزوده است   "الغرانيق العلي وان شفاعتهن لترتجي
را افزوده همانطو ر  "دوجمله  "، همانطوريكه حسب لزوم ديد آن  158فحه ص

بر طبق سباستي كه محمد درآنزمان با . حسب لزوم ديد آنرا از قرآن برداشته است 
مخالفين خود پيش مي برد همين شيوه سازش درابتداي كارش به چشم ميخورد 

ا مردم مدينه كه اورا دربغل چنانچه ازهمين روش ب. وبعد ازمدتي آنرا ملغي ميسازد
حمايتش نمودند بكار برد ودرابتدا حقوق  گرفته و درمقابل قبيله قريش مسلحانه 

تمامي افراد مدينه از هر قبيله وديني كه بودند مساوي اعلان نمود ، اما زمانيكه 
مقتدر شد تمام اموال شانرا غارت نمودند وهمه را اعم از مرد وزن به اسارت 

 .درآوردند 

بعد از درگذشت خديجه همسر محمد وابوطالب كه رئيس خاندان هاشمي بود،     
خاندان هاشمي به عم ديگر محمد عبدالعزي كه ازمحمد ومسلمانان  رياست

درينزمان وضعيت محمد درمكه . متنفربود ومحمد باو لقب ابولهب راداده بود رسيد
لذا محمد ويارانش بفكر  بكلي به وخامت گرائيدحتي روزها ازخانه بيرون نميĤمد

محمد تصميم گرفت كه همراه پيروان خويش به واحه  طايف . هجرت گرديدند
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هجرت كند كه ابتدا خودش همراه زيد پسرخوانده اش بدانجا رفت اما به سنگ 
درين زمان محمد درمدينه  دوستان زراعت پيشه قبايل . وكلوخ استقبالش كردند

درملاقات محمد واصحابش از يكطرف و اوسيان  اوس وخزرج راه مي يابداين دوستي
وخزرجيان ازطرف ديگر دربيابان عقبه ملاقاتي دست داد وپيماني بين آنها بسته 
شد كه با سوگند استواربود ، دوقبيله متذكره تعهد نمودند كه مسلمانان را درمدينه 

به محمد تصميم هجرت . جاي دهند ودرصورت لزوم ازآنها با اسلحه حمايت كنند
مدينه را گرفت درين زمان تمامي پيروانش درحدود يكصدوپنجاه نفربوديعني 

 . درطول سيزده سال تبليغ اسلامي محمد درمكه پيروانش ازين حدود تجاوز ننمود

محمد پيروانش را چند گروه نمود ودسته دسته آنها را به مدينه  فرستاد، دوقبيله 
پذيراي نموده وحتي ازآنها درشرايط متذكره طبق سوگند نامه خويش از مسلمانان 

لازم مسلحانه دفاع نمودند، اما زمانيكه سپاه محمد زياد شد وازقدرت سياسي 
دوقبيله متذكره را از مدينه بيرون نموده وبه اين هم قناعت  نظامي برخوردار شدند 

ه نكرده بالاي قبايل شان حمله نمودند آنها را كشتند وتمام اموال شان را غارت نمود
  . زنان ومردان شانرا به كنيزي وغلامي بردند

محمد زمانيكه به مدينه رسيد اولين كارش اين بود كه رقابت بين دوقبيله اوس  
وخزرج  از بين برد وبدين ترتيب درراس مدينه قرار گرفت و همه ساكنان مدينه را 
د يك واحد سياسي شمرد واعلان كرد كه همه بايد ازحقوق مساوي استفاده كنن

 اول درقدم مساوي حقوق اعلان البته –بدون انتساب شان به فلان قبيله يا دين 
 از غير وبه نمود نفي را خود قول اين محمد بعدا چنانچه مسلمانان بودبراي اميتازي

اگر بين قبايل منازعاتي  -يان قايل نشدواد قبايل ديگر براي حقي هيچ مسلمانان
درباقي امور، هر قبيله  خود مختاري  ". كردرخ ميداد محمد ميان آنها داوري مي

قبايل  خارج ازمدينه رابطه  خويش را حفظ ميكرد وميتوانست با هريك ديگري
داشته باشدو قرار داد ببندد، جز با قريش مكه  كه همه ميبايست ايشان رادشمن 

صلح  درحاليكه بعدا محمد اين عقد قرار داد را ملغي نمود با قريش قرار داد. ( بدانند
جامعه ديني مسلمانان يك گونه گروه . ) بست ومنافع شان را حفظ وتامين نمود

مستقل وخودمختار را تشكيل ميداد وداراي همان حقوقي بودكه  ديگر قبايل واحه 
   ". مدينه  ازان برخوردار بودند
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لا اكراه في  "محمد درمدينه لازم ديد كه شيوه مداراي كامل معمول دارد واصل      
را علم نمود وحقوق مسلمانان ، يهوديان ، مسيحيان و بت پرستان  يكسان  "لدين ا

شناخته شد محمد براي رسيدن به هدف ، دست  زدن به هروسيله مجاز را مشروع 
ميدانست، چنانچه زمانيكه محمد به مدينه رسيد، قبله خود رابيت المقدس كه قبله 

ل همينكه مسلمين يك اندازه قوي گرديد يهوديان بود قرار داد ، بعد از يك ونيم سا
يكسال بعد ازهجرت محمد به . اولين اقدامش تغير قبله  ازبيت المقدس به مكه بود

پيروانش دستورداد كه ميتوانند سلاح حمل كنند وفقط براي دفاع ازخود اما هيچگاه 
 ميشود "نازل  ") غنيمت( نبايد كه به كسي تعرض نمايند چندي بعد  سوره انفال

اعم از اموال مردان ( وبه مسلمانان امر ميكند هرچه كه درميدان جنگ بدست آورند 
. به ملكيت  خويش درآورند ازين ببعد حمله تعرضي مسلمانان  آغاز ميشود) وزنان 

صورت گرفت  ونخست از  "اهل كتاب "درمدينه تفكيك قطعي مسلمانان از   "
دراسلام نخست درمكه  . ته گشت يهوديان  وزان پس از مسيحيان انفكاك پذيرف

نهضتي توحيد خواه وشكل نگرفته ونوعي از حنفا بود مبدل به دين مستقل گشت ، 
محمد پس ازآنكه از يهود بريدهنوز . البته اين جريان درآن واحد صورت نگرفت 

مدتي به اتحاد ونزديكي با مسيحيان اميد داشت و درجاي از قرآن گفته شده كه 
هستند ) بت پرستان قديمي( ن مسلمانان همانا يهود ومشركان سخت ترين دشمنا

. ( وروحانيون وراهبان ايشان اند) مسيحيان ( ودوستان صميمي مسلمانان نصاري 
ولي  محمد در پايان دوره اقامت خويش درمدينه با مسيحيان ) 5سوره 82قرآن آيه 

خستين تصادم هاي نيز قطع رابطه كرد واين عمل ظاهرا درزماني صورت گرفت  كه ن
قطع رابطه با يهوديان ونصاري . روي داد) بيزانس( مرزي با لشكريان روم شرقي  

كمتر بر اثر اختلافات ديني وبيشتر بدان سبب بوده كه هردو دسته محمد را به 
عربستان وايجاد خلافت همانا جريان  انگيزه اتحاد  "،  "پيامبري نمي شناختند 

ولي اسلام عاملي بود كه  آن جريان واتحاد سياسي را تكوين جامعه طبقاتي بود 
 ها بعد -  صحابه يا اصحاب –گروه بالنسبه كوچك همراهان پيامبر . تسريع كرد 

كيل تش را حاكمه نوين طبقه بالاي وقشر جديد اشراف طبقه خلفا نخستين درعهد
سلام ا -پتروشيفسكي(  "دادند كه پس از فتوحات عرب به فيودال تبديل يافتند

چنانچه محمد بعد از بريدن ازيهوديان ومسيحيان  وسركوب ) . 22درايران صفحه 
كه ابوسفيان ) قريش ( قهري وخونين شان  بفكر برقراري روابط  با قبيله خويش 
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رئيس قبيله قريش وازجمله دشمنان سرسخت محمد بود برآمد ودختر ابوسفيان كه 
  . بالاخره ابوسفيان را نيز دربغل گرفت مسلمان نشده بود به ازدواج خود درآورد و

محمد واطرافيانش درحين روابط باقريش به اين تصميم رسيدند كه حتي اگر به      
ظاهر هم كه شده قبيله قريش اسلام بياورند با آنها ميتوان مصالحه نمود، قبيله 

ستفاده قريش نيز به اين نظر رسيده بودند كه اسلام را ميتوانند به نفع خود مورد ا
قرار دهند، ابوسفيان شخصا ازدشمني با محمد سر باززد ودخترش را به اوداد ، اين 

  . عملكرد وي درآنزمان بيانگر آن بود كه وي حاضر به انعقاد پيمان اتحاد سياسيست 
ابوسفيان وديگر بزرگان مكه  كه خواب فتح سرزمينهاي غيرعربي را مي ديدند    

تواند با حصول اتحاد عربستان عملي گردد واين نكته معتقد شدند كه اين حركت مي
. را درك نموده بودند كه اين فتوحات درتحت لواي اسلام بهتر ميتواند عملي گردد 

بعد از اين تصميم بزرگان مكه از درصلح با محمد پيش آمدند ومكه را بدون 
برخي بديهي است كه اسلام آوردن  ".خونريزي  به محمد و سپاهش تسليم نمودند

حساب سران  "از بزرگان افراد  قريش از روي عقيده نبود يك ضرورت سياسي بود
قريش وابوسفيان درست ازآب درآمد چنانچه بعد ازمحمد فتوحات كشورهاي غير 

سال عثمان بن عفان كه يكي ازخاندان امويست به  14عربي  شروع شد بعد از 
را ) بني اميه ( فيان دودمان امويخلافت رسيد و پانزده سال بعد معاويه فرزند ابوس

قومان وهواداران ابوسفيان حد اكثر .  به عنوان حكام خلافت عربي پي ريزي نمود
بهره را از فتوحات اسلامي گرفتند اموال گوناگون وبردگان بسياري از غنايم جنگي 

 .بدست آوردند

از جمله  .چنانچه اكثر ازدواج هاي محمد انگيزه سياسي دارد تا ديني وعقيدتي 
ازدواج محمد باعايشه دختر ابوبكر ، حفصه دختر عمر وبعد ها ام حبيبه   انگيزه

دختر ابوسفيان كه جز آنان بود وهدف محمد غير ازين نبود كه   ميخواست با 
همرزمان ويامتحداني كه اتحاد با ايشان ضروري بود، روابط شخصي خويش را با 

سايل سياسيت كه محمد دودخترش را به بخاطر م. پيوند ازدواج  استوار سازد 
  . عثمان بن عفان كه ازجمله متمول ترين قبيله قريش است ميدهد

بعد ازتوصيه محمد به مسلمانان كه آنچه با دست هاي خود بدست ميĤوريد ملك      
لشكريان اسلام بفكر هرچه بيشتر توسعه جهان اسلام ) ماملكت ايمانكم ( شماست 

شتري بدست آورند وبعد ازمحمد طوريكه ابوسفيان وديگر گرديدند تاغنايم بي
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بزرگان قريش حساب كرده بودند لشكر كشي مسلمانان بخارج از عربستان سرايت 
درآغازكار درجماعت اسلامي فقط قرآن مبنا ومنبع تعليمات ديني ودرعين . نمود 

اين  حال حقوقي بوده  ولي دير نپائيد كه دوران فتوحات بزرگ اعراب شروع شد
سنت  "كفاف نيازمندي هاي جامعه رانداد وسرچشمه ديگري يعني )  قرآن ( منبع 

  . نيز بموازات آن محلي را اشغال نمود "
هجري هرجاي را كه  اعراب فتح كردند به جامعه فيودالي روبرو  134تا  11از سال   

مناسبات شدند كه دوران اولي خود را سپري مينمود واين جوامع از لحاظ اقتصادي و
اجتماعي وفرهنگي به مراتب ازجامعه عربي متكاملتر بود، درين سرزمينها فاتحا ن 
عرب بمناسبات ارضي قوانين ملكي ومقررات دولتي وزندگي شهري روبروشدند كه 

بخاطر اينكه درآنزمان اعراب  هنوز ميان . قرآن به  آنها پاسخي داده نميتوانست 
، قانون ديني وحقوق عمومي تمايزي قايل جامعه ديني ودولت ، دين وسياست 

  . نبودند
بدين سبب با مشكلات تازه اي روبروشدند ودرصدد برآمدند تا پاسخي  به نيازمندي 

ايه دين پ بر – ميشده ناشي نوين اجتماعي ازمناسبات كه نيازمنديهاي –هاي جامعه 
اد ميكنند استن) اقوال وافعال محمد( درآنزمان است كه به سنت . مبتني سازند

وازان ببعد براي همنوا ساختن دين با مناسبا ت اجتماعي از جعل احاديث نيز 
  . اسلامي پديد ميĤيد "سنت "بدين طريق اندك اندك  . اجتناب نميكنند 

  143ذهبي درحوادث سال  ". درآغاز كار اعراب ، از تدوين احاديث خبري نيست     
ع به تدوين حديث كردند وپيش ازآن  ، هجري مينويسد كه علماي مكه ومدينه شرو

. ( ابن شعاب زهري  بدستور عمر بن عبدالعزيز بطور رسمي جمع حديث كرده بود
  ) .  97تاريخ قرآن صفحه ) ( "هجري  99حدود سال 

بارشد نيروهاي مولده مبلغين ونويسندگان اسلامي تعابيري وتفاسيري از قرآن       
.  وآنرا درخدمت حكام همان عصر قرار دادندحسب نيازمندي هاي جامعه نموده 

تاامروز هم وضع بدين منوال است ، طوريكه طبقه ستمگر درهر شرايط ، روحانيون 
رادراختيار دارد ، توسط اين قشرفاسد وتحت لواي مذهب منافع ستمگرانه خويش 

 روحانيون قشريست كه هروقت امپرياليسم وارتجاع بخواهد آنها. را تامين مينمايد 
منافع غارتگرانه خويش را تامين مي كنند ) جهاد ( را وارد ميدان مينمايد وبا كلمه 

درطول . وهرزمانيكه بخواهد آنها را بدون سروصدا بخانه هاي شان بر ميگرداند
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  . تاريخ صحت وسقم اين ادعا تثبيت شده است 
ي،  وجه تبعيت  از شيوه هاي سنتي جهان نگري وسر سپردگي به اعتقادات دين     

حال مطلب را به نقل قول بسيار زيباي . مشخصه ايدئولوژي طبقات ستمگر است 
خدا فقط ساخته  "گوركي كه ترس بوجود آورنده خدا ومذهب است پايان ميدهيم 

آرزوئيست مبهم وشوقيست . وپرداخته فقر دلگير كننده چرگين حيات است 
ونيكو تر سازد ، خدا آنسوي اين سرشار تازندگي را ساده تر، سرشار تر ،عادلانه تر

زندگي مبتذل و پوچ قرار داده شده است چون نيكو ترين كيفيات و خصوصيات 
زنان ومردان وآمال وآرزوي شان درزندگي واقعي جاي براي تجلي نيافته است  واين  

  . زندگاني خود صحنه يك مبارزه حاد براي سدرمق ونان بخور ونميريست 
كه درجبهه طبقه كارگر قرار دارند وميفهمند كه زندگاني  مي بينيم كساني      

چگونه  بايد ازنو قالب ريزي شود تابهترين وعاليترين كيفيات آنها بتواند توسعه 
خداي كه خود . وتكامل بي مانعي يابد خدا از نظر شان غير ضروري جلوه  گر ميشود 

ت انساني در سيماي را چنان طرح افگنده بود ديگر لازم نبود كه بهترين كيفيا
خداي بزرگ وشكوهمند جلوه گر شود چون نيكوترين خصايل را ميتوان در قالب 

 ) .  33 – 32 صفحه ادبيات درباره –گوركي (      "يك حقيقت زميني وزنده ريخت

 
 

  زن درقرآن
  

بعد ازبررسي موقف زنان قبل از اسلام، اكنون موقف زن را درقرآن مورد ارزيابي 
ابصورت دقيق  روشن شود كه قرآن هيچ ارزشي براي زنان قايل نبوده قرار داده ت

ميداند وبه مردان اجازه داده كه همچون  "كشتزارمردان  "ونيست ، بلكه آنها را 
حكم ميكند  34چنانچه سوره احزاب آيه . ملك مطلق خويش با زنان معامله كنند

رشبه جزيره عربستان اين تسلط مرد برزن د "مرد بايد برزن مستولي باشد "كه 
از زمان ظهور اسلام پا به عرصه وجود گذاشت ، زيرا كه ظهور اسلام انعكاسي بوده 
از جريان تلاشي وازهم پاشيدگي سازمان عشيره يي وپيدايش مقدمات تكوين 

چنانچه قبل از ظهور اسلام  درمكه دولت . طبقات درميان اعراب شمالي 
 ونمايندگان ادارات. ميشده اداره قلامست ياخاندان عشيره "وجودنداشت هر
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. نبود خبري وزندان انتظامي ونيروي قضا وازمحكمه وجودنداشتند دولت قدرت
 خانه " – ودارالندا  داشته قرار كعبه نزديك درميدان كه اي ويژه درخانه گهگاه

 وعشيرت ها امورخاندان وفصل حل براي ميشده، ناميده – "انجمن  محل اجتماع،
 اين ولي.  ميشده تشكيل ،) ملا(  طوايف شيوخ يا سران شوراي ، مختلف هاي

 هاي تصميم از اطاعت به مجبور را نافرمانان كه  - واجرايي اجبار وسيله  شوري
وتطوركامل  يي عشيره جماعت پاشيدگي وازهم تلاشي...  نداشته -كند خويش

بزرگان وافراد مالكيت شخصي برزمين وافزايش نابرابري مالي وتشديد تضاد ميان 
معمولي قبايل ، نواحي عربستان شمالي را سخت متزلزل ومتشنج ساخت، 

براي رفع اين . وغلياني بر انگيخت ومقدمات پيدايش جامعه طبقاتي فراهم گشت 
بحران ، ايجاددولت واحد براي سراسر عربستان ضرورت داشت ، وبنابراين لازم 

  .بود نفاق ودشمني ميان قبايل برطرف شود
براي نيل به اين مقصود يعني رفع خصومت هاي قبيله اي ، معتقدات وايدئولوژي      

وچون جامعه قرون وسطي فقط ازيكنوع معتقدات باخبر بوده ، . نويني بايسته بود
 بصورت جديد، معتقدات ميبايست –يعني جز عقايد ديني عقيده اي را نمي شناخته 

 هاي نهضت كه گفت توان واسلام حيتمسي درباره... "  و كند تجلي تازه ديني
 جهاني باصطلاح دين سه از يكي كه اسلام، يا جديد دين ظهور سبب بدين  عمومي
 است بوده واقتصادي اجتماعي عوامل نتيجه... ، عربستان جزيره شبه بر ، است

 – هجري نهم قرن پايان تا ازهجرت درايران اسلام –ويچ پتروشيفسكي پاول ايليا("
  ) 18 صفحه كشاورز مكري ترجمه

ازنقل قول طويل بالا بخوبي ميتوان اين نكته را درك كرد كه قبل ازاسلام تمامي     
.  برخورداربوده كامل سياسي –افراد جامعه اعم اززن ومرد از آزادي هاي اقتصادي 

همزمان با ظهوراسلام درشبه جزيره عربستان . وجودنداشته است  خصوصي مالكيت
رض اندام مينمايد ودولت كه حامي منافع طبقه ستمگر است مالكيت خصوصي ع

دررآس آن قرار ميگيرد كه همه افراد جامعه مكلف اند كه دستورات آنرا بدون چون 
 ".تقسيم ميشوند) ارباب وبرده( جامعه عملا بدو طبقه متخاصم. وچرا اجرا نمايند

 "ختياري نيست هيچ مردوزن مومن را دركاري كه خدا ورسول او بدان حكم كنندا
دراسلام خيروشر ازطرف خدا است بنده ازخود اختياري   " 36سوره احزاب آيه 

ندارد وهمه مسلمين بايد ازخدا ،پيغمبر ،امامان واولي الامر خود اطاعت كنند بااين 
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تعبير قرآني زندگي انسانها دگرگون گرديد ، عده اي درجريان فتوحات اسلام جان 
ه زيادي بعنوان غلام وكنيز مورد معامله گري قرار گرفته  خود را ازدست دادند وعد

اين بار گران بيش ازهمه بدوش زنان قرار . ودربازار ها  درمعرض فروش قرار گرفتند
مورد تجاوز وآزار  داشت علاوه ازينكه دربازارها فروخته ميشدند هميشه  وبطور دائم

يگر زن جايگاه انساني خود باظهور اسلام د. خودقرار داشتند) مالك( جنسي ارباب 
راازدست داده انسان درجه دوم وانساني كه فقط براي مرد آفريده شده است تامورد 

چنانچه اسلام ومسيحيت . لذايذ شهواني قرار گيرد درجامعه معرفي گرديده است 
 9انجيل آيه  "مرد به جهت زن آفريده نشده ، بلكه زن براي مرد "هردو معتقدند كه

زن را اجازه نمي دهم كه تعليم گيرد يابر شوهر مسلط شود بلكه  "،  "رساله اول
اي زنان شوهران خود را اطاعت كنيد  "همان رساله ،  12انجيل آيه  "درسكوت بماند
بهترين   "عين همين سخنان را در  مورد زن نيز محمد ميگويد، . "چنانكه خداوند

كند ودر خواست او تمكين  زنان زني است كه سخن شوهر بشنود وامر اورا اطاعت
هيچ لذتي براي مرد بهتر از اين نيست كه داراي زن : حضرت محمد فرمود "، "نمايد

مطيع وگشاده رو ومتبسم وخوش بيان باشد ودر هرحال يار شاطر باشد وبار خاطر 
 "زنان عورت مردان هستند بايد درحفظ آن بكوشيد: حضرت محمد فرمود"، "نباشد

  ) 141و140 صفحات اسلام پيامبر زنان – زاده عماد – اصفهاني حسين عمادالدين( 
دين ومذهب بخشي از ايدئولوژي وبخشي از روبنا را  -باظهور مالكيت خصوصي     

تشكيل ميدهد، زن نقش تابع و درجه دوم راپيدا نموده ووسيله لذايذ زندگي مرد 
داري است تمامي  بشما ررفته ووظيفه اش فقط زائيدن بچه ، اطاعت ازشوهر وخانه

  .اديان به آن نيز مهر تائيد رازده است 
للرجال علي  ": ارجحيت وبرتري مرد نسبت بزن بصراحت درقرآن مشهود است      

الرجال قوامون  علي  "،  "مردان برزنان بطور مطلق برتري دارند " "النساء درجه 
مچنين درهمين سوره ه 34سوره نساء آيه  "مردان بر زنان قيموميت دارند" "النساء

. مردان كار گزاران وعهده دار نفقه زنان اند  "وهمين آيه قرآن بصراحت ميگويد كه 
پس نيك زنان اطاعت كنندگان باشند ونگاهدارندگان خود را درحاضر نبودن شوهر 
بنگاهداشت خدا وآنزناني كه ميترسيد از نافرماني ايشان پس پند دهيد آنها را 

درخوابگاه ها وبزنيد شان پس اگر فرمان برند شما را پس مجوئيد  ودوري كنيد از آنها
برتري وبزرگي  "بلي "براي شان  وراه آزاري بدرستيكه  خدا باشد بر ترو بزرگ 
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در بي عدالتي اوست  دراين است كه مردان زنان را همچون  حيوان  نگاهدارند،  "خدا
بردار سازند ودر صورت ومردان  اجازه دارند كه زنان را بازور مطيع وفرمان

 "همخوابه "نداده وبا آنها   "آزار "فرمانبرداري واطاعت كامل آنها ديگر آنها را 
شوند يكي از شنيع ترين جنبه ستم بر زنان كتك زدن انهاست كه امروز بطور كامل 

اين عمل زشت وناپسند تا همين امروز . ومطلق در جامعه افغانتسان مشاهده ميشود
از وجه شرعي برخوردار است كه روح مبارزه جويانه و شورش گرانه زنان به اين خاطر 

دراينست  "بزرگي خدا  ".ستمديده را سركوب نموده و آنها را وادار به تسليم كند 
قرار گيريد درخانه هاي تان وخود نمايي مكنيد مانند خودنمايي  "كه بزنان حكم كند 

اي پيغمبر بگو به همسرانت    "،  33 سوره احزاب آيه "زنان دوران جاهليت پيشين 
ودخترانت وزنان مومنين را كه فرو پوشند بر خود از چادر هاي شان آن نزديك تر 

اگر هستيد كه ايمان داري  "، 59سوره احزاب آيه  "است  با انكه شناخته نشوند
بخدا وروز باز پسين وشوهران شان سزاوارترند وبازآورد شان درآن اگر اراده 

لاح را واز براي ايشان است مانند آنچه بر آنهاست بخوبي ومرمردان راست بر كننداص
 "واقعا كه  228سوره بقره آيه  "ايشان پايه افزون وخدا قالب ودرست كردار است 

همانطوريكه طلاق رابه اراده مرد واگزاركرده ، رجعت را ! است  "خدا درست كردار 
خواست ميتواند دوباره زنش را كه طلاق داده  نيز به مرد واگزار نموده، يعني اگر مرد

( بخانه خود آورد وزن هيچگاه از چنين حقي برخوردار نبوده وحتي حق مخالفت 
چنانچه درآيه فوق دريك جا ذكرشده . راندارد) باشوهرش كه دوباره مراجعت نموده 

مردان  "ودرجاي ديگر همين آيه گفته شده  "شوهر اززن سزاوارتر است  "كه 
درين است كه  "درست كرداري خدا "نشانه ديگر از   "زنان درجه وفضيلت دارندبر

وهرگز نتوانيد كه عدالت كنيد ميان زنان واگر چه بسيار خواسته باشيد  ":ميگويد
خدا  129سوره نساء آيه  ".پس ميل نكنيد تمام ميل پس واگزاريد اورا چون محبوس 

راي زنان زيرا كه همه اقوالش درخدمت براي مردان است نه ب "درست كرداروعادل "
خدا وتمامي اديان ساخته وپرداخته بشر همه درخدمت مالكيت . مرد سالاريست 

خصوصي وطبقه حاكمه قرار دارد وتك همسري فقط مربوط بزنان است نه به مردان ، 
سوره  "نكاح كنيدآنچه خوش آمد شما را اززنان  ": خدا بمردان حكم ميكند كه 

زنان واقعا كه مظلوم ترين مظلومان ميباشند ازيكسو ستم امپرياليسم  3نساء آيه 
وفيوداليسم را بردوش ميكشند وازسوي ديگر ستم مرد سالاري را ، بايد كه خشم 
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نيمي از افرادجامعه دريكنوع زندان  "زنان  را درجهت انقلاب رهانمود، تازمانيكه 
   ".لتي به پيش رودمخفي تحت ظلم نگهداشته شوند ممكن نخواهد بود م

اسلام حق فعاليت را درتمامي زمينه ها اززن گرفته  وآنرا برده ، مطيع     
وفرمانبردارمرد ساخته وبرتري مرد را نسبت به زن درآيات واحاديث واز تحكم آيات 

همانطوريكه اسلام شوهردادن زن را . واحاديث درعمل انسانها نيز بخوبي ميتوان ديد
اي آن  "بهمانگونه نيز حق طلاق را بمردان اعطاء نموده است بمرد واگزاركرده  

كسانيكه ايمان آورده ايد چون نكاح كنيد زن با ايمان را سپس طلاق دهيد آنها را 
پيش از آنكه مس كنيد ايشان را پس نيست شمار ا براي شان هيچ عده پس مطاع 

ر چون طلاق داديد اي پيغمب "،   49سوره احزاب آيه  "شان دهيد ورهاي شان كنيد
سوره طلاق  "زنان را پس طلاق دهيد ايشان را با وقت عده شان وضبط نمائيد عده را

  .آيه يك 
دوآيه فوق بيانگر آنست كه خدا بشكل مرد سالار عمل نموده است از يكسو به   

مردان اجازه طلاق را داده واززنان آنرا سلب نموده واز سوي ديگر درمورد طلاق براي 
 مردان براي اما –حتي كه مردان بايد آن عده را ضبط كنند   - ده تعيين نموده زنان ع
 براي عده تعيين. بگيرد را ديگري زن كه است مجاز روز درهمان يعني نيست اي عده
براي آنست كه اگرمرد دوباره بزنش رجعت نمود  رفت آن ذكر دربالا كه آيه طبق زنان

يكطرف به محمد دستورميدهد كه ميتواني  خدا از. بايد كه زن بخانه اش برگردد
زنانت را طلاق دهي وعده آنرا ضبط نمايي وازسوي ديگر براي پيروانش حكم ميكند 

  . 53سوره احزاب آيه  "همسرانش را نكاح نكنيد بعد از او هرگز "كه 
آيات فوق بخوبي بيانگر آنست  كه خدا چقدر مرد سالارانه وظالمانه با زنان رفتار   

اي آن  ".احكام ظالمانه خدا را ميتوان درآيه زير بخوبي مشاهده نمود.است  نموده
كسانيكه ايمان آورده ايد نوشته شد بر شما قصاص كردن دركشته شده ها آزاد به 

  . 178سوره بقره آيه  "آزاد بنده به بنده وزن بزن 
ازآيه فوق بخوبي مستفاد ميشود كه زن وبرده ملك خصوصيست ودراختيار   
 دركشتار هيچگاه كه بازگذاشته آنقدر "آزاد "اين احكام خدا دست مرد . الك م

 از بعد عثمان چنانچه.  نلرزد ديگران بلكه – خودش وزن برده تنها نه – وزن برده
كه كاكاي عثمان بخانه اش مخفي شده بود اين بخاطر محمدرا دختر رقيه مكه فتح

مد به پدرش از مخفي شدن ومحمد حكم قتلش را صادرنموده بود، دختر مح
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زيرا درقرآن درباره كيد شيطان ميفرمايد كيد شيطان ضعيف است اما كيد زن عظيم 
خت ومقاوم اند،  محمد بخوبي درك نموده بو د كه  زنان مبارز، سرس  "است 

سياسي ديگر آن حيله گر ي وافسون   -درصورت اشتراك زنان درامور اجتماعي
اسلام كارآمدي نخواهد داشت  وبه اين نتيجه رسيد كه  بايدزنان را بدرون خانه برد 

خطاب  "شيطان  "با . ودرآنجا محبوس ساخت ، غرور وشهامت شان را سركوب نمود
يافتن حقوق اوليه زن كه ميتوان اورا درخلوت گاه كردن و با عدم تحقق ورسميت 

مرد محبوس نمود زن دراسلام بايد هميشه تحت قيموميت مردقرار داشته باشد يعني 
اسلام بيرون آمدن .دركودكي از پدر، در جواني ازشوهر و درپيري از پسر اطاعت كند 

درباره كيد زن  از حريم خانه را براي زنان منع نمود، بد گويي زنان راشروع نمود،
تمثيل ها ساختند، بدين ترتيب زنان را از ظاهر شدن دراجتماع وپرداختن به امور 
اجتماعي منع كرده واورا موجودي بي هويت معرفي نمود ودرخدمت اطفاء شهوت 

زنان را با شلاق حجاب . مردان  درآورد كه كارش بچه زائيدن وكارخانه داريست 
  .ي محق دانست پيچانيد اما مردان را درعياش

پس نكاح كنيد  "به مردان حكم ميكند كه   3زماني كه خدا درسوره نساء آيه      
آنچيزي كه مالك هستيد از كنيزان كه ايمان  "،  "آنچه خوش آمد شما رااززنان 

اين آيه بيان كننده آنست كه  مردان   25سوره نساء آيه  "دارند به زني بگيريد
ز دارند زنان جزء مايملك خصوصي شان بشمار ميروند درعياشي محق اند ودست با
اگر زني گمان برد از شوهرش،   "قرآن آمده است  128وهمچنين درسوره نساء آيه 

سرباززدني يا روي گردانيدني پس نيست گناهي بر آن دو تاكه اصلاح كنند ميان خود 
ا ديگر درينجا هدف از سرباززدن مرد تماس گرفتن ب "به صلحي وصلح بهتر است

براي هردو گناهي  "زنان است يعني عياشي مرد، كه قرآن حكم صريح ميكند
درصورتيكه مجرم تنها مرد است نه زن ، همانطوريكه زن گناهي را مرتكب  "نيست

نشده براي مرد هم از نظر قرآن گناهي نيست ، اما اگر اين سرباز زدن ازطرف زن بود 
بدي از زنان تان پس گواه طلبيد براي شان  آنانيكه كنند كار ":چه ؟  قرآن ميگويد

چهارتا از شما پس اگر شهادت دادند بس نگاهداريد شان در خانه ها تا برداردشان 
چرا قرآن دركار بد مردان خواهان گواه نشده ، درصورتيكه  15سوره نساء آيه  "مرگ 

ن عمل را انجام مردان با فخر فروشي علنا اظهار ميدارند كه امروز بافلان وفلان زن  اي
دادم برايش هيچ عيب وننگي نيست  بلكه مايه افتخارش ميباشد اما اين سر 
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برتري مرد نسبت به زن را درآيه زير نيز ميتوان بخوبي .شكستگي براي زنان است 
آنانيكه نسبت زنا دهند به همسران شان  ونباشد ايشان را گواهان    "مشاهده نمود

چهار گواهي بخداست  كه او ست هر آئينه راست   مگرخودشان پس گواهي يكي شان
اما اگر زني نسبت زنا به شوهرش دهد، آن زن ، زنيست  6سوره نور آيه  "بيان 

نافرمان وسركش عليه شوهرش كه سزاوار كتك خوردن ، محبوس شدن درخانه  
تاسرحد مرگ ميباشد، اما گواهي شوهر نسبت بزنش درنزد خدا قبول است وآن زن 

خانه بيرون شوند وبا مردان  اگر زنان از ! به مرگ ميگردد عجب عدالتي محكوم 
روبرو شده ويا اينكه درخانه بامردي غير ازشوهرش  وارد صحبت شود درقرآن مورد 

بدرستيكه شما هر آئينه ميĤئيد مردان را از روي  ".سرزنش وملامت قرار گرفته است 
) 81سوره  اعراف آيه ( "كاران  شهوت  از غير زنان  بلكه شمائيد گروه اسراف

درصورتيكه هيچگاه چنين آياتي درباره مردان نيست ، زمانيكه محمد با زينب زن 
زيد عاشق ميشود وعشقش چنان آنرا بيقرار ميسازد كه حتي چند روز ازخانه بيرون 
نمي آيد ، بلاخره قرآن حكم صريح ازدواج محمد وزينب را ميدهد ويا اينكه  

فصه دختر عمر و عايشه با ماريه همخوابه ميشود ، تصادفا حفصه محمددرغياب ح
ميĤيد ومحمد را با ماريه درخانه اش همبستر مي بيند ومحمد برايش قول ميدهد كه 
اورا ازخانه بيرون كند بشرطي كه حفصه آنرا به عايشه وپدر خود نگويد حفصه اينرا 

را بيان ميدارد اين مسئله   مي پذيرد اما هم براي پدرخود وهم براي عايشه موضوع
 "به تعقيب اين عمل حفصه سوره تحريم  در اين رابطه . محمد را سخت مي رنجاند

درتمامي آيات هيچگاه مردان  اسراف كار شمرده نشده  وحتي امام . ميشود "نازل
حسن كه دوصد وسي زن ميگيرد وپنجاه زن را طلاق داده اسراف كار،  عياش 

پس تعدد  "بلكه اورا دين سالاران برائت ميدهند ! ورنيست  ودرفساد اخلاقي غوطه
با آن همه سروصداي تاريخي كه  دوصد وسي زن براي آن )  ع(زوجات امام حسن 

حضرت نوشته اند روي اصولي بوده كه مهمترازهمه تامين معيشت اززنان وتامين 
نه شهوت راني نسل ازخاندان رسالت  وولايت وامامت باشد آنهم به اصرار مردم بود 

 زنان – زاده عماد – اصفهاني حسين الدين عماد(  "وتمايلات نفساني مقام امامت
درجايش روي زنان محمد وزنان امامان وديگر خلفاي ( ،  )   399 صفحه پيامبراسلام

بااينهمه اعمال وافعال ناشايست ازنظر قرآن واسلام بازهم )  اسلام مكث خواهيم نمود
رد زن عامل گناست چنانچه علي به فرزندش حسن اندرز زن محكوم است نه م
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اي فرزندم حسن از مشاوره ومشورت با زنان دوري كن زيرا آراء آنان  ": ميدهد
انسان را به سستي ميكشد وكار به زشتي خاتمه مي يابد وقيموميت وعزم به ضعف 

روف وسستي ميگرايد اگر بتواني نگذارغيرازخودت كسي زن تورا بشناسد زنان مع
وهمه جايي وشهرت يافته تهمت گير اند، بر ديده هاي آنان پرده حجاب بكش 
وبپوشان آنها را از نامحرمان كه پوشش آنها براي تو بهتر است وهم آنان مصئون تر از 

ماند زن بدون پوشش مورد شك وترديد وتهمت قرار  سردر د وتهمت خواهند 
از تمامي آيات احاديث )  122 فحهص اسلام پيامبر زنان – زاده عماد(  "ميگيرد

وروايات بخوبي مشخص ميشود كه زن دراسلام هيچگونه مقام ومنزلتي نداشته  بلكه 
مردان ميتوانند كه زنان را . وسيله شهوتراني وتمايلات نفساني مرد بشمار ميرود

مانند گله حيوانات نگهداري كنند چنانچه مشخصا علي بفرزندش كه غرق 
كن   وآنها را درحصار خانه "مشورت با زنان دوري "ميكند كه ازدرفحشاست توصيه 

آيا بازهم ميتوان گفت كه زن دراسلام  ".پرده حجاب بدور آنان بكش  "محبوس و
  .آزادي دارد؟ پاسخ مطلب را به خواننده ميگذاريم

مطلب ديگري كه اسلام روي آن تكيه نموده است كلمه حجاب است اين كلمه      
است ، حال مكث كوتاهي روي كلمه حجاب مينمائيم كه چيست  مخصوص زنان 

  .وازچه وقت پا به صحنه سياسي گذاشته است 
معني ضمني حجاب عبارت از پرده است ، يعني منزوي نمودن وخانه نگهداشتن      

از نظر اسلام بايد كه ميان زنان و مردان پرده اي وجود داشته باشد كه . زن است 
چون زن عامل گناست  زمانيكه با مرد روبرو شود مرد غرق فساد  يكديگر را نبينند

ازنظر اسلام ومسلمين براي اصلاح مرد وجامعه بايد كه زن را اصلاح ساخت ! ميگردد 
زندگاني دنيا برمحور وجود زن دورميزند وچون زن اصلاح شود جامعه اصلاح شده  ". 

دريافته كه بايد نخست زن   اسلام بيش از هر مذهب و ملت اين حقيقت را... است 
اصلاح شود تامرد صالح بوجود آيد زن كه اصلاح شد وصالح گرديد مردهم مصلح 

 زنان – زاده عماد(  "اصلاح  اين بشر جز از راه دين امكان پذير نيست ... ميگردد
زن به تنهايي يك انسان نيست  بلكه به كمك يك مرد  "، ) 15م صفحه اسلا پيامبر

  ) همانجا( "وديك انسان ميش
از نظر اسلام تمام بد بختي هاي جامعه را زنان بوجود آورده اند زيرا كه آنها اصلاح     

با اين بيان ! پذير نيستند تازمانيكه زنان اصلاح نشوند ، جامعه اصلاح نخواهد شد
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وعمل خود اسلام  منافع طبقه حاكمه واربابان زر وزور را تامين نموده واز طبقات 
ي طبقاتي چشم پوشي  مينمايد، اسلام بد بختي جامعه را در طبقات وستم وتضاد ها

جائيكه مالكيت خصوصي وجود . طبقاتي نمي بيند بلكه درموجوديت زن مي بيند
دارد وشوهر رئيس خانواده است وزن بدون آنكه درمالكيت سهيم باشد درخانواده 

. طه كارگر با كارفرماست كارميكند،رابطه  زن با همسر وخويشاوندانش ، همانند راب
درجامعه طبقاتي زنان علاوه بر ستم طبقاتي از ستم ظالمانه مرد سالاري نيز در رنج 
اند ، انسان به سادگي ميتواند اين را درك كند كه درچنين شرايط مطيعانه اي زنان 
جوان حتي حق تصميم گيري شخصي بر پايه احساسات خود را نيز ندارند به همين 

ست كه اغلب عشق هاي پنهاني صورت ميگيرد ، زيرا اگر عشق عشاق بر خاطر هم ه
ملا شود آنها درمعرض خطر مجازات ورسوائي عمومي قرار ميگيرند ، اين رسوائي 
بيشتر وحتي ميتوان گفت كاملا متوجه زنان است ، اين جو نامساعد وتعصبات 

تعيين مزخرف شرعي واسلاميست كه زنان را ازتمامي حقوق و بخصوص حق 
محروم نموده ،برده واسير مرد ساخته است    وتمامي حقوق ) ازدواج( سرنوشت 

ازنظر اسلام زن به هيچ عنوان انسان نيست . وامتيازات را به مرد ان  واگزار كرد
. تازمانيكه شوهر نكرده، بلكه با گرفتن شوهر واطاعت ازوي ميتواند انسان شود

وفرمانبردار بودن ودرخانه ماندن است  به همين  انسان بودن از نظر اسلام يعني مطيع
يعني درخانه هاي  "علت است كه قرآن صريحا بزنان پيغمبر گفت  وقرن في بيوتكن 

قرآن كاملا خط فاصلي ميان زنان ومردان كشيد آنها را محبوس واسير  "خودبمانيد
يا  مرد ساخت طوريكه پيشتر گفتيم كه حجاب به معني پرده  وحايل آورده شده

 . بقول بن خلدون يعني نشستن  اندرون خانه يا جاي مخفي

درحاليكه قبل از اسلام چادر وجو د نداشت ، زنان در قضاوت سهيم بودند وحق طلاق 
بمردان وزنان تعلق داشت، زنان داراي مالكيت شخصي بودند وبطور انفرادي ومستقل 

ان بود وهيچگاه پدران به مشاغل مختلف اشتغال مي ورزيدند ، ازدواج مربوط بزن
شان آنها را خلاف ميل شان به شوهرنمي دادند يعني آزادي زنان بمراتب از مقرراتي 

هيچ مرد وزن  "زمانيكه قرآن حكم نمود . كه اسلام براي آنها تعيين نموده بيشتر بود
سوره  36آيه  "مومني را دركاري كه خدا ورسول حكم كند اراده واختياري نيست  

ين زمان به بعد ابتكار عمل ازتمامي افراد جامعه بخصوص زنان گرفته شد از. احزاب
 "زمانيكه قرآن به پيغمبر خطاب نمود. وهمه چيز مربوط به تقدير وقضا وقدر گرديد
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 "اي پيغمير بزنان ودختران خود وزنان مومنان بگو كه خويشتن را به چادر بپوشند
زنان را كاملا درحرمسراها كشانيد ،  درين آيه وآيه هاي ديگر  59سوره احزاب آيه 

مردان برسميت شناخت قرآن درآيه  تك همسري براي زنان وازدواج گروهي را براي 
بگو زنان با ايمان را فرو گيرند ديده هاي  "هاي ديگر درمورد حجاب زنان ميگويد

شان را ونگاهدارند عورت هاي شانرا وظاهر نسازند پيرايه خود را مگر آنچه آشكار 
آمد از آن وفرو گذارند مقنعه هاي شان را بر گريبان هاي شان  وظاهر  نسازند پيرايه 

قرآن به پيروان محمد درباره .  31سوره نور آيه  "شانرا مگر براي شوهران شان 
وچون خواهيد از ايشان مطاعي پس بخواهيد از  ": زنانش چنين خطاب ميكند 

بطور كلي   "،   53سوره احزاب آيه  "د ايشان از پشت پرده كه نظر به آنها نكني
ميتوان گفت كه دراسلام وجود زن  براي رفاه وآسايش ولذت و خوشي مرد آفريده 
شده است امام غزالي كه از صوفيان مشهور قرن پانزدهم  هجري بوده ميگويد،  زن 
به هيچ وجه نبايد آزادي استقلال داشته باشد، زن بعلت وضع اجتماعي خاصي كه 

، قادر به اداره امور معيشت خود نيست زندگي آنقدر مشكلست كه مرد نبايد با  دارد
احياء (  "گرفتن  زن تحمل مخارج و هزينه هاي او ، بار زندگي خود را سنگين تر كند

بقول دكتر روشنگر زن دراسلام موجود ضعيفيست كه )  122الدين جلد دوم  صفحه 
در حقيقت زنان درجامعه . محروم مي ميردبرده  مرد ميشود ، اسير زندگي ميكند و

اسلامي به عنوان يك كالاي متحرك به شوهر تعلق دارد وهرزمان كه جاذبه خودرا 
روايت از . براي شوهر ازدست بدهد شوهر ميتواند بدون اطلاع قبلي وي را طلاق دهد

دنيا متعلقات آن حكم يك كالا را  "عبداالله بن عمر است كه  حضرت محمد گفت 
هيچ قابل  "آقاي عماد زاده اعتقاد دارد كه ". رد بهترين كالا يك زن عفيف است دا

شك وترديد نيست كه تنها عامل هواوهوس و شهوت كه راه خشم  وغضب و خيانت 
لذا پوشيدن زن و پوشيده داشتن زن وظيفه پوشش براي ... وجنايت ميشود زن است 

  )  81زنان پيامبر اسلام صفحه ( "دين است ليه اسلام وتاكيد ثانويهزن را از تعليمات او
مردان كه ازازدواج هاي گروهي از نظر شرعي واسلامي برخوردارند عامل      

هواوهوس وشهوت نيست وازينكه نصف نفوس جامعه را دريك زندان مخفي نگهداري 
ميكند عامل جنايت وخيانت شمرده نميشود، فقط اگر زن از خانه بيرون آمد عامل 

قبل از  ": آقاي عماد زاده دررابطه حجاب مي نويسد. ه اي عوامل ميشود اين هم
آيه حجاب نازل شد تامردان زنان را ... اسلام حجاب نبود مردان زنان را ميشناختند 
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نشناسند واز مخاطرات مصئو ن بمانند درين آيه خطاب به پيغمبر است كه ميفرمايد 
زنان پيامبر اسلام (  "ي مهري واقع نشوندزنان تمام قامت خود را بپوشانند تامورد ب

خود تئوريسين هاي اسلامي نيز قبول دارند كه قبل از اسلام حجاب )  187صفحه 
يعني زنان دركارهاي امور اجتماعي  "مردان زنان را مي شناختند "نبوده است و  

 اسلام آمد، آيه حجاب نازل شد تمام آزادي. سهيم بوده وازآزادي برخوردار بودند
هاي زنان از ايشان سلب گرديد وزنان را به بهترين كالا براي لذايذ شهواني مردان 

بازهم مبلغين  اسلامي داد ميزنند كه اسلام آمد زنان را ازبد بختي . تبديل نمود 
تازمانيكه سايه سنگين مذهب  ازجامعه برچيده نشود، ! نجات داد، زهي بيشرمي

برچيدن . براي زنان بطور اخص غيرممكن است آزادي براي افراد جامعه بطور اعم و
اين افيون فقط از طريق مبارزات پيگير وبرانداختن مالكيت خصوصي امكان پذير 

تازمانيكه مالكيت خصوصي بروسايل توليد وجود داشته باشد مذهب بهترين . است 
وسيله سركوب توده هاست و دولت كه حامي منافع طبقه ستمگر است با هروسيله 

  . از مذهب پشتيباني مينمايدممكن 
زنان شما كشتزار  "مردان ميداند وصريحا ميگويد  "كشتزار "قرآن كه زنان را      

اند مر شمارا پس بياييد كشتزار خودرا هر جا خواسته باشيد ومقدم داريد براي 
با كنيزان ملكي ومتصرفي آنها  ": ويا اينكه ميگويد   233سوره بقره آيه  "خودتان 

سوره مومنون  "نيست ) مردان ( يچ نوع ملامتي در مباشرت اين زنان براي آنها كه ه
خداوند اورا كه پيامبر است مجاز ساخته  "، يا اينكه محمد عقيده داشت كه  6آيه 

 "تمامي اين آيات بيانگر آنست كه  50آيه  33قرآن سوره  "تاعده اي زن بگيرد 
مردان اند  "خيانت وجنايت  ميشود عامل هوا وهوس وشهوت كه راه خشم وغضب ،

انسان هاي بيشرمي همچون روحانيون ونويسندگان اسلامي  ميخواهد كه . نه زنان 
آيا . اين حقيقت را معكوس بيان كند وهمه كاسه وكوزه را بر سر زنان بشكند 

درتمامي آيات واحاديثي كه ذكر آنها رفت ذره اي از عدالت وانصاف وجود دارد؟ 
  . را به خواننده ميگذاريم پاسخ سوال 

قرآن درباره  ارث وشهادت زنان به صراحت ميگويد كه ارث زن نصف مرد وشهادت     
دوتن ازمردان گواه بياوريد اگر دو مرد نيايد يك تن  "دو زن برابر يك مرد است ، 

  ": دكتر خزايلي با حكم آيه مذكور مينويسد 282سوره بقره آيه  "مرد ودوتن  زن 
( دت دونفر زن قايم مقام يك مرد است، ليكن گواهي زنان نسبت به هلال درشها
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و طلاق ونسب به هيچ وجه پذيرفته نميشود ونسبت به ) منظور ديدن هلال ماه است 
، گواهي زنان درصورتي مسموع ) مجازات شرعي درباره گناهكاران ومجرمين ( حدود 

مخصوص زنان گواهي زنان هر چند راجع به امور . است كه با شهادت مرد همراه باشد
منفر د باشد يعني شهادت آنها با شهادت مرد همراه نباشد پذيرفتني است و دراموال 

بنابرين گواهي چهار زن مشيت . ووصيت با شهادت يك زن ربع مال ثابت ميگردد
تمام اموال خواهد بود وهرگاه قابله به زنده متولد شدن كودك گواهي دهد با شهادت 

ميفرمايد شما را  "، ) 673احكام قرآن صفحه  -خزايلي(  "ميراث ثابت ميشود او ربع
اگر باشد  "، ) 11سوره نساء آيه (  "خدا دراولاد ها از براي مذكر مانند بهره دومونث  
  ) 176سوره نساء آيه ( "مردان وزنان  پس مر مرد راست مانند بهره دوزن 

يون بخواهند مقام زن را دراسلام بالا ببرند هرقدر كه نويسندگان اسلامي وروحان     
حقايق تاريخي بخوبي اينرا اثبات ميكند كه اسلام كوچكترين حقي براي زنان 
. برسميت نشناخته است بلكه آنها را اسير شهوت ، برده ومطيع مرد گردانيده است 

اگر چه نويسندگان اسلامي  ":دكتر استوگروينچ يكي از شرق شناسان مينويسد
وارد نادر سعي كردند، شان زن در اسلام را بالا تر از آنچه مقررات اين دين براي درم

او پيش بيني نموده است نشان دهند ولي قادر نخواهند بود با  امثال اين نوشته ها 
مفهوم آن گروه از آيات قرآن  واحاديثي كه زن را درخانواده واجتماع موجودي دون 

اسلام جهنم را مملو از زنان ميداند وجز درموارد . پايه تلقي كرده است تغيير دهند
اشعار اسلامي زن را ريشه كليه مفاسد جهان . نادر براي زن حق وبرهاني قايل نيست 

ولي آنچه . ميداند وضرب المثل هاي اسلامي ، تعليم وتربيت را براي زن منع ميكند 
او داده است  تادرين  كه اسلام براي زن قبول ميكند تنها وجاهت است  كه خداوند به

به نقل از (  "دنيا باعث  لذت وشعف مرد شود وبراي او بچه  به وجود بياورد
برخلاف آنچه كه هميشه ادعا شده  درهيچكدام از ) 294بازشناسي قرآن صفحه 

زن انساني معادل مرد وداراي حيثيت انساني وحقوقي برابر با  "توحيدي "مذاهب 
 "كنار مرد ميتواند انسان شود "اني درجه دوم كه درمرد شناخته نشده  بلكه انس

اسلام علاوه بر اينكه زنان را درخانه ها محبوس نموده  درباره . شناخته شده است 
بگو به گرويدگان خدا و زنهاي مسلمان   "راه رفتن زنان  خطاب به پيغمبر ميگويد 

به قوت قدم نزنند تا كه هنگام راه رفتن ، پا هاي خود را آهسته بر زمين بگزارند و
آنكه صداي خلخال آنها ظا هر نشود اسباب توجه مردان نگردند وجلب ميل شهوت 
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بايد  "طالبان مطابق اين احكام شرعي حكم نمودند كه  31سوره نور آيه  "نكنند
ومطابق آيات باند اخوان وحاميان اعراب شان    "صداي كفش زن را نامحرم نشنود

جلال آباد عده اي از زنان ودختران را به كنيزي بردند با حمله به  1368درسال 
اين . وهمچنين طالبان بعد از تسلط بر مزار يكعده از زنان هزاره را به كنيزي گرفتند

اعمال فجيع وغير انساني باند اخوان و طالبان مطابق احكام قرآن وشريعت 
مه عمل پوشيد،  عين اين عمل خائنانه درزمان امير عبدالرحمن غدار جا. محمديست 

من چنين زنان و دختران هزاره به كنيزي ومردان به غلامي درآمد امير عبدالرح
، شخص خريد وفروش دختران وزنان هزاره، هر كه ميخرد از": صادر نموده بود احكام
 دختر و زن هزاره مردم خود اگر "يا و"دو روپيه يعني ده يك محصول بدهد خرنده
   " بخرند بخواهند قدر هر وكنيزي غلامي براي وحاكم يقاض مهر به بفروشد را خود

  ) 352و 300صفحات  1372 چاپ – سوم جلد – التواريخ سراج – كاتب محمد فيض (
هيچيك ازين احكام واعمال ناشايست خلاف قرآن واحاديث نيست ، بلكه همه      

  . جنايات وستمگريها در تحت لواي مذهب صورت گرفته است 
 "اسلامي بطور مداوم بتوده ها موعظه ميكنند كه  قرآن پيام آسماني و مبلغين      

براي همه مردم وهمه دوران هاست ، حال اين سوال پيش ميĤيد كه اگر  "كلام خدا
واقعا چنين است ، پس چرا فقط بيانگر امور معيني اززندگاني پيامبر رابيان ميكند؟ 

درهمبستر  "،  34و  28آيه هاي  روابط محمد با زنانش سوره احزاب:  بطور مثال
شدن زنان نوبت را مراعا ت نكنيد هركه ميخواهي نز د خود بخواه وهركه را 

اي مردم اگر ميخواهيد متاعي را   "،  51سوره احزاب آيه  "نميخواهي بيرون كن 
با زنان پيغمبر   "،  "اززنان محمد بگيريد از پشت پرده بگيريد تا ايشان را نبينيد 

،  درباره  5و 1، حجرات آيه  63وسوره نور آيه  53سوره احزاب آيه  "نكنيد ازدواج
همانطوريكه قرآن ... ازدواج محمد با زينب ويا سوره تحريم درارتباط محمد با ماريه  

درين دنيا مقام ومنزلتي براي زنان قايل نيست و آنها را فقط خدا بخاطر لذايذ زندگي 
كه تمثيل ميكند نيز جاي  "بهشت تخيلي "قرآن در نموده همانطور  "خلق  "مردها 

مربوط به  "بهشت "براي زنان درنظر نگرفته  بلكه دوزخ را مملو اززنان نموده و 
كه پيش از  "،    "حوريان نيكو جمالي بسيار وجود دارد "مردان است كه درآنجا 

(   "،  74و 70سوره الرحمن آيات  "شوهران دست هيچكس به آنها نرسيده است 
آفريده ايم وهميشه آنها را ) كمال زيبايي(كه ما آنها را در) دربهشت زناني هستند 
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سوره واقعه  ") همسران شان ( باكره قرار داده ايم و شوهر دوست  وجوان همسال 
آيات متعددي درين باره آمده است كه  همه حوريان زيباروي   37و  36 – 35آيات 

سوره نساء  75و 13سوره مائده ، آيات  119و  85 – 12مربوط بمردان است  مثلا آيات 
سوره  9سوره طلاق ، آيه  11سوره توبه ، آيه  72آل عمران ، آيه  195و  136، آيات 

سوره محمد ، آيات  15سوره دخان ، آيه  55و  54سروه ياسين ، آيات  56تغابن ، آيه 
... سوره حج  23وآيه سوره ابراهيم  23سوره طور ، آيه  7سوره فتح ، آيه  7و 5

دختر بهشتي  500مسلمان مومن دربهشت با  "چنانچه درحديث محمد ذكر است كه 
 – غزالي امام(  "، چهار صد دختر باكره  وهشتاد هزار بيوه ازدواج خواهد كرد) حور( 

از يكسو قرآن واحاديث زنان را از تمامي حقوق ) 377صفحه  4لعلوم جلد ا احياء
روم نموده وآنها را به برده مردان تبديل كرده است  وازسوي ديگر ومزاياي زندگي مح

بخاطر پياده كردن اهداف سياسي وحفظ منافع طبقه ستمگر دست جنگجويان را 
به همين منظور تحرير گرديده است  وهم توده ها ) غنيمت( بازگذاشته وسوره انفال   

رمانبردار ستمگران ودد را با وعده هاي فريبنده ميخواهد كه رام ساخته مطيع وف
چنانچه براي توده ها كه از هرگونه نعمات مادي دراين دنيا بي بهره اند . منشان سازد

بهشتي كه جز درمخيله دين سالاران قطعا وجود ( وعده همه لذايذ مادي را دربهشت 
زن  "بهره اي نيست  زيرا كه  "بهشت موعود "اما زنان را ازآن . ميدهد) عيني ندارد

حال بگذار كه مبلغين  "ن نيست بلكه با وجود مرد ميتواند يك انسان شودانسا
اعطا نموده است  وازحقوق  "ازادي "اسلامي فرياد سردهند كه اسلام براي زنان 

كامل آنها را برخوردار گردانيده ، اما حقايق تاريخي عكس موضوع را تثبيت نموده 
ود را تنها با برابري ظاهري خشنود سازند امروز زنان نميتوانند ونبايد كه خ.  ومينمايد

  . بلكه بايد وظيفه اساسي خويش را مبارزه  براي آزادي اقتصادي واجتماعي قرار دهند
زن عرب قبل از اسلام درمحيط خانواده زندگي مرفه داشت براي خود :  خلاصه 

،  سياسي برخورداربود دركار هاي امور اجتماعي -كارميكرد از آزادي ها اقتصادي
قضاوت سهيم بود ، اما اسلام با قوانين ومقرراتي كه براي زنان وضع كرد آنها را از 
فعاليت هاي اجتماعي محروم ساخت وبه ملك مطلق مرد تبديل نمود وآنها را خانه 

اختيارات جزايي وطلاق زنان را به مردان واگزار كرد، زن را نسبت به . نشين ساخت 
كرده  كه درزندگي بايد مانند يك متاع بيروح مرد موجودي بيروح وپست تلقي 

  .وجود خود را وقف راحتي مرد وارضاء اميال نفساني و دينوي او كند 
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  روايات زن دراحاديث و
  

همانطوريكه قرآن زن را ازكاراجتماعي بدرون خانه كشاند واورابرده ، مطيع 
متعلق به  وفرمانبردارمردساخت بهمان شكل محمد وپيروانش زن رابيك كالاي كه

قرار دادند، ) خريدوفروش ( مرد است تبديل نموده واورادرمعرض معامله گري 
اوراازمالكيت وكاردراموراجتماعي بطور قطع محروم ساختند ودراندرون خانه 

تاريخ بيانگرآنست كه اززمان ظهوراسلام تاكنون زن بحيث امتعه . محبوسش نمودند
چقدر شرم آوراست كه نيمي ازنفوس جامعه . تجارتي مورد استفاده قرارگرفته است 

بحيث مالي خريدوفروش گردد وبرشخصيت اين سازندگان تاريخ هيچگونه ) زنان( 
گذشته ازآن زنان صرف به منظور رفع خواهشات نفساني مردان . توجهي نگردد

هرگاه تاريخ راورق بزنيم بخوبي ديده ميشود كه درطول . درخانه محبوس بماند
چهارصدساله اسلام زنان صدمات اسارت آوروروزگارناهنجارزيادي تاريخ يكهزارو
اسلام نه تنها زنان را درحقارت واسارت نگهداشته بلكه هيچ . رامتحمل شدند

طوريكه درفصل . توجهي بزنان نكرده وآنها رامحكوم وبازيچه مردان گردانيده است 
آن هيچ حقي بزنان پيشتر نظر قرآن رادرموردزنان  ارزيابي نموديم وديديم كه قر

قايل نيست ، اينك موقف زنان را دراجتماع ازنظرمحمدوپيروانش موردغوروبررسي 
قرارميدهيم تابخوبي دروغ هاي شاخدار دين سالاران ومبلغان اسلامي كه همه روزه 

اسلام دينيست كه بزنان شخصيت  "است و  "اسلام مدافع آزادي زنان "داد ميزنند 
علاوه براينكه اسلام بزنان حقي نداده بلكه هميشه آنها . آشكار گردد "داده است 

راتحقير وتهديد نموده است وترساندن زن از عواقب اخروي وواداشتن او باطاعت 
چنانچه آيت االله دستغيب . دائمي مردان ازموثر ترين ابزاركار مكتب اسلام است 

ميدارد، چنين  شيرازي روايت حديثي راازمحمد دركتاب معراج ، فصل اول آن بيان
يكروزمن وفاطمه زهرا : روايت است ازاميرالمومنين عليه السلام كه فرمود ": است 

) ص(عليهم السلام وارد شديم برحبيب خدامحمد صلي االله وعليه وآله ، ورسول االله 
حضرت فرمود . فاطمه زهرا ع ازپدرش علت گريه راسوال كرد. راگريان ديديم 

حضرت زهرا ع به . له المعراج از عذاب زنها نشانم دادندمتذكرشدم آنچه را كه درلي
پدر عرض كرد مگرراجع به عذاب زنها چه ديديد؟ خلاصه روايت شريفه آنكه 

ديدم زني را كه به مويش آويزانش كردند درحاليكه مغزش ميجوشيد : حضرت فرمود
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را كه  ديدم زني. وديدم زني كه بزبانش آويزان شده  ودرحلقش حميم جهنم ميريزند
) خوك (ديدم زني كه سرش خنزير. دست وپاييش بسته  ومارها بدان مي پيچند

حضرت زهرا منقلب شدوعرض كرد مگرچكاركردند كه . وبدنش شكل الاغ است 
اما آن زني كه بمويش آويزان كرده اند ومغزش : چنين ميشوند؟ حضرت فرمود

جائيكه : االله دستغيبتوضيح آيت ( ميجوشيد زنيست كه موهايش را نامحرم ببيند
حرام است پيدابودن موي زن ، پس واي اگر برجستگي هاي محرك شهوت 

واما آن زني كه زبانش آويزان كرده بودند ودرگلوي او : وفرمود!) خودرانپوشاند
تذكر : ازحميم جهنم ميريختند زنيست كه به شوهرش جسارت كند وبي ادبي كند 

شيد هركدام دختر داريد سفارش كنيد زبانش پس شما متوجه با: ( آيت االله دستغيب
آنكه به پستانش : فرمود!) نگهدارد والا اگر كلمه درشتي بگويد اينست عقوبتش

آويزان كرده بودند زنيست كه بدون علت شوهرش را ازهم بسترخود مانع شود 
وفرمود اما آن زني كه به پايش آويزان شده بود، زنيست كه بدون . وبهانه بياورد

  .شوهرش ازخانه بيرون برود اجازه
زني راديدم كه گوشتهاي بدنش رابامقراض : ونيز حضرت رسول اكرم ص فرمود  

ميچيدند ومجبورش ميكردند كه بخورد واين زنيست كه براي بيرون رفتن ازخانه 
معلوم نيست كجا ! بي حياي بيشرم: ( تذكر آيت االله دستغيب. آرايش كرده بود

براي شوهرش با يد بپوشد، زينتي را كه بايد براي شوهرش  لباسي كه. ميخواهد برود
غير ت كجا رفته است ؟ حيثيت چه شده ؟ مثل اينكه . بنمايد براي مردم ميكند
  !) رگي بود خشك شده است

ازمقعدش  تاپايش شكل سگ بود وآتشسر زني راديدم كه: نيز آنحضرت فرمود و     
نقل ازكتاب توضيح  "ن بوده است اين زن آوازخا. ميشدداخل و ازحلقش خارج 

 297هزارساله ازكليني تاخميني صفحات مسايل پاسخ ها وپرسش هاي ناگفته ال
   298و

تمامي اين اباطيل فقط براي ترساندن زنان از عذاب اخروي وكشاندن شان بدرون      
زيرا زنان زمان محمد هنوز بطور مطلق به بردگي مرد تن نداده بودند، . خانه  است 

وهواي آزادي كه قبل از ظهوراسلام استنشاق نموده بودند هنوز درمشام شان 
. دورميزد وبراي بدست آوردن حقوق خويش گاهگاهي دست به اعتراض ميزدند

. زنان مدينه وفرستاده شان به نزدمحمد اشاره اي رفت  چنانچه قبلا به اعتراض 
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 به سياسي –نه اجتماعي براي اينكه محمد بتواند اينزنان سركش ومبارز را ازصح
 تاامروز كه بود اي شده بندي سرهم اباطيل چنين به ضرورت بكشد چهارديوارخانه

.  است نموده محروم شان انساني ازحقوق را زنان ، بجامعه ناگوارش اثرات هم
يت االله دستغيب با بيشرمي تمام آ آقاي يكهزاروچهارصدسال از بعد چنانچه

خانه بيرون ميروند آنها رابيشرم وبيحيا خطاب ميكند زنانيكه از "درتفسير حديث 
 - ، اما درمقابل ، ازپهلوي فساد وفحاشي مردان كه زنان را حتي درزمان محمد "

بشمول محمد مانند گله حيوانات نگهداري ميكنند براحتي ميگذرد ازنظر ايشان 
يزاني كه چنين مرداني بيشرم  وبي حيا نيستند ومجازند كه با هرتعداد زنان و كن

آقاي دستغيب ادعاميكندكه زنان با !زهي بيشرمي . خواسته باشند مجامعت نمايند
. مردان را لكه دارنموده وزير پاميكنند "غيرت  "و "حيثيت  "بيرون شدن ازخانه 

هرگاه زنان خواسته باشند كه ازآزادي واقعي وازحقوق مساوي با مردان ! بله 
غيرت  "،  "حيثيت  "واين . اباطيلي پشت پازنندبرخوردار باشند بايد كه به چنين 

خودراازقيد مذهب رها سازد . كهنه وفرسوده اسلامي را زير پاكنند "شرف  "و  "
ازنظر سياسي ، انسان هنگامي خود راازمذهب رهاميسازد كه  ": بنابقول ماركس

  .  "مذهب را ازقلمرو حقوق عمومي به قلمرو حقوق خصوصي پرتاب كند
ت از شيوه هاي مزخرف سنتي وسرسپردگي به اعتقادات ديني ، وجه تبعي     

ازطريق اعتقادات دينيست كه منافع . مشخصه  ايدئولوژي طبقات ستمگراست 
طبقات حاكمه تامين ميگردد وطبقه ستمكش را وادار باطاعت ازطبقه حاكمه 

برده ، مطيع بهمين طريق زنان را به بدترين شرايط زندگي نگهداشته و اورا . مينمايد
  . وفرمانبردار مردميسازد

درجهنم  ": يكبار ديگر نظري به اقوال محمد درباره تهديد زنان مياندازيم    
نگريستم بيشتراهل آنرا اززنان يافتم ، مجالست با اراذل گفت وشنود بازنها دل 
رابميراند، اگرزنان نبودند خدا چنانچه شايسته پرستش اوست پرستيده ميشد، زن 

رت شيطان ميĤيد وبصورت شيطان ميرود ، اززنان بد بخدا پناه ببريد وازنيكان بصو
، بدترين دشمن تو همسر توست كه همخوابه ومايملك تواست ، . شان نيز بپرهيزيد

زني كه خود را معطركند تامردان بوي عطرش را بشنوند، آنزن زنا كار است ، اگر زني 
اعمال نيكش بي اثر ميشود، فرزندان خود  تمام بشوهرش بگويد كه ازتو خير نديدم 

را شنا وتير اندازي آموزيد وزنان را نخريسي ، زنان ازدنده اي خلق شده كه راستي 
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پذير نيست ، پس اگر با كجي او بسازيد ساخته اي واگر خواهي براستي اش بازآوري 
بود اورا ميشكني، وچاره اش طلاق است ، كمتر ساكنان بهشت زنان اند، اگر زن ن

مرد به بهشت ميرفت ، زنان دامهاي شيطان اند، محكمترين سلاح شيطان زنان اند، 
ازهيچ فتنه اي خطرناكتر اززن و شراب باشد برامت خود بيم ندارم ، پس ازمن براي 
مردان فتنه اي زيان انگيز تر اززنان نخواهد بود، ازدنيا بپرهيزيد واززنان نيز 

خداوند رنج هو وداشتن . يهودان ازجانب زنان بودبپرهيزيد، زيرا نخستين گمراهي 
را نصيب زنان وجنگ را قسمت  مردان قرارداده هرزني كه ازروي ايمان ودرانتظار 

اگر سجده غير از خدا روا . پاداش خدا برنج هو وداشتن صبركند ثواب شهيد دارد
بگذاريد تا  زنان را بي لباس. ميبود زنان را دستور ميدادم تا  مردان را سجده كنند

هرزني كه بدون اجازه شوهر ازخانه بيرون برود مورد خشم خداست  . درخانه بماند 
اگر زن حق شوهر بداند هنگام نهار . تابخانه برگردد يا شوهرش ازاو راضي شود 

خدا لعنت كند زني را كه چون . وشام  او بايستد تاشوهرش ازخوردن فراغ يابد 
مرداني كه اززنان اطاعت كنند .  "كمي صبر كن "ويدشوهرش اورا به بستر خواند بگ

گروهي كه زمام كار خودرابزني بسپارد، هرگزرستگار نشود اطاعت . بهلاك افتد 
بد ترين زنان شما آرايش كنان ومتكبران اند ، وآنان منافق . زنان مايه پشيمانيست 

.  ه بهشت نميروندهستند ، وازآنها جز به اندازه  كلاغي كه خط سفيد به گردن دارد ب
نمازي كه زن درتنهايي بخواند بيست وپنج . بهترين مسجد زنان كنج خانه آنهاست 

نمازي كه زن درتاريكترين گوشه خانه ميكند ازهمه . بار ازنماز جماعت اوبهتر است 
بهترين سرگرمي مومن شناست وبهترين . نمازهاي او نزد خدامحبوب تراست 

بهترين زنان آنست كه وقتي شوهرش بدو . ست سرگرمي زن دستگاه نخريسي ا
وظيفه زن .  توجه كند مسرورشود ووقتي بدو فرمان دهد بي چون وچرا اطاعت كند

است كه ازخانه شوهر بي اجازه بيرون نرود، واگر رفت خداوند وملائك غضب اورا 
. لعنت كند تاازين گناه توبه كند ويا بازگردد اگر چه شوهرش مردي ستمگر باشد

نهج (  ". رزني كه بدون جهت ازشوهرش طلاق خواهد بوي بهشت براوحرامست ه
 ) .  "سحا ح سته  "و  "كتب اربعه  "الفصاحه ، مجموعه سخنان محمد ، برگزيده از

آيا درتمامي اقوال محمد كه بطور مفصل ذكر آن رفت ذره اي از انسانيت ، عدالت   
ذره اي ازخوبي زن ديده ميشود؟ آيا وصداقت ديده ميشود؟ آيا درتمام اين سخنان 

، "خدا "مقام ومنزلتي براي زنان در نظر گرفته شده است ؟ جواب كاملا منفي است ،
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قرآن ، محمد، احاديث وپيروان محمد اصلا مقام ومنزلتي براي زنان قايل نيستند 
 "خويش درنظر نگر فته اند به استثناي  "بهشت  "وهيچگاه جايي براي زنان در 

اسلام  دوزخ رامملو اززنان نموده كه باشكال وانواعي دررنج وعذاب اند . "بيت اهل 
وحتي   "بد ترين دشمن تو همسر توست  "ومحمد به پيروانش توصيه ميكند كه 

با اين گفته زنان را به پائين ترين سطح  وپست ترين افراد . مينامد "منافق  "زنان را
زن را ازبين مي برد وآنها را موجودات جامعه تنزل ميدهد، اعتماد مرد نسبت ب

بدينگونه زنان را وادار باطاعت . ضعيف ، بي هويت ، نادان  وام الفساد معرفي ميكند
زن حق اينرا ندارد كه حتي يكبار برايش ! ازمردان مينمايد ولو كه مرد ستمگرباشد

رود، اما اگر چنين گويد تمام نيكي هايش بر باد مي.  "ازتوخير نديدم  "بگويد كه 
اگر مردان بزنان ستم كنند ، دشنام وفحش گويند، آنها را كتك زنند وآنها رادرخانه 

علاوه بر اينكه نيكي هاي مرد ازبين نرفته  "بدون لباس بگذارند تادرخانه بمانند  "
 "حيثيت  "،  "غيرت  "بلكه ازنظر اسلام پاداش هم خواهند گرفت وآن مرد داراي 

 "و   "غيرت تر  "ظر اسلام هرقدر كه  مرد ستمگر تر باشد با بوده ، ازن "شرف "و 
در اسير  "حيثيت  "و  "غيرت  "،  "شرافت  "است ، ازين ديدگاه   "شريفتر 

نبيند چنانچه  "آفتاب ومهتاب  "نگهداشتن زنان است  وخوبي زن درآنست كه اورا 
 "گفت   "ا چه بهتر ؟زنان ر "رسول االله ص  فاطمه رضي االله عنه را گفت   "وقتيكه 

رسول ص را خوش آمد  "آنكه هيچ مردايشان را نبيند وايشان هيچ مرد را نبينند 
زنان را جامه نيكو مكنيد تادر خانه بنشينند، كه چون  "وعمر رضي االله عنه گفت  

 كيمياي – غزالي محمد امام(  "جامه نيكو كنند آرزوي بيرون شدن پديد آيد 
 است نشستن درخانه  زن خوبي يا بهتري كه برميĤيد بخوبي گفتار ازين)   سعادت
 " ببيند اورا ومردي رود بيرون ازخانه زن اگر.  را مرد وزن زن مرد نديدن يعني
  . ميرود سوال زير مرد غيرت

نشده  وانسان نيست بلكه مانند ديگر اشياء  "خلق  "ازنظر اسلام زن انسان    
گرديده  درين زمينه رازي  "خلق  "د بخاطر استفاده مرد وجزء مايملك مر

دليل است براينكه  زنان آفريده  ") آفريده ام براي شما( اين گفته كه  ": مينويسد
شده اند مانند حيوانات ، نباتات و چيز هاي سودمند ديگر ، چنانچه خداوند متعال 

و اين اقتضابر ) آفريده شد براي شما هرآنچه كه درروي زمين است ( ميفرمايد
.  اينست كه زن براي عبادت  وانجام دستورات خداوندي آفريده نشده است 
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ارزاني  شده است ) مردان (ماميگوئيم كه آفريدن زن يكي از رحمت هائيست كه بما 
 زنها زيرا –تا مشعوف عبادت خدا باشيم ، زنها مسئوليتي مانند ما مردان ندارند 

 كودكان براي مسئوليتي وهيچ ، دان كودك مانند احساسي ازلحاظ ، ابله ، ضعيف
 بايد زن شود، انجام كامل بصورت خداوند عبادت اينكه براي.  است نشده گذاشته
 و كنند اطاعت شان شوهران از وهمچنين بترسند سزا عذاب از كه باشد شده مكلف
(  "دوري جويند درغير آن فساد شايع خواهد شد ، هستند ممنوع كه هاي ازچيز

 )  21آيه  30ي ، سوره تفسير كبير راز

در مسايل شرعي درهرجايي كه به زن ارتباط پيداميكند بوضوح ديده ميشود        
كه زنان را  ناقص ايمان ، ناقص عقل وناقص بخت ميخوانند ودرهمه آيات  ، احاديث 

آقاي رازي هم با . وروايات تاكيد بر اطاعت بيچون وچراي زن از شوهر شده است 
اديث توجه خودرا  دراطاعت زنان  ازشوهران معطوف داشته است  تفسير آيات واح

زن ازبراي مرد آفريده شد مانند حيوانات  "وطبق تفسير آيات قران ميگويد كه 
يعني زن هيچ اختياري از خود ندارد بلكه بايد كه هميشه دستور  "وديگر نباتات 

ازين  "چو ن كودكان اندضعيف ، ابله  ازنظر احساسي هم "پذير باشد زيرا كه زنان   
استدلال به اين نتيحه ميرسد كه زنان نياز به قيموميت دارند وازآنها هيچ كاري 

لذا مرد ها همانطوريكه از يك حيوان حفاظت ميكنند بايد كه . ساخته نيست 
مواظب زنها باشد ونگذارد كه ازخانه بيرون رود با تائيد اين مسئله  حسن صحيح در 

) ازخانه (  هنگامي كه او بيرون ميرود زن عورت است ": سدرواه ترمزي مينوي
شيطان از او پذيرايي ميكند بيرون رفتن ازخانه شكلي از نمايش عورت ، بي عفتي و 

اين حرف پوچ وبي محتوي  ". هرزگيست كه باعث خشنودي ولذت شيطان ميشود
ند دركنار شرعي اسلام است كه زن ومرد را مانند آتش وپنبه ميداند كه نميتوان

جاي بسيار تاسف است كه دراوايل . يكديگر زندگي كنند وباهم روابط برقرار نمايند
  .قرن بيست ويكم  چنين درك هاي عقب مانده بنام آزادي زن جا زده ميشود

امام غزالي نيز اعتقادي بانسان بودن زنان ندارد ، بلكه خوي، كردار ورفتار زنان را    
بدان كه جملگي خوي زنان برده گونه است ،  ": ومينويسدبه حيوانات تشبيه نموده 

دوم چون  يك چون خوك ،: و خوي هريك بصفت چيزي  ازحيوانات مانند است  
، سه ديگر چون سگ ، چهارم چون مار ، پنجم چون استر، ششم ) ميمون (  كپيه     

 چون كژدم ، هفتم چون موش ، هشتم چون كبوتر، نهم چون روباه ، دهم چون
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گوسفند،  وزني كه خوي گوسفند دارد مبارك بود همچون گوسفند كه اندر همه چيز 
  ) 273 صفحه – الملوك نصيحت ،"بي، زن نيك همچنين با منفعت بودهاي منفعت يا

همانطوريكه بردگان دريونان وروم باستان  درموقعيت يك حيوان به بيگاري گماشته 
رموقعيت بردگان و حيوانات قرار ميدهد ميشدند به همين قسم اسلام نيز زنان را د

ازين ستم  "قانون الهي ومدني  "ومردان را به سركوب زنان تشويق ميكند و با
چنانچه قرآن در سوره نساء مردان را به شنيع ترين ستم بر زنان . بدفاع بر ميخيزد

تازمانيكه زنان نصف مردان ارث ببرند وشهادت . يعني كتك زدن تشويق مينمايد 
ن مساوي يكمرد باشد وتازمانيكه زنان بدون چون وچرا اطاعت  ازمردان دوز

رانمايندودرپرده حجاب باقي بمانند اين قضاوت ودرك نسبت بزنان درهمه احوال 
اين آپارتايد جنسي اسلامي پابرجاست ، زيرا تمام اين . وادوارصادق خواهد بود

نوان يك دين زن ستيز دارد احكام  واستدلالات  ريشه دربنياد هاي فكري اسلام بع
  . كه منبع الهام آن همان قرآن ، اسلام وكردار پيغمبر است 

بيرون رفتن زن از خانه از نظر اسلام  شكلي از نمايش عورت است كه بي عفتي      
وبي عفتي را  دروجود زن ميبيند  "هرزگي "وهرزگي رابوجود ميĤورد، اسلام اين 
اگر به حقيقت بنگريم  درطول تاريخ . ميشمارد وآنرا عامل گناه وموجودي ضعيف

. اين مرد بود كه  موجودي به شدت ضعيف و بي اختيار درمقابل زن عرضه ميشود
اسلام بر اين . عامل گناه درجامعه مرد است كه به هرزگي، فساد وفحشا ميگرايد

هرزگي مرد مهر تائيدزده  وبنابه اينكه يك دين زن ستيز است همه عوامل فساد 
حال نظر علامه طباطبائي را كه دركتاب تعدد زوجات .  رابزنان ارتباط ميدهد

يكي از عنايات  اسلام  "طباطبائي مينويسد: دراسلام ارائه نموده مرور مينمائيم 
اينست كه در ناحيه اقتضائات لازم طبع وارضاي خواهش هاي حتمي نفس 

د تا سر به منكرات بزند ، محروميتي  ايجاد نشود، يعني شهوت مردان انباشته نشو
ولازمه اسلام اينست كه دررفع حاجت شهوت تسريع شودبدين جهت شخص 
مسلمان اگر كار قضا وشهوتش روزي براو سخت شد ميتواند با خيال راحت زن 

درحليه )  53مقام زن دراسلام صفحه و زوجات تعدد – طباطبائي(  "ديگري بگيرد
سنت   ": امام جعفر است كه ميگويد المتقين باب سوم فصل سوم حديثي از 

وحديث  "پيغمبران است  زنان بسيار داشتن و بسيار با ايشان مقاربت كردن 
در خروس پنج خصلت هست  كه از خصلت  "ديگري ازوي درهمين كتاب است كه 
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از احاديث فوق بخوبي  "هاي پيغمبران است  وازجمله آنها بسيار جماع كردن است 
هرزگي وفساد در كجاست؟ موجودي ضعيف درمقابل ارضاي فهميده ميشود كه  

خوشم  ": شهواني كيست ؟ طبق اين سنت واحكام شرعيست  كه امام باقر ميگويد
 "،  "نميĤيد كه دنيا وآنچه را كه درآنست داشته باشم ، اما يك شب بي زني بخوابم 

كنيز ديگر جماع  با زن آزاد دربرابر زن آزاد ديگر جماع مكن ، اما كنيز را دربرابر
تمام لب ولباب مطالب شرعي فوق عبارت از اشتراكي نمودن  "كردن باكي نيست 

زنان  و قرار دادن ايشان درخدمت مسايل شهواني مردان  درصورتيكه ازنظر شرعي 
براي يك زن  بيش از يك مرد حرام است اما مردان جايز اند كه زنان بيشماري 

نكاحي محمد به بيست وسه زن رسيدآنهم بدون  داشته باشند چنانچه تعدادزوجات
وبعد ازمحمد وحتي )  درجايش مفصلا صحبت خواهيم نمود( كنيزان زيبا روي 

  .درزمانش حرمسرا هاي صحابه پراززنان شد
اين شرايط جهنمي تمام حقوق انساني زنان را لگد مال نموده است ، اين سنت     

ومردان را اجازه داده كه با استفاده از  هاي فرتوت قلب وروح زنان را آزرده است 
 .اين سنت هاي فرتوت  با زنان همچون برده رفتار نمايند

زنان بايد  درراه رسيدن به ايده آل خويش  ازراه هاي پرخم وپيچ مبارزاتي       
بگذرند، ولي بايد گفت  كه جريان تلاش رهايي كامل زن  نيز چون كاروان پرتلاش 

گز درنگ پذير نيست وچون جهان وهمه كهكشانها درحركت مبارزات انساني هر
است  درين حركت ودرين جريان با حفظ آنكه سكون محال است ولي بعضي كندي 
هاي رونما ميگردد مثلا دوران بردگي زن خيلي بطول انجاميد اين طولاني شدن به 

ركتي هيچ صورت گناه زن نيست  بلكه آنها رابستند، اسيرساختند ونگذاشتند كه ح
بيشرمانه تراينكه اولا با ل وپر ودست وپاي زنان را بزنجير  .سريع داشته باشند

 ":چنانچه درحديث معتبر امام محمد باقر منقول است . سنت هاي خرافي بستند 
بال وپرزنان  راكوتاه كنيد به ترك لباس وزينت تاازخانه : كه رسول خدا ص فرمود

زينت  بيرون رفتن زنش ازخانه ، پس او ديوس بيرون نروند ، وهركه راضي باشد به 
است وبنا ميشود براي او هرقدمي كه بردارد خانه اي درجهنم و فرمود هركه اطاعت 

غرض از اطاعت چيست ؟ فرمود : پرسيدند. اززنش كند خداوند اورا به جهنم اندازد 
المعارف  مجمع (  "مثلا اذن ميطلبد كه به حمام  ويا عروسي رود ومرد قبول ميكند 

  ) .مخزن العوارف ، عين نهم ، در عقوبت زناكاران ولاطيان 
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ازنظر محمد هرگاه زن اجازه رفتن بحمام يا عروسي را ازشوهر خود بگيرد ، اگر      
شوهر اجازه دهد به جهنم ميرود يعني به هيچ وجه نبايد زن را اجازه بيرون رفتن 

  .ازخانه داد
ازكار دراموراجتماع منع نمود وآنها . خانه اسيركرد  اسلام زنان را درچهار چوب     

راوادار به اطاعت ازمردان نمود وباز بطور بيشرمانه بصورت بي مسئوليتي قضاوت 
؟ زن ناتوان !؟ زن نميتواند راز نگهدار باشد! وحكم ميكند كه زن نادان است  

ادعاي مزخرف ؟ پوچ بودن اين !؟ خدا غيرت رابمردان داده نه بزنان !وضعيف است 
را انقلاب اكتبر درشوروي وانقلاب چين بخوبي تثبيت كرده  كه زنان داراي استعداد 

اين سيستم ظالمانه طبقاتي است كه . هاي درخشان بوده و در كارها مبتكراند
استعداد هاي آنها را توسط مزخرفات مذهبي كشته و ابتكارات شانرا سلب نموده 

  . است 
مردان   "شهوت مردان انباشته نشود "ي براي اينكه طبق گفته طباطبائ     

خويش زنان ديگري بگيرند ويا وقتيكه  محمد  "براي رفع حاجت  شهوت "ميتوانند
چنين ميگويد    "من لا يحضره الفقيه "به علي توصيه ميكرد وشيخ صدوق دركتاب

 - دتا آنجا كه فرمودن -ياعلي برزن واجب نيست كه در نماز جمعه شركت كند ":
آمده تصريح دارد ) نماز گزار( ومتصدي امر قضاوت شود ، و رواياتي كه درباره مĤموم 

كه اگر نماز گزار زن باشد براي آنكه امام را به اطاله ركوع دعوت كند تافرصت 
اقتدابه او داشته باشد ذكر وتسبيح نگويد بلكه به تضييق و دست بدست زدن براي 

كه درغير اينصورت ممكن است امام صوت آن زن را  جلب توجه امام اكتفاكند ، زيرا
اولي زن را از تصدي قضا كه مشتمل  بنابر اين اسلام بطريق ! بشنود مفتون وي گردد

آيت االله گيلاني، حاكم (  "برمكالمه ودرمعرض مردان واقع شدن است منع مينمايد
  ) 1361مهرماه 16شرع دادگاههاي مركزي اسلامي 

براي هيچكس باقي نميماند كه اين مرد است موجود ضعيف ، ديگر جاي شكي       
 "كه هميشه تحت تاثير حوايج شهواني قراردارد كه حتي با شنيدن صداي زن 

اين نكته منتهي سست ايماني وهرزگي ! او ميگردد آنهم درحين اداي نماز "مفتون 
  .مردان راميرساند

تعدد زوجات هم  "ردكه اسلام با آقاي عماد زاده درباره تعدد زوجات اعتقاد دا     
رعايت حال زن را فرمود واورا مراعات كمك نمود كه دراجتماع محروم وبيكس 
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آن خالقي كه بشر را آفريد  "، ) 150زنان پيامبر اسلام صفحه (   "وبيچاره نباشد
وزن را براي آرآمش وآسايش خاطره مرد وكارخانه توليد مثل وانسان سازي خلق 

محمد بن مسلم از اما م "، ) اده زنان پيامبر اسلام مقدمه صفحه يك عماد ز(  "كرد
جعفرسوال ميكند اگر مرد خواست زني رابگيرد ميتواند به او نگاه كند فرمود آري 

بايد اورا بپسندي و نظر بصورت (!) چيزي را كه به گران ترين قيمت خريداري ميكني
 او وكفين صورت -اورا سر موي ااور سر پشت را، او رفتن راه –و كفين جايز است 

 بابهترين كه ببيند واورا كند اوراعقب لباس حتي مينويسد يونس صحيح در راببيند
 راه... كند سوال او وازمحاسن ببيند اورا موي وحتي نمايد خريداري ميخواهد قيمتي
برداشتن بدن او را ازپشت لباس بدقت بنگرد با نظر خريداري لطف  قدم ، رفتن

ايد وبرخي نظاره درتمام بدن زني را كه اراده نكاح دارد جايز ميدانند غير توجه نم
درايدئولوژي )  112و 111 صفحه اسلام پيامبر زنان – زاده عماد("... ازعورت اورا 

اسلام زن گرچه انسان درجه دو شناخته ميشود، اما اين فقط درچوكات يك حرف 
سبت بزنان مينگرد وآنها را دشمن اسلام باديد به شدت تحقير آميزي ن. باقيست 

زنان واموال شما  "اصلي  مردان ميشمارد طوريكه درسوره نساء ميگويد كه 
ازيك جهت زن را اسلام موجودي ضعيف ومحتاج حمايت مرد  "دشمنان شمايند 

  . معرفي ميكند وازطرف ديگر موجودي خطرناك وعامل گناه 
رقول امام صادق بخوبي پيداست كه به نظريه تحقير آميز اسلام نسبت بزنان د     

مردان اجازه ميدهد همچون حيوانات  آنرا مورد معامله گري قراردهند همچو 
چيزي كه به گرانترين  "حيوانات خريداري كنند چنانچه دومرتبه تذكارميدهد 

اين حرف بيان كننده آنست كه زن داراي هيچ  "قيمت ميخري بايد خوب بگردي 
لام نبوده بلكه درحكم يك كالاست كه مورد معامله مردان مقام وحيثيتي دراس

زن براي آرامش مرد خلق شده است  "دراسلام اين حكم صريح است كه  . قراردارد
اسلام همانند همه اديان نه تنها افيون مردم است ، بلكه بطور   "نه براي عبادت 

 نيمه اسباتمن مشخصا اجتماعي –مشخص به توليد وبازتوليد مناسبات اقتصادي 
 همچو ايدئولوژي يك بعنوان " اسلام مينمايد تقويت وآنرا  نموده خدمت  -فيودالي
 قابل و توجيه آنرا مردم وبراي ميكند وصل هم به را كهن نظم هاي آجر كليه ملاطي
كي ازبنيان گزاران دست اول ولايت فقيه نماينده ي صدوقي االله آيت  "ميكند تحمل

: يزد درمجلس خبرگان درباره مقام زن چنين اظهار نظرنمود امام خميني وامام جمعه
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شنيده ايد كه ميگويند همانطور كه زن ميتواند ولي صغيرش بشود، پس ميتواند  "
حالا اين چه حسابيست ؟ چون زن . رئيس جمهور هم بشود ونخست وزير هم بشود

دردهانش  ميتواند بچه راباز بكند وپاكش بكند وازكثافت بركنارش بكند وپستان
بگذارد پس ميتواند رئيس جمهور ونخست وزير هم بشود؟ يعني يك روز صبح 
برويم و ببينيم كه رياست جمهوري يا نخست وزيري تعطيل است چرا ؟ براي اينكه 
ديشت خانم زايمان فرموده اند،  آيا اين براي ما ننگ وعارنيست ؟ آيا يك سر لشكر 

هزار قنات وجود دارد ، آيا  24؟ دريزد درحدود راشنيده ايد كه زن قرار داده باشند 
همچنين آقاي طباطبائي درباره مقام زن با  آيت  "كلنگ يكي ازآنها را زن زده است 

زن نميتواند پست هاي حكومت  "االله صدوقي هم عقيده است وميگويد كه  
وقضاوت را اشغال كند، زيرا با مقتضاي طبيعتش مخالف است ، سهميه اش درارث 

، وبايد حجاب داشته باشدو مواضع زينتش را بپوشاند  نصف سهميه مردان است
ودراموري كه مربوط به تمتع بردن شوهر ازاو ازشوهر اطاعت نمايد، خداوند متعال 
براي سهيل برزن ، جان وعرض وآبرويش را لازم الحمايه مرد قرارداده  وارفاق به اورا 

تمام )  14صفحه   تعدد زوجات ومقام زن دراسلام(  "درهرحال لازم شمرده است 
احكام صادره ازطرف آيت االله ها وديگر روحانيون  مطابق به احكام قرآن  واحاديث 
محمد است  وحتي دربسا جا ها آنها رارنگ وروغن داده و مطابق شرايط زماني درآن 

اما درهر . تغييراتي وارد نموده اند واحاديث جعلي مطابق به عصر ودوران ميسازند 
خوبي  چنانچه درهردونقل فوق به . تيزانه شان متبارز است شكلش جنبه زن س

 "مشاهده ميشود كه زن مورد تحقير وتوهين قرار گرفته است  ازان جائيكه آنها را 
. ميدانند آنها را دركار درپست هاي دولتي منع مينمايند  "تحت الحمايه مردان 

درايران وجهان منكر ازين كه آيت االله صدوقي كاملا ازنقش زنان دركار اجتماعي 
است ، ميتوان حكم نمود كه آيت االله عمدا چشمانش رابسته است  ، زيرا انقلاب 
كبير اكتوبر وانقلاب چين وبخصوص انقلاب  كبير فرهنگي بخوبي بيانگر نقش 

ازان .  برجسته زنان در انقلاب و كار ساختمان سوسياليستي دردوكشور ميباشد
هاد اين مبلغين اسلامي وجود ميداشت  هيچگاه گذشته  اگر ذره اي صداقت درن

وحتي ... نقش زنان را درانقلا ب ويتنام ، درجنگ خلق درنپال ، پرو و فيليپين 
نزديكتر ازآن درخود ايران درقيام آمل سربداران انكار نميكردند ، مگر اين مبلغين ، 

لانه زنان ايران  وقيام سربداران را فراموش كردند؟ آيا شركت فعا1357انقلاب 
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انقلابي را دراين دو قيام نديده اند ؟ درحاليكه درانقلاب ايران و قيام سربداران عليه 
رژيم منحوس جمهوري اسلامي ، زنان شجاعانه وفعالانه شركت نمودند كه ازجمله 
تعداد زيادي اززنان انقلابي درين راه جان خويش را نثاركرده وعده اي اززنان مبارز 

علاوه بر تحمل شديد  -م فاسد جمهوري اسلامي در زير شكنجه درزندان هاي رژي
 ايران جامعه وضعيت حتي صدوقي. باختند جان –ترين نوع شكنجه و تجاوز جنسي 

 وكرد لر زنان كه فهميد مي  ميانداخت ايران اطراف به  نظري اگر زيرا ، نشناخته را
  .  ومينمايند نموده شركت جسماني دركارهاي كاملا

زن ستيز اسلام  كه زنان را ازكار درامور اجتماعي به چهارديوارخانه كشيده ،  دين    
فاصله فكري ميان زنان ومردان را ايجاد نمود ، اما هيچ جاي شك وترديد نيست كه  

 را ومردان زنان فكري فاصله تدريج به سياسي  – اجتماعي درفعاليت زنان شركت "
مي وفكري نيز ، بازده ميزان كارزن ومرد جس تفاوت رفتن ازميان با و داده كاهش

  لنين  "يكسان خواهد گرديد 
درهرشرايط وزمانيكه مبارزات انقلابي و ملي سروسامان پيدا نمود زنان هم      

اما به هيچ عنوان درتاريخ اشاره اي به . حسب قدرت وتوان خود كاري راانجام دادند
جامعه مرد سالار هميشه نقش  .رشادت هاي زنان درمبارزات انقلابي نشده است 

جنبش تنباكو  "زنان را به هيچ گرفته ونخواسته كه آنرا متبارز نمايد زنان  ايران  در 
و قيام آمل عليه رژيم فاسد   1357، انقلاب ايران  "جنبش مشروطيت  "و  "

جمهموري اسلامي نقش بسزايي ايفا نموده اند همچنين در افغانستان زنان نقش 
درمبارزات ضد انگليسي داشته  ونيز عليه تجاوز روس ونوكرانش نقش برجسته اي 

بسزايي را ايفا نمودند وحتي درتظاهرات عليه رژيم دست نشانده جان هاي خويش 
را باختند ، وهمچنين عليه رژيم دين سالار طالبان درقندهار وهرات دست به 

اما دين . كوب گرديد تظاهرات زدند  اين تظاهرات زنان توسط دين سالاران قهرا سر
سالاران حاكم وجامعه مردسالار ايران وافغانستان وحتي درتمام جوامع طبقاتي بزن 

 جنبه گرچه –ها هرگز اجازه نداده  اند كه  جسارت هاي را از خود نشان داده بودند 
 خويش  حقوق احقاق آوردن بدست براي خود نفع به – نداشتند وپيشگامي رهبري
هيچگاه پاسداران سياهي مجال پرواز  به زنان را نداده  وصداي  .نمايند استفاده

رزمنده شانرا درگلو خفه نموده است ، اما زنان رزمنده وپيكار جوهيچوقت از پاي 
بشكل پيگير وبي امان مبارزه نمودند ) مردان (ننشسته دوشادوش همرزمان خويش 
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ملهم از ايده هاي  درطول تاريخ اين نكته ثابت گرديده كه اگر مبارزات زنان
  .كمونيستي نباشد به پيشرفت وپيروزي نرسيده ونخواهد رسيد 

دين سالاران با تمامي انحطاط وفساداخلاقي كه درنها د خود شان نهفته است      
زن رقيق الاحساس و غافل وقتي قدم از دايره عفت خانوادگي بيرون  "معتقدند كه 

روز افزون  "حرامزاده  "ل غير قانوني نهاد رفته رفته فحشا رو به ازدياد ونس
عواطف وفضايل ومكارم اخلاقي محو ونابود ميشود ورذايل وضمايم اخلاقي  -ميگردد

قرن پيش اين پيش بيني ها  14بجاي آن رشد ميكند جامعه به انحطاط ميرودلذا در
 192 صفحه اسلام پيامبر زنان – زاده عماد -اصفهاني حسين الدين عماد(  "... شده 

ازبررسي هاي كه قبلا نموديم بخوبي بيان گرديده كه از ظهور اسلام بدين سو ،اين )
را محوونابود نموده وفحشا رابشكل   "فضايل ومكار م اخلاقي "مردان بودند كه 

قانوني برسميت شناختند ، برزنان بيش ازيك مرد حرام دانسته شده اما براي مردان 
برآن مردان مجاز اند كه ازوجود كنيزان نيز گرفتن زن حد وحدودي ندارد وعلاوه 

استفاده شهواني نمايند ودرپهلوي همه اي اينها مردان ميتوانند زنان صيغه اي هم 
درينجا بازهم نظري به گذشته تاريخي اسلام مي اندازيم تا بخوبي . داشته باشند 

  . نشان دهيم كه واقعا تمامي حرفهاي اين ملا بنويس ها اراجيفي بيش نيست 
كليه سكنه شهر هاي ...  "درزمان ظهور اسلام وشروع فتوحات مسلمانان       

تصفيه شده  وساير اسيران جنگي را درحكم مال ودارايي خويش بحساب مي 
به همين خاطر بود درغالب شهر ها بازار مهمي براي خريد وفروش انواع  . آوردند

مان را ازجهت پيري و جواني برده ها از زن ومرد وجود داشت  وصاحبان برده غلا
وزشتي وزيبايي مورد تفتيش قرار ميدادند بردگاني راكه ازآنها منفعتي عايد نميشد 
گردن ميزدند وآنها را كه جوان ومستعد بودند تربيت ميكردند وبه بهاي گران 

قيمت . ميفروختند ، وپسران را نيز درهررشته  كه شايسته بودند بكار ميگماشتند
زان زيبا و خوش آواز وموسيقي دان  تا صد هزار درهم ميرسيده حتي غلامان وكني

هارون الرشيد كنيزي را به يكصد هزار دينار خريداري نمود وسعيد برادر سليمان 
پس ازآنكه . عبدالملك براي خريد كنيزي خوش آواز يك ميليون درهم تسليم كرد 

صاحبان برده وتجار ، با  دراثر خود خواهي مردان ، حرمسرا دربرگيرنده زنان شد، 
اخته كردن غلامان  وخواجه نمودن بردگان بي گناه ، آنان را براي آمدو رفت 

امين پسر هارون الرشيد به غلامان . درحرمسرا وخدمت به زنان عرضه ميكردند
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علاقه فراوان داشت  به همين  مناسبت دستور داده عده اي مشاطه وآرايشگر آنها 
به جهت پسند خاطر امين ، به غلامان لباس زنانه پوشانيدند . درامانندزنان زينت كنن

علاقه به داشتن كنيزان وغلامان آنچنان . وكنيزان را به شكل مردان درآوردند
فزوني گرفت كه تنها در قصر الحاكم بااالله خليفه فاطميون مصر ، ده هزار كنيز وغلام 

ز چنگي وعود زن و دف زن دركاخ هارون الرشيد سيصد كني "،  ". زندگي ميكردند
و قانون نواز وني زن  وآواز خوان وسنتور زن ورقاص بود كه بهاي هريك را ازهزار 

بسياري از اين كنيزان  در اثر آميزش با بزرگان . تاده وصد هزار دينار زر ميدانستند 
  )121و 120پشت پرده هاي حرمسرا صفحات (  "، فرزنداني به دنيا ميĤوردند

 در – پيري زمان آنهم –وفات  خديجه،محمد درظرف نه سال زندگاني خود بعد از     
 بخاطر نيز روي زيبا كنيزان زيادي وتعداد آورد نكاح عقد به زن وسه بيست حدود
 آن شرح نوشته ابتداي از طوريكه پيروانش تمامي به دارد دراختيار  شهواني ارضاي
اما مبلغين ومروجين بي شرم . شدند همخوابه خواستند كه زني هرتعداد به رفت

اسلام لب به سخن  نگشودند ، بلكه تمام اين اعمال ناشايست و جنايتكارانه را 
 خريد –از نظر ايشان همه اي اين اعمال جنايتكارانه . مشيت الهي قلمداد نموده اند 

 ، حلال – زيبا ودختران پسران به تجاوز ، بردگان زدن گردن ، انسانها وفروش
اما درصورتيكه ! بق خواست خداونداست ؟ عجب دين وخداي مزخرفي ط و مشروع

 "زن پا را ازچهار ديوار خانه به بيرون گذاشت ، داد وفرياد راه مي اندازند كه اينها 
  نموده زياد را " فحشا رفته رفته "و ونابودميكنند رامحو "اخلاقي مكارم و يل فضا

اما فرزنداني كه بزرگان دين با . اورند مي بوجود " – حرامزاده -قانوني غير " ونسل
 "آميزش كنيزان بدنيا ميĤورند ويااينكه با تجاوز بزنان رعايا فرزنداني متولد گردد 

 ! تف بر شما وقضاوت شما. است  "شهزاده  "نيست ، بلكه  "حرامزاده 

 براي اينكه شرارت وبوالهوسي بزرگان دين را بيشتر برملا نموده ميپردازيم به     
موضوع ديگري كه بوالهوسي ،عياشي وهرزگي اين بزرگان دين رابخوبي بيان 

گاهي شمار كنيزان درحرمسراي خلفا به هزاران  "حسن آزاد مينويسد. مينمايد 
ميرسيد ، گاهي نيز برخي از بزرگان  به تعداد ايام سال كنيزان داشتند وهرشب با 

يز خلوت نميكردند مگر درسال يكي از ايشان مباشرت مينمودند، وديگر به آن كن
با اين همه بازهم خلفا وعمال آنها چشم طمع در زنان . ديگر كه نوبت به اوميرسيد

پشت پرده هاي (  "رعايا نيز داشتند وازدست درازي به ناموس مردم ابا نميكردند
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 36هارون كنيزي را به صد هزار دينار وكنيز ديگري را به  ") 137حرمسرا صفحه 
ر خريد ويك شب با وي همبستر شده ، فرداي آنروز ، كنيز را به فضل هزار دينا
طبري درباره عياشي وفساد اخلاقي )  187تاريخ تمدن اسلام  صفحه ( "بخشيد

دران دوره بر اثر عياشي خلفا ، كار بجاي رسيده بود كه سربازان  ": خلفا مينويسد
آزار ميدادند ، زنها را از  درباريان نيز به شدت مرتكب فسق وفجورميشدند، مردم را

شارع ميربودند، پسران خوبروي و باعنف به فساد ميكشانيدند، راه ومعبر را برمردم 
ميبستند وبه يغما وغارت ميپرداختند وكسي قادر به جلو گير ي نبود زيرا آنها سپاه 

هرگاه خلفا وبزرگان دين هر  "خليفه بودند وكسي  را ياراي مقاومت با آنان نبود
پهلوي يكي اززنان بخوابد وآنها را درحرمسراها نگهداري نمايند ويا اينكه  شب

بقيمت گزافي بخرد ويك شب با اوهم بستر شده و فردايش به ديگري ببخشد ، ويا 
اينكه خلفا ودرباريان از دست درازي به زنان رعايا ابا نورزند براي شان جرم نيست 

مكارم  "نابود باد اين ! رعايت نمودند را باتمام معني "مكارم وفضايل اخلاقي  "
بايد كه با تمام قوا . كه از طرف دين سالاران تبليغ وترويج ميگردد "وفضايل اخلاقي

ايستاد وچهره كريح ، خائنانه و زن ستيزانه اين   "مكارم وفضايل اخلاقي"عليه اين 
  . حاميان اسلام وارتجاع را افشاء نمود

 "عه تمام اعمال وكردار خود وديگر دين سالاران را دين سالاران حاكم برجام     
قلمدادمينمايندچنانچه هفتصد زن و يكهزارودوصد  "نعمت الهي "و "مشيت الهي

كنيز معتصم بااالله ، و يااينكه بيش از ده هزار كنيزوغلام در حرمسرا الحاكم بااالله  
حال دوشيزگي خليفه فاطميان مصر كه ازجمله آن يكهزاروپنجصد تن از كنيزان در

آيا درطول تاريخ يكي ازين دين "نعمت الهيست  "درنوبت همخوابگي بودند 
سالاران اين اعمال فجيع و غير انساني حكام دين را از ظهور اسلام تاكنون  غير 

علاوه بر اينكه غير قانوني ندانسته  بلكه مهر . قانوني دانسته اند ؟ جواب منفي است 
ها زده ، اين اعمال جنايتكارانه را شرعي دانسته  تائيد شرعي خويش را بر آن

اسلام   "چنانكه آقاي عماد  زاده  معتقد است . وباشكال مختلف آنرا توجيه نمودند
تعدد زوجات را براي هوسراني وبي قيد وشرطي تجويز نكرده  بلكه تحت شرايط 

ه هزار نكته خاصي براي رفاه زنان بي شوهر وبيوه  وزنان پرهيزگار و جهات ديگري ك
، ) 159زنان پيامبر اسلام صفحه (  "اي باريك تر ازمودارد تجويز فرموده است 

قانون تعدد زوجات ميليون ها زن را ازسقوط وانحرافات  "همچنين او مينويسد
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اسلام با قانون تعدد زوجات خدمتي بر بشرنموده  ") 161همانجا صفحه ( نجات داد   
همانجا صفحه (  "نزواو بدبختي نجات بخشيده است وزن را ازتنهايي وبيچارگي وا

زنان متعدد دليل شهوت راني نبوده بلكه با مصلحت  "، ازنظر عماد زاده  ) 160
بوده ) ص( ودورانديشي وجلوگيري ازقلع وقمع دشمن  درنسل ودودمان آل محمد 

ن برروي تمامي بي بندو باري وفساد اخلاقي حاكما)  385همان كتاب صفحه ( است 
دين سالار پرده ساتري كشيده شده آنرا حسب خواست خداوند توجيه نموده اند، 

سقوط  "وجلوگيري از "رفاه زنان  "اما نگهداري زنان را همچو گله حيوانات ، بنام 
اگر زني پا را از گليم خويش دراز كند . به خورد جامعه داده ميشود "وانحرافات 

فضايل  "داد وفرياد وواحسينا را ه ميافتد كه  يعني از چهار ديوار خانه بيرون آيد،
اسلام زن . است  را زير پا نموده و مرتكب عمل غير قانوني گرديده  "ومكارم اخلاقي

آقاي عماد زاده روايت امام صادق را از . را به اسير وبرده مرد تبديل نموده است 
م المتقين ع اما  "نقل ميكند ومينويسد 440كتاب امالي شيخ جامع الدهر صفحه 

فرمود اي گروه مردم اطاعت از زنان .برخواست واين خطبه خواند كه مفادش اينست 
تدبير زندگي .درهمه احوال نكنيد وآنهارا امين كارخود بطور مطلق قرار ندهيد

ومعيشت نانخور خودرا به آنها مسپاريد بدون آنكه نظارت ورعايت نمايند زيرا اگر 
گزارند خود به هلاكت مياندازد واز امرصاحب خانه قسمت ديگران را به آنها وا

تجاوزميكند ما آنها را بي تقوا يافتيم درموقع حاجت به افراط وتفريط  ميگرايند 
 زنان(  "درشهوت صبر ندارند ودرمفاخره خود ستائي وتطاول ودست درازي هستند

  ) 211 صفحه – اسلام پيامبر
ي را به صد هزار دينار ميخرند وبعد از اينكه خلفا براي  يك شب همخوابگي كنيز   

يكشب آنرا به ديگري مي بخشند درشهوت صبوراند ويااينكه در طول سال هرشب 
بايك زن همخوابه ميشوند وزنان درحرم نگهميدارند تاسال بعد كه نوبت برايش 

درشهوت صبور وزناني كه سالي يكبارهمخوابه  ميشوند ! برسد اين عاليجنابان  
تن آنها همخوابه   13زن نكاحي دارد كه با  23يا اينكه محمد . صبر انددرشهوت بي 

ميشود آنهم با آنها نوبت رامراعات نمي كند با ده تن  ديگر اصلا همخوابه  نميشود، 
و زنانيكه اصلا همخوابگي رانديده اند غير ! آنجناب واقعا درشهوت صبور بوده است ؟

خوش گزراني خلفا مينمائيم تابخوبي  اينك مكثي درباره! عجب قضاوتي . صبور
شهوت صبري ندارند، زمانيكه امام باقر گفت   "نشان دهيم كه اين  مردان اندكه در 
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خوشم نمي آيد كه دنيا و آنچه رادر آن است داشته باشم اما يكشب بي زن  "كه 
هوس بازي خلفا با كنيزان چنين بيان  889در تاريخ تمدن اسلام صفحه  "بخوابم 
علاقه خلفا به كنيزان موجب شده بو د كه امرا وبزرگان براي جلب و  "است شده

محبت خليفه ، كنيزكان خوب رو وهنرمند را به هرقيمتي خريداري وبه سرور شان 
ميگويند، مردي از اهل مدينه كنيزك گندمگون نمكي خوش صدا . هديه كنند

جعفر برمكي اين .  وخوش صورتي داشت كه وي را آهنگ هاي دلنوازي آموخته بود
كنيزك را خريد ونزد خود آورد ، هارون يك مرتبه درمنزل جعفر صداي كنيزك را 
كه دنانير نام داشت شنيد و از جان ودل شيفته او شد ، بقسمي كه تاب جدايي اورا 
نمي آورد وگاه وبيگاه براي ديدن روي دنانير وشنيدن صداي دنانير بسراي جعفر 

زبيده زن  هارون كه اين را دانست  . بها به وي مي بخشيدميĤمد وهديه هاي گران
طبعا به خشم درآمد ونزد عمو هاي خود از رفتار خليفه شكايت برد ، ولي ملامت 
كنان و نزديكان از عشق خليفه  چيزي نكاست  زبيده تدبيري به خاطرش رسيد 

ونوازنده به وبراي مشغول داشتن هارون از فكر دنانير، ده كنيز پري پيكر سازنده 
خدمت شوهر فرستاد كه يكي ازآنان مراجل مادرمامون  وديگري ماريه مادر معتصم 

مسعودي درجلد دوم تاريخ  "وسومي آنها فارده مادر صالح پسران هارون شدند
 "خود اشاره اي به تعداد كنيزان حرمسراي متوكل عباسي دارد او مينويسد كه 

يست  ومتوكل باتمام آن چهار هزار كنيز درحرمسراي متوكل چهار هزار كنيزمي ز
نزديكي ميكرد واميران كه اين شور وشوق متوكل را ميديدند از اطراف براي او كنيز 

(  "ميفرستادند ، ازآنجمله عبداالله بن طاهر چهار صد كنيز براي متوكل هديه داد 
زان خلفا وامراي دين تنها به كني) 154نقل از كتاب پشت پرده هاي حرمسراصفحه 

 "اكتفا نكرده بلكه  غلاما ن زيبا روي نيز بازيچه شهوت شان قرار داشت چنانچه 
دسته اي از غلامان ترك  بازيچه امراي اين عهد بودند ورفتار بعضي سلاطين با اين 

از عادت سنجر آن بود كه غلامي  از غلامان بر مي گزيد و . بيچارگان وحشيانه بود
فداي او ميكرد وغبوق وصبوح با او ميپيمود وحكم بدو عشق ميورزيد و مال وجان 

سلطنت خود را دردست اومينهاد ليكن چند گاهي بعد كه ديگر بكاراونميĤمد به نحو 
پشت پرده هاي  171براي معلومات بيشتر به صفحه (   ". خاصي اورا ازبين مي برد 

  ). حرمسرا مراجعه شود
ت كه زني با شنيدن آواز يك مرد درطول تاريخ كسي نشنيده يا نخوانده اس      
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ازجان و دل شيفته او شده باشد وشب وروز بيقرار بديدنش  برود، اما بسياري ازخلفا 
وبزرگان دين سالار غرق درچنين حالاتي بودند وحتي زنان شوهردار رابه اشكال 
گوناگون تصاحب نموده اند يا شوهر را وادار به طلاق زنش نموده اند مانند زيد 

انده محمد كه زينب را طلاق داد تا محمد كه دل بر او داده بود او را بگير د پسرخو
زمانيكه مستحكم ترين قلعه القاموس به دست . ويا اينكه مرد را بخاطر زنش كشتند

سياه محمد فتح ميگردد ، همسر كنانه بن ربيع كه زن بسيار زيباي وشوهرش از 
حمد اورا به مالكيت خويش درآورد بزرگان قبيله بني نضير بود اسير گرديد ، م

وهمان شب با وي همخوابه ميشود درحاليكه شوهرش زنده بود وبعد توسط زبير بن 
يا اينكه خالد بن وليد يك نفر را بخاطر  . العوام صحابي خاص محمد به قتل ميرسد

  . زنش ميكشد وبازنش همخوابه ميشود 
لافت ابوبكر خالد بن وليد كه زمان خ ": بن خلدون درتاريخش چنين مينويسد     

مامور فرونشاندن عصيان قبيله بني تميم شده بود با مالك بن نويره رئيس قبيله به 
جنگ پرداخت ولي مالك تسليم شد وخالد را به خانه خود دعوت نمود ، براي اينكه 
ابراز حسن نيت نمايد خالد براي اينكه امكان همخوابگي را با همسر او كه زن زيبا 

داشته باشد اورا درهمين ضيافت كشت و سرش را درتنور افگند وهمان شب با  بود
زنش همخوابه شد ولي ابوبكر اورا عزل نكرد وگفت براي سركوبي اهل رده به چنين 

  ) 73صفحه  2تاريخ بن خلدون جلد (  "سرداري نياز است 
اطر ديدن هارون با شنيدن صداي كنيز جعفر از جان ودل عاشق او ميشود و بخ     

روي و شنيدن صداي او گاه وبيگاهي بخانه جعفر ميرود اين عمل فحشا نيست  
اگر . ومخالف دستورات خداو قرآن نبوده و موضوع شهوت وشهوت راني نيست 

چنين عملي از رعايا سرزند هزاران ملا ومولوي و آيت االله باد به غبغب انداخته و 
را زير ورو  "مكارم اخلاقي "ان كه حكم تكفيرش صادر ميگردد وبخصوص براي زن

مينمايد  وجامعه به فسادميكشاند، اما اين عمل وحشيانه حيواني خلفا وبزرگان دين  
دين تائيد گرديده وآنرا از طريق دين وشرعي توجيه  "علماي "و زن ستيز ازطرف 

  . ميكنند
آمده طبق  بدنيا) مامون ، معتصم ،  صالح ( سه اولادي كه ازكنيزان هارون       

اند و چنانچه بعدا طبق ا حكام شرعي ،  خلافت بدانها  "شهزادگان  "احكام اسلام 
 "حرامزاده  "رسيد اما اگر اين عمل ازطرف زن باشد واي برحال آن ، خودش را با 
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. را زير پاكرده است  "مكارم اخلاق "و "عفت  "هايش تكه تكه ميكنند ، زيرا كه 
  ! عه طبقاتي اينست عدالت اسلام درجام

وقتيكه متوكل بااالله با چهار هزار كنيز درحرمسرا نزديكي ميكند وامراي اسلام از    
هيچگاه صحبت از بي عفتي ، فساد . هرسو برايش كنيزكان زيبا روي ميفرستند 

وفحشا نيست زيرا كه اسلام فقط براي زن بيشتر از يك مرد را حرام دانسته ، اما 
  . ميداند و دستش راباز گذاشته است مردان را درفحاشي  محق

زمانيكه طالبان مزار را فتح ميكنند چهار صد زن هزاره را به كنيزي ميبرند  كه  
ازجمله دو زن را ملا دوست محمد كه يكي از فرماندهان  گروه صحابه است وهمراه 

تاب براي معلومات بيشتربه ك( طالبان به مزار وارد ميشود با خود به پاكستان مي برد
 هيچگونه) كنيد مراجعه رشيد احمد اثر – جديد بزرگ وبازي  نفت  ، اسلام –طالبان 
 درزمان  زاده آخند نقيب ملا زمانيكه يا نيامد بر اسلامي مبلغين  اعتراض صداي
 عالي قوماندانان اكثر فعلا اينكه ويا ميكند نكاح خود براي را اي بچه رباني رژيم
و كابينه دولت انتقالي است دو بچه همرايش هست ، عض كه زي شير وبخصوص  رتبه

حرفي وجو د ندارد بلكه ملا صاحبان شب نگهباني شير زي را مينمايند، ديگر بحثي 
 "بر موضوع اخلاق وغير اخلاق نيست و هيچ شكي وجود ندارد كه او مجاهد است و

ديثي را ساختن وتبرئه اين اعمال خائنانه  آيات واحا "قانوني "براي  ".بهشتي 
تفسير مينمايند طوريكه قبلا هم ياد آورشديم كه در هر عصرو زمان روحانيون 
تعابير وتفاسير گوناگوني از قرآن واحاديث نموده و آنرا با شرايط خاص جامعه بخاطر 

ايران  1357چنانچه بعد از انقلاب . حفظ منافع طبقه ستمگر همنوا نموده اند 
يني جلاد  تاجائيكه امكان داشت سعي وكوشش روحانيون مرتجع به سردمداري خم

نمودند تا زنان را ازتمامي كارها درامور اجتماعي محروم ساخته ودر چهارديوار خانه 
محبوس نماينداما با ايستادگي جانانه زنان ايران ودفاع ازحقوق شان رژيم فاسد 

 "نام   عقب نشيني نمود وامروز بخوبي ديده ميشود كه جلادان ديروزي امروز زير
عرض اندام نموده و  ازآزادي هاي حقوق مدني افراد وبخصوص  زنان   "اصلاح طلب 

اما مبارزين ايراني اعم از مردوزن بخوبي دريافتند كه اين يك دام . صحبت مينمايند 
فريبي بيش نيست مرگ رژيم  منحوس اسلامي ايران نزديك است و اين دين 

خويش رژيم جمهوري اسلامي را از مرگ محتوم سالاران ميخواهند كه با اين ترفند 
با  1371شان نجات دهند، روحانيون ورهبران احزاب جهادي در افغانستان  از سال 
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صدور فتوي ها خواستند  كه زنان را كاملا خانه نشين نمايند اما به اثر مقاومت زنان 
زخود مقاومت اين پرده دردوره طالبان به اتمام رسيد گرچه زنان ا. موفق نگرديدند 

نشان دادند اما قهرا سركوب گرديده وتمامي زنان افغانستان علاوه بر اينكه ازحقوق 
اقتصادي محروم بودند، از نعمات تعليم وتربيه نيز محروم شده وطالبان طبق احكام 

وحتي ازبيرون آمدن   قرآن  وافعال وكردار محمد زنان را از رفتن بحمام منع نمودند
شوراي  "كه بهتر است نام   "شوراي علما " . اجازه نداشتند "حرم م "ازخانه بدون 

به آن نهاد طبق احكا م خداوندي وقرا ي شريعتي محمد ي احكام وفتوي  "جهلا 
وزنان حق   "صداي كفش زن را بايد نامحرم نشنود "خويش را صادر نمودند كه  

حكام صادره ازطرف اين ا. ازخانه هاي شان بيرون شوند   "محرم  "ندارند بدون 
طوريكه . روحانيون هيچگاه خلاف شرع نبوده بلكه مطابق احكام قرآن واحاديث بود 

بطور مفصل اشاره رفت كه قرآن  خطاب به زنان پيامبر  "زن درقرآن  "دربخش 
ويا   "درخانه هاي تان بمانيد ومانند زنان دوره جاهليت بيرون نرويد "گفت كه 

درحضورشوهرذليل ومتواضع ومطيع   "را زني ميداند كه اينكه محمد بهترين زنان 
ومنقاد باشد، زني كه سخن شوهر را بشنود و امراورااطاعت كند درخواست او تمكين 

)  139به نقل ازكتاب زنان پيامبر صفحه ("نمايد و دررده خانه داري بذل مال كند 
رگرمي زن بهترين مسجد زنان كنج خانه است و بهترين س "درحديث محمد است 

دستگاه نخريسي است وبهترين زنان آنست كه وقتي شوهر با و دستور وفرمان دهد 
 " از برگزيده محمد سخنان مجموع – الفصاحه نهج(  "بيچون و چرا اطاعت كند 

 موش چون "علما شوراي " همان باز امروز اما ،)   " وسته صحاح " و " اربعه كتب
ن ملي موس موس نموده  وحديث جعلي محمد يخائن و امريكايي متجاوزين دوروبر

موعظه ميكنند، ديروز اين حديث را  "علم بر زن ومرد مسلمان فرض است  "كه 
بشكل واقعي آن تفسير مينمودند يعني اينكه زنان  و مردان حق آموختن علم  فقه 
را دارند نه آموختن علوم طبيعي آنهم از طريق مكاتب ، اما امروز آن حديث طبق 

ت امپرياليسم تفسير ميشود كه زنان هم بايد مكتب برود و امريكا براي آزادي خواس
اين اباطيل واراجيف ميخواهد كه  ظهور ! آورده است  "تشريف  "زنان به افغانستان 

. طالبان را جدا ازخواست امپرياليسم  و پديده نو درمقابل امپرياليسم قرار دهد
به اينطرف  1360بوده بلكه از سالهاي مسئله اينست كه طالبان پديده نوظهورن

تربيه شده است     I S.Iدرمدارس پاكستان با پول عربستان سعودي وحمايت سيا و 
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كرزي وخليل  - زمانيكه رقابت بين شركت بريداس  ارجنتايني و يونيكال امريكايي . 
مين ات بخاطر طالبان پاي ، رسيد حاد مرحله به –زاد نماينده حقوقي يونيكال بودند 

منافع شركت يونيكال به افغانستان باز شد رژيم رباني وبينظير بوتو فداي منافع 
شركت بريداس كه كارش تمام شده بود يعني با توافق   . شركت يونيكال گرديد

دولت تركمنستان  ، رژيم رباني و بي نظير بوتو  ميخواست كه لوله گاز ونفت 
ن به اروپا منتقل سازد ، كه در رقابت با تركمنستان را از طريق افغانستان و پاكستا

يونيكال قرار گرفت ، بهترين نيروي كه بتواند منافع اين شركت امريكايي را تامين 
  . نمايد طالبان بود

امپرياليسم امريكا نيز خواب پيشروي  به آسياي ميانه را درسر ميپروراند به      
هاي سيا بود زمانيكه درسال  نيروي طالبان متكي شد ، اسامه بن لادن كه ازمهره

از سوريه اخراج گرديد با توافق پاكستان واغماض امريكا وارد افغانستان   1996
زمانيكه طالبان زنان . گرديد وازين طريق پرده دوم نمايش توسط طالبان اجرا گرديد

را از تعليم وتربيه منع نمود و دروازه هاي حمام را بروي شان بست و علاوه بر آن با  
قهروخشونت تظاهرات زنان را سركوب نمود هرگز امريكا لب به سخن نگشود 

زمانيكه طالبان  كابل را درسپتامبر  "اما . ومسئله اي بنام حقوق بشر مطرح نگرديد
آي شد وپذيرفت . اس. تسخير كردند ، سيا مجددا مجذوب تحليل هاي  آي 1996

امريكا . يونيكال به ثمر برسدكه آنها ميتوانند تمام كشور رافتح كنند و پروژه 
درواقع  بدرفتاري طالبان با زنان و افزايش جنگ سكوت اختيار كرد و خانم رافل 
درماه نوامبر با اصرار ازتمام كشور ها خواست تا با طالبان ارتباط برقراركنند وآنها را 

 – جديد بزرگ وبازي نفت ، اسلام – طالبان – رشيد احمد(  "درانزوا قرار ندهند
 )  . 278-277 صفحه

بلكه اهداف . امپرياليسم امريكا با طالبان برسر آزادي زنان مشكلي نداشت     
بعد ازمدتي مشخص شد كه توسط . امريكا كنترول برمنابع نفت آسياي ميانه بود

مشخصا لازم ديد تاخودش مستقيما دست .  طالبان اين پروژه به ثمر نميرسد
ه مستعمره خويش درآورد وازين طريق بسوي مرزهاي اندركارشده  وافغانستان را ب

  . آسياي ميانه پيشروي نموده وبرنفت وگاز اين كشورها مسلط گردد
درايالات متحده امريكا زنان را به مثابه اعضاي مساوي الحقوق جامعه نمي      

شناسند، يعني بيش ازنصف نفوس ايالات متحده نه تنها ازبرابري واقعي بلكه 
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امريكا همانطوريكه دموكراسي وآزادي را  .رسمي وحقوق محروم ميباشندازمساوات 
لنين . براي زنان ومردان درعراق بوجودآورد به افغانستان نيز بوجود خواهد آورد

درهمين ارتباط پرده ازسيماي دموكراسي دروغين و صوري بورژوازي برداشته 
ولي درعمل . زادي ميدهد دموكراسي بورژوازي درگفتارنويد برابري وآ ":  مينويسد 

هيچ جمهوري بورژوازي ، حتي پيشرفته ترين آنها بزنان كه نيمي ازجامعه بشري 
راتشكيل ميدهند ، برابري كامل قانوني با مردونيز آزادي ازقيد قيموميت و ستم 

  ".مردان رانداده است 
قندهار جمع به  1996بيش از دوهزار ملاو مولوي   وسران  قبايل  كه دربهار سال      

شدند وبعد ازدوهفته مذاكره ملا عمررا بعنوان اميرالمومنين انتخاب نمودند وفتوي 
جهاد عليه رباني ومتحدانش را صادرنمودند وبرآن تاكيد ورزيدند كه هيچگاه با 
مخالفين صلح ومذاكره نمي نمايند اما امروزبه  همه آن فتوي ها پشت پازده دور 

  .ده وفتوي به نفع دولت دست نشانده صادرمينمايندمخالفين ملا عمر جمع گردي
روحانيون درطول تاريخ ازين خصلت ارتجاعي برخوردار بودند اينها هيچگاه      
كسي نيستند حسب منافع طبقه حاكمه حركت  "دوزخ  "و  "بهشت  "بفكر

  .ميكنند  باتغيير برشرايط آنها نيز تغيير ماهيت ميدهند
درآن زندگي ميكنيم از نقطه نظر اقتصادي، سياسي درجامعه كه امروز ما     

وفرهنگي قصدا  بنابر مداخلات امپرياليستها وخيانت رژيم هاي مزدورعقب 
درحال سكوت باقي ماندند، نه ) زنان ( نگهداشته شده  ونيمي ازافراد اين جامعه 

اسير  تنها درامر ساختمان جامعه افغانستان توجه مبذول نگرديده ، بلكه زمينه براي
نگهداشتن زنان  فراهم ساختند ، دراثر ظلم وستمي كه درجامعه بيداد ميكند ومانع 
رشد استعداد فكري زنان گرديده ، هميشه پاسداران سياهي وجهل و حاميان 
نظامهاي غير انساني طبقاتي ، زن را درحين پرواز درآن فضا به تير جهالت ومنفعت 

اد كه ازين جهت قلب شان مجروح اي بسا زنان آز. جويي خويش زده اند 
  .گرديدورنجور وناتوان  وبالاخره بكام مرگ رفتند

كمونيست ها رهايي زنان را ازهر شكل استثمار وظلم هميشه وظيفه تاريخي      
حل اين پرابلم هيچگاه عليحده  ازموضوع رهايي عموم طبقه كارگر . خود دانسته اند

قلاب سوسياليستي واعمار جامعه نوين ، ازاهداف انقلاب دموكراتيك نوين وان
برمبناي عدالت اجتماعي بررسي نگرديده است لزوم كشيدن توده هاي زنان به 



 

 

 

70

احزاب كمونيست براي به انجام رساندن انقلاب دموكراتيك نوين  ازاهميت ويژه اي 
 برخورداراست فيودال ونيمه مستعمره –كارميان زنان دركشورهاي نيمه مستعمره 

ار بيش ازهرچيز احتياج به وارد شدن زنان به احزاب كمونيست وآموزش كاين براي
 اعمار –آنها تاحد جنگجوياني با آگاهي طبقاتي براي ديكتاتوري دموكراتيك خلق   

 پيروزي امكان اززنان عظيمي بخش شركت بدون.  است – سوسياليستي جامعه
  .  نيست انقلاب

مگر اينكه به حزب كمونيست بپيوندند  زنان هيچگاه به آزادي نخواهند رسيد     
ودرمبارزات انقلابي عليه هرگونه ظلم ، ستم وبيدادگري دوشادوش مردان شركت 
نموده  واين مبارزه را تاسرحد سرنگوني طبقات حاكمه  مرتجع وبالاخره لغو هرگونه 

  . مالكيت خصوصي به پيش برند
  

  زن درچشم ودل محمد
  

كه ازدواج خديجه بامحمد ، زندگي وي را تغيير و اورا طوريكه قبلا بيان نمودم      
ازرنج لقمه اي نان نجات داد وبرايش شخصيت تازه اي بخشيد وزمينه اي را مساعد 

نقش خديجه . ساخت تا براهبان وزاهدان مسيحي و حنفا روابط منظم برقرار نمايد
خديجه درزندگي محمد چنان تاثير داشت  كه محمد هرگز نتوانست تازمانيكه 

بعد ازمرگ خديجه درظرف نه . درقيد حيات است  زن ديگري بازدواج خوددربياورد 
سالي كه محمد زندگي نمود باستثناي كنيزكان زيبا روي بيست وسه زن ديگر به 
نكاح خود درميĤورد كه ازجمله با سيزده تن شان همخوابه ميشود و با ده تن اصلا 

ياد كنيزان داراي همان خصوصياتي كه محمد همخوابه نشده ، آنهم به علت تعداد ز
حضرت رسول اكرم صلي االله  "وعلي براي زنان خوب انتخاب كرده اند ميباشند
دختران باكره بخواهيد كه دهان :وعليه وآله درحديث معتبر منقول است كه فرمود

هاي شان خوشبو ترورحم هاي شان خنكتر وپستان هاي شان پر شير تر است و 
ه چون آنحضرت به خواستگاري زني ميفرستاد ميفرمودند كه گردنش منقول است ك

حليه المقتين ، (   "را بو كنند كه خوشبو تر باشدو قوزك پايش پر گوشت باشد
: همچنين عماد زاده نظر محمد را درباره زنان خوب مينويسد)  فصل دوم باب پنجم 

نرم . هويي باشدفرمود زن خوب آنست كه گندمگون و داراي چشمهاي غزال وآ "
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پوست وبزرگ  كفين و با ملاحت و جذاب ومتبسم باشد چه زن جميل دافع بلغم 
علي كه هم نظر محمد است ، عماد زاده ) . 141 صفحه – اسلام پيامبر  زنان(  "است 

. عليكم به ذوات اوراك  فانهن انجب اوراك :قال علي ع  "ازوي  چنين نقل ميكند
روايت ديگري دارد كه زن درماء خوب  "، "ن را گوينداوراك جمع ورك و بالاي را

  . است 
). 111زنان پيامبر اسلام صفحه (  "درما بزرگ كفيل وداراي ساق باريك را گويند

نظر علي را درباره زن  514شجاع الدين شفا دركتاب توضيح المسايل صفحه 
ن زن از حضرت اميرالمومنين عليه السلام منقول است كه بخوا  ": مينويسد

گندمگون، فراخ چشم سياه چشم بزرگ سرين و ميانه بالا ، پس اگر اورانخواستي 
برخوردار بودند لذا  "صفات  "زنان وكنيزاني كه ازچنين .  "بيا ومهرش را ازمن بگير

محمد  "غزوات "به عقد وكنيزي محمد وعلي درميĤمدند درزمان جنگها يعني  
مود، آنرا مايملك خويش ميدانست و فورا هميش بازنان اسير زيباروي برخورد مين

 –بزنان عقدي كه گرفته بود نيازش باستثناي همان دوازده . باوي همخوابه ميشد
 كه خديجه با سالگي وپنج بيست سن به بودكه آرامي مرد محمد ، نبود تن سيزده
 روي زن به آميزي اغراق بشكلي ازخديجه بعد اما. كرد ازدواج داشت سال چهل
اول . روي آوردن محمد بشكل اغراق آميز بعد ازوفات خديجه دوعلت دارد د،ميĤور

اينكه محمد از خادمين خديجه بودو نقش خديجه بر وي اثراتي داشت ونميتوانست 
دوم اينكه بعد ازوفات خديجه جنگهاي . درزمان حياتش با ديگر زنان نزديكي نمايد

يشود وبه مردان اجازه مي دهد نازل م) غنيمت ( اسلامي شروع ميشود وسوره انفال 
كه هرآنچه بادستهايشان مالك ميشوند ازآنهاست كه درزمان حيات خديجه چنين 

مسلمانان را بطور اعم وپيغمرش را بطور اخص  "خداوند"حكمي وجود نداشت و 
اي  ": خويش آنرا بهره مند گردانيده است  "نعمت   "مورد خطاب قرارداده وازين 

ماحلال گردانيديم برتو همسرانت را كه دادي به ايشان مهر هاي پيغمير بدرستي كه 
سوره احزاب (  "شان راو آنچه مالك شد دستهايت ازآنچه غنيمت گردانيد خدابرتو

ازدونوع زن به محمد صحبت مينمايد وهردورابرايش  "خدا "دراين آيه ) 50آيه 
 "دوم آنكه طبق آيه و) مهريه داد (اول آنكه خريداري نمود.  حلال گردانيده است 

اين . يعني آنزناني كه توسط دستهاي خود به غنيمت گرفته است  "ماملكت ايمانكم 
تفاوت . حكم قطعي بركل مسلمين است كه ميتوانند با چنين زناني همخوابه شوند
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ميان اين دونوع زنان فقط اينست كه زن عقدي  فروخته نميشود ، اما زن كنيز علاوه 
ازينكه خدا . تنش نيز مجاز است يا اينكه اورابكسي ببخشدبر همخوابگي فروخ

(  "نباشد بر پيغمبر هيچ باكي درآنچه مقرر داشت خدا برايش : درقرآن ميگويد 
تمام اعمال وكردار پيغمبر طبق آيه فوق از مقررات خداوندي )  38سوره احزاب آيه 

شايست شمرد، بلكه دانسته شده و توجيه ميگردد وهيچ عملش رانميتوان ناجايز ونا
ازهمان . دانست  "مشروع  "درمقابل خواست خداوندي بايد تسليم شد وهمه را 

آغاز توجه به زن  جزبراي اطفاء شهوت نبوده است ، حتي درميان بزرگان دين نيز 
گاهي ازين جهت داستانها ميخوانيم كه چگونه پيامبري درمقابل زن ، دين ودل 

ازجمله ميتوان اشاره به قضيه زينب .  رارميگيردازكف ميدهدودرخطر هواي نفس ق
همسر زيد ومحمد نمود كه چگونه محمد عاشقش ميشود و چگونه اورا بازدواج 

  . خويش درميĤورد
دررابطه عاشق شدن محمد به همسر زيد، كنده يكي ازنويسندگان مسيحي      

ازاصحاب محمد  ناگاه نسيمي  پرده خوابگاه زينب زيبا ، همسر زيد يكي ": مينويسد
، را كنار زد وزينب ، كه درجامه حرير هوسناك خواب بربستر خويش خفته بود، 
دربرابر محمدقامت برافراشت وبالاي بلندش نيمه عريان  درچشم وي نمايان شد 

بنقل ازكتاب زن درچشم ودل (  "... وناگهان دل محمد فروريخت وبيقرار گشت و 
دكتر شريعتي اين قول را قبول )  15محمد اثر دكتر شريعتي صفحه 

نداردوميگويدكه اينها وابسته استعماراند واين موضع شان نسبت به محمدوزينب 
حال موضوع را ازديدگاه خود علي . خصمانه است صحيح نيست ودروغ محض است 

علي شريعتي . شريعتي بررسي مينمايئم    تاموضوع بصورت بهتر روشن شود 
مبر درعمق نگاه زينب رازي خواند كه دلش را به يكباره يك بار،  پيغ ": مينويسد 

آتش مرموزي كه دردرون زينب افتاده بود برگونه هايش نشست و بيقراري . خبركرد 
هاي كه قلبش را به سختي ميفشرد سكوتش را دربرابر محمد  دشوارودردناك 
ساخت ، پيغمبر بانخستين برقي كه دربرابرش جست چشمانش را فروبست 

(  "نگ سردردرون خويش فروبرد وبه شتاب بازگشت اما زينب بكجا بازگردد؟  وبيدر
هرگاه اين دونقل قول را باهم )   13-12دكتر شريعتي زن درچشم ودل محمد صفحه 

مقايسه  نمائيم تفاوت چنداني ميان اين دو ديده نميشود و همان نقل اولي صحيح 
اورانيمه برهنه ميبيند عاشقش  است  يعني زماني كه محمد  به خانه زينب ميرود
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ميشود واورا نيز ازين عشق باخبرميسازد وزينب آن راز را به زيد ميگويد چنانچه  
نخستين برقي  كه دربرابرش جست چشمانش  "ازگفته شريعتي نيز پيداست كه 

نخستين برق همان تن نيمه عريان زينب است كه  "فروبست وبيدرنگ بازگشت 
براي پيغمبر،  "اما. ودلش سخت گرفتار زينب گرديده  است محمد را بيقرار ميكند

و سخت بدان ميانديشيدو چاره اي ميجست ونمي يافت  "حادثه اي بود "اين خود 
، پيغمبر مدتها بفكر چاره جوئيست كه چگونه اين عيب 13همان كتاب صفحه  "

 عروس( وانده اش پسرخ زن نميتواند هيچكس –وننگي كه دربين اعراب  است 
چيزي كه بيش ازهمه محمد را اندوهگين ساخته بود . ازميان بردارد  -بگيرد) خودرا 

وازان وحشت داشت اين بود كه اگر با زينب ازدوا ج كند و طلاقش را اززيد بگيرد 
مورد خشم وتنفر جامعه قرار ميگيرداو بفكر چاره اي بود كه هم زينب را بگيرد وهم 

. پيغمبر سخت اندوهگين ومضطرب است  "ان درين زم. از جامعه منزوي نگردد
وانگهي ، مگر دربرابر دردي كه ... درتنگناي افتاده است كه راه گريزي برايش نيست 

 "هم اكنون زينب رابيرحمانه ميگذارد محمد كه خود سر چشمه رنج اوست ، ميتواند
ديشيد چرا بايد ان)  15همان كتاب صفحه  "بماند وهيچ بدان نيانديشد "بي تفاوت 

چنانكه محمد مدتها دراين فكر وانديشه بود تا اينكه راه چاره اي را جستجو نمود 
اين . پسرخواندگان تان پسران تان نيستند "وفرمان قاطع رابكرسي نشاند كه 

سخنيست كه شما دردهان تان داريد، درصورتيكه خدا حقيقت را ميگويد وراه 
ن موضوع هنوز تمام بيم وترس محمد را ، ولي اي) 4سوره احزاب آيه (  "رامينمايد

ازمردم برنميدارد وشب وروز بفكر چاره ايست كه تابتواند بازينب زيبا همبستر شود 
. ولي محمد هنوز بيمناك ومردد است  ": مطلب را شريعتي چنين توضيح ميدهد. 

ترديد وهراس برجان محمد ... مردم چه خواهند گفت ؟ آنرا چگونه خواهند فهميد ؟ 
  . يره شده است واورادرشكنجه دردناك ميگذاردچ

روزهاي تيره وشب هاي جانكاه و خفقان آوري اين چنين ميگذرد ومحمد ازچشم 
هاي ابله وكج بين مردم ، رازي را كه همچو ن زبانه آتشي سوزان وبيقرار است ، در 

يچه سر درگريبان اين درد، سكوت كرده بود كه ناگاه در. سينه خويش پنهان ميدارد
آسمان گرفته وسنگين باز شد  ونداي تندو سرزنش آميز وحي برسرش فرود آمد كه 

،   "!دردل خود نهان ميكني آنچه را كه خدا آشكارخواهدكرد وازمردم ميترسي ":
بعد ازقرائت اين آيه  18همان كتاب صفحه  "راز پنهان محمد را خدا آشكاركرد 
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زيد كه ازقضيه باخبر ميگردد ديگر راز عشق محمد وزينب آشكار ميگردد و
وميداندكه محمد دلش رابه زينب باخته و بدين لحاظ مورد بي مهري زينب قرار 

 "زني كه قلبش از آن او نبودبيهوده بر دوش بكشد  "گرفته ديگر نميخواهد لاشه 
به نزد محمد ميĤيد وطلاقش ميدهد وبه تعقيب طلاق زينب آيه بعدي را محمد قرائت 

تابرمومنان درباره . ي كه زيد را ديگر بااوكاري نبودوي را بتو داديم هنگام "ميكند
نيست ، مشكلي نباشد  زنان پسرخواندگان تان ، درآن حال كه آنانرا باايشان كاري 

بعد ازقرائت آيه ، محمد )  37سوره احزاب آيه (  "وفرمان خدا انجام شده است 
بستر گردد حسيني، تفسير آيه فوق بدون تĤمل وبيدرنگ بخانه زينب ميرود تابااوهم

سيد عالم صلي االله وعليه وسلم بعد ازنزول آيه بخانه زينب  "را چنين بيان ميكند
رفت بي دستوروي ، زينب گفت يارسول االله بي خطبه وبي گواه حضرت صلي االله 

) 677تفسيرحسيني صفحه (  "وعليم وسلم فرمود كه االله المزوج و جبرئيل الشاهد
دردل محمد آنقدر كارگر افتاده بود، بعد ازينكه راه چاره اي بعد ازمدت عشق زينب 

طولاني پيداميكند ديگر فرصت خطبه وگواهي طبق دستورات خودش پيدا نميشود 
بي باكانه درخانه زينب رفته  وبا او همبستر ميگردد، فخري كه زينب  باديگر زنان 

خدا مارا نكاح نموده وجبرئيل پيغمبر داشت وهرزمان يادآوري ميكرد اين بود كه 
 – نكر اشپير داكتر وازشمادرزمين است " عرش "شاهد بوده است ، نكاح ما در

  زمين مشرق مقدس ازمتون درهيچيك   "  مينويسد محمد وآئين زندگاني دركتاب
 همسر به پيامبر علاقه چون گذري زود شخص كاملا اتفاقا كه يافت نميتوان مورد

ونزول وحي هايي درجهت ارضاي خواست او موضوع بصورت د زي اش پسرخوانده
آيه ها قرار گرفته باشد كه مسلمانان بعدي تا پايان جهان آنرا بصورت متن مقدس 

به نقل ازكتاب پس ازهزاروچهارصد سال جلد اول صفحه (  "بخوانند وتكرار كنند
  ) .اثر شجاع الدين شفا 44
بخوبي ديده ميشود كه تمامي آيات قرآن هرگاه به قرآن دقت كامل صورت گيرد      

بعد ازوقوع حوادثيست كه محمد به آنها روبروگرديده  ، براي بعضي مسايل راه حل 
فوري پيدا كرده وآيه اي قرائت نموده وبعضي موضوعات مدتي را دربرگرفته  
تامحمد برايش راه حل پيداكرده است ، اين مطلب درمورد زينب وهمچنين قضيه 

زينب را قبل  "خداوند"اين جا اين سوال پيش ميĤيد كه چرا   . ق است ماريه صاد
ازازدواج زيد با محمد ممزوج نكرد؟ بعدا محمد را به مشكلات زياد 
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روبروميسازدوطلاقش رااززيد گرفته وبه محمد نكاح ميكند درحاليكه خود محمد 
است  كسي كه زنش راطلاق ميدهد وكس ديگري كه آن زن راميگيرد لعنت كرده

و ي شوهراول وشوهردوم زن ،  "عبداالله بن مسعود ازقول پيغمبر روايت ميكندكه 
شوهر اول رابراي اينكه سبب شده است همسرش . هردورالعنت فرستاده  است 

مناسبت كه  بتواند بطور شرعي به عقد ازدواج شوهر دوم درآيد وشوهردوم را بدين 
ازكليه چيز  "،  "اولش شده است  وي باعث مشروع شدن طلاق وجدايي زن باشوهر

چرا اين لعنت نصيب  ".هاي مشروع دردنيا نفرت انگيز ترازهمه نزد خدا طلاق است
خود محمد نميگردد كه سبب جدايي زينب وزيد گرديد؟ مسلما معلومست كه 

است و  "قانون  "طبقات ستمگر ودين سالاران فسق ، فسادوفحاشي شان  جزئي از 
براي رعايا ممنوع است همانطوريكه زحمتكشان بيش از يك زن اين اعمال وحركات 

  . گرفته نميتوانند وطبقات حاكمه براي زن گرفتن دست باز دارند 
را پائين ميĤورد كه اورا  "خدايش  "آشكار شدن عشق محمد آنقدر شĤن      

. كارگزارحلال هيجانات عشقي ونفساني خود قرارميدهد آنهم درسن شصت سالگي 
جاب بعد ازقضيه عاشق شدن محمد به زينب بوجود ميĤيد ، محمد فكر اصل ح

ميكند همانطوري  كه به زينب عاشق گرديد وتوانست اورا درين عشق راضي كندتا 
به نكاحش درآيد ممكن كسي ديگري با زنانش بتواند كه چنين روابطي برقرار سازد 

آورد، ازين ببعد زنها  ، موضوع گم شدن عايشه ازوسط راه نيز همين شك هارابوجود
حكم حجاب پس ازين  ". درحجاب پوشانيده شدندودركنج خانه محصورگرديدند 

ودرين هنگام )  سال پنجم پس ازغزوه خندق( وضع شد  "داستان زينب "داستان 
علي شريعتي زن (  "هرمردي ازقدوبالا وسروزلف زنان شهرخويش خبرداشت 

ين اسلامي بخوبي ميدانند كه حجاب بعد باآنكه مبلغ) 20درچشم ودل محمد صفحه 
ازظهوراسلام بميان آمده و قبلا وجود نداشته ، پس چرا اينقدر بيشرمي مينمايند 

حد اقل اگر واقعيت . داده است  "اسلام زنان را نجات  "واظهارميدارندكه 
  . رانميخواهند بگويند با اين دروغ هاي شاخدار نيز متوسل نشوند 

 ": زينب چند چيز درنكاح وغير نكاح بصفات محمد افزوده ميشود بعد ازداستان     
اول حرام بودن نكاح كنيزان به عقد دوام ، دوم حلال بودن نكاح با زنان يهود ونصارا 

سوم حرام شدن زناني كه آنحضرت . به عقد ، واين غير از حضرت را جايز نيست 
ران شان ، وواجب بودن طلاق نگاه به ايشان ميكرده وايشان را ميخواسته اند برشوه
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دادن اين زنان  ازجانب شوهران شان ، واين حكم بعد ازآن حضرت برطرف شده 
چهار حلال بودن زياده ازچهار زن داشتن چه غير آنحضرت را زياده برچهار . است 

. يازدهم حرام بودن چيزي نوشتن وكتابت كردن ... زن عقدي داشتن جايز نيست 
چهاردهم حلال بودن اختيار كردن آنحضرت آنچه ... عر گفتن دوازدهم حرام بودن ش

خواهد ازغنيمت كه لشكر درجنگ بگيرد چون كنيزان خوش شكل وچارپاي نيكو 
 آنحضرت درمخصوصات يازدهم باب -عباسي جامعه( "...وجامه خوب وغير آن 

ي ينكل از ناگفته هاي هاوپرسش پاسخ – المسايل توضيح ازكتاب نقل - پناه رسالت
 53 -30چهارده خصلت فوق را نيز قرآن درآيات .) تاخميني اثر شجاع الدين شفا

 راحرام ميداند اول وقتيكه نكاح كنيزان درماده. سوره احزاب تĤئيد نمود ه است
اجازه فحاشي را براي مسلمين ميدهد كه هرقدر مردان بخواهند كنيز  درحقيقت

چرا گرفتن زنان يهود ونصارارابه . ند بگيرند وبا وي ازلذايذ شهواني بهره مند گرد
عقد محمد حلال ميدانند؟ براي اينكه زنان يهود ونصارا نسبت به زنان عرب زيبا تر 
اند  وهمه كس را كه محمد بخواهدبه حباله نكاح خوددرآورد ، بقيه را مسلمين 

ماده سومي بخوبي . ميتوانند بحيث كنيز نگهداري نمايند وبا آنهاهمخوابه شوند
شخص ميسازد كه محمد درمورد زينب چه درد سري راديده براي اينكه ديگر با ر م

به چنين قضيه اي دچارنشود، بدون دردسر به ماجراپايان دهد اين مطلب بيان 
هرزني را كه محمد باو نگاه كند واوراخواسته باشد برشوهرش  "ميشود كه 

چهارم گفته شد كه  درماده "حرامست  وبرشوهرش واجب است كه اورا طلاق دهد 
بيش از چهارزن برمحمد جايز است نه ديگران را ، مگر حرمسراي خلفا وامامان 
ازكنيز وزنان عقدي پرنبود؟ بطور مثال علي سي زن گرفت  وامام حسن 

درماده يازدهم ودوازدهم ، مشخصا تعصبات مذهبي را ... دوصدوهفتاد زن داشت 
، كتابت وشعرگفتن حرام ميگردد كه جلو  نسبت بعلم ميرساند، به اين خاطر نوشتن

رشد فكري گرفته شود واگر چنين نشود درهمان ابتدا تقدسات مذهبي ازميان 
درماده چهاردهم به محمد اين اجازه راداده كه ازمال غنيمت هرآنچه . ميرفت 

بدست آمده اولا محمد آنچه را كه خوشش ميĤيد براي خود نگهداري كند و بقيه 
  . تقسيم شود براي ديگران 

چهارده ماده فوق بيانگر لب ولباب اهداف دين اسلام بوده كه بر چه مبناي      
استوارگرديده است اين تنها محمد نيست كه غرق مسايل شهواني خويش گرديده 
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ولي درست درباره مبران نيز بدين عمل گرائيده اند است بلكه درطول تاريخ ديگر پيا
ان خواند كه ابراهيم جاه فصل تورات ميتوهمين پيامبران، دربيش از پن

خواهراوست به حرمسراي فرعون مصر  بعنوان اينكه پيامبردوبارهمسرخودرا
طلاونقره وغلام وكنيز  "وپادشاه سرزمين جرار ميفرستد وهربار هداياي فراواني از 

دريافت ميدارد ولوط پيغمبر دوشب پياپي  "ومش گاو وخرماده والاغان وشتران 
با دودختر باكره خود همخوابگي ميكند وازهردوي آنها صاحب فرزند درغاري 

ميشود ويعقوب پيغمبر با فريب دادن پدر خود اسحاق حق پيغمبري را ازبرادر 
ارشدش غصب ميكند ويهوه نيز  بر اين كار اوصحه ميگزارد همين يعقوب دختران 

ارميكند  ويهودا دايي خود باهمراه گله گاو وگوسفندان او ميدزدد وازنزد وي فر
فرزند ارشد يعقوب وپيغمبر زاده درروز روشن دركنار دروازه شهر باعروس خودش 
جماع ميكند وازاو صاحب فرزنداني دوقلوميشود كه يكي ازآنها بعدها جد ارشد 
عيسي ازكار درميĤيد وداود پادشاه وپيغمبر بازن سردارش كه درجبهه جنگ با 

د وچون وي حامله ميشود براي اينكه موضوع  دشمنان اسرائيل ميجنگد زنا ميكن
فاش نشود دستور كشتن شوهر اورا درجبهه ميدهد وابشالوم  پسرداود با خواهر 
باكره خود تامار به زورهمخوابه ميشود وبعد اوراازخانه بيرون ميكند وسليمان 
پادشاه وپيغمبر با داشتن حرمسراي ازهفتصد زن عقدي وسيصد كنيز همچنان 

نقل ازتولد ديگر اثر شجاع الدين شفا براي معلومات بيشتر به . ي ميكندچشم چران
  .)مراجعه كنيد 111كتاب فوق بعد ازصفحات 

به اخلاق وعدالت اجتماعي تطابق دارد كه  "توحيد "كجا اين عملكرد اديان       
به . موعظه ميكنند "اخلاق ، فضايل ومكارم اخلاقي "دين سالاران حاكم آنرا 

. كه زاده اجتماع طبقاتيست بايد كه بطور كلي منهدم گردد "اخلاق  "ين هرحال ا
تمام اين اعمال فجيع . تازمانيكه مالكيت خصوصي بروسايل توليد وجود داشته باشد

  .بخورد مردم داده ميشود "اخلاق  "،  "عدالت  "وغير انساني بنام
اي قايل است ، قدرت مطلقه وهمه جانبه  "خدا  "همانطوريكه قرآن براي     

به شكلي عمل نموده كه فكر  "خدا  "همانگونه  دربسياري روايات وآيات قرآن ، 
وهميشه منعكس كننده خواستها . ميشود نقش سخنگوي محمد راداراست 

  "اخلاق محسنه  "قرآن درروايات وآيات خود فساد اخلاقي را . ونيازهاي اوست 
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عفت "واسيركردن شان  را بنام      وتجاوز برزنان "آزادي "وستم اجتماعي را 
 . ماندن زنان موعظه ميكند  "ومصئون 

 "قرآن چور وچپاول ، قتل وقتال و بالاخره برده ساختن انسانها را يك عمل 
هرآنچه را كه   ". دانسته وبه مسلمين ابلاغ ميكند  كه برايشان حلال است  "انساني

سوره انفال آيه (     "يب شماست ازغنايم جنگي نصيب تان شده بخوريد كه حلال ط
وخداوند سرزمين ايشان را ، خانه هاي شان را  واموال شانر ا وسرزميني را  "، ) 69

بعد ازينكه سوره ) 27سوره احزاب آيه (  "كه برآن تاخت نياورديد، به ارث شما داد 
اد غنيمت را محمد به پيروانش قرائت ميكند و قرآن براي مسلمانان نويد غنيمت زي

بخاطر بدست آوردن غنيمت وبخصوص  -را ميدهد، سپاهيان اسلام بعد ازين 
دست به حملات تعرضي ميزنند، محمدازين طريق وبخصوص   -بغنيمت گرفتن زنان 

زن  "زيراكه . تصاحب نمودن زنان ،  پيروانش را به جنگجويي ترغيب مينمود
لذت ازغذا وآشاميدني ويا درزندگي عرب باديه ، هميشه اهميت بسيار داشته وبعد از

بعبارت ديگر بعد ازلذت سيري ورفع عطش  ، بزرگترين لذت عرب باديه اين بوده 
است كه زني زيبا دراختيار داشته باشد ، زن براي بعضي ازاعراب باديه حتي از آب 
وشتر گرانبهاتربود ، زيرا بعضي ازآنها چون زندگي خودرا پيوسته دربيابان 

بعضي ازآنها نيز پس ازوارد شدن به شهر . انستند ازدواج كنند ميگزرانيدند نميتو
درعربستان بعضي ازمردهاي باديه درتمام عمر بغير ازمادر . بضاعت ازدواج نداشند 

خود زن ديگري نميديدند وحتي نميتوانستند فرض كنند كه زنان ديگر چه تفاوتي 
نش را با تصاحب زن به با مادر آنها دارد بهمين علت است كه محمد پيوسته پيروا

 ازنوبايد كه پيغمبري – گيورگيو ويرژيل كونتان(  "جنگجويي ترغيب ميكرده است 
-100صفحات  1343 اميركبير انتشارات تهران منصوري االله ذبيح ترجمه – شناخت

سپاهيان اسلام بالاي قريه بني  "غنيمت  "شدن سوره انفال  "نازل  "بعد از)   101
د ، رئيس قبيله كشته ميشود وغنائم زيادي بشمول دوهزار زن مصطلق حمله نمودن

به دست آنها ميافتد كه يكي دختر رئيس قبيله  بنام جريريه  خيلي زيبا ومقبول 
ميباشد، طوريكه درين جنگ حسب معمول قرعه بنام عايشه بالا آمده بود وعايشه 

ميگيرد وچنانچه  زماني كه اين دختر رامي بيند ميگويد كه حتما محمد اين را هم
همان شب كه سپاه محمد دروسط مدينه وقريه بني مصطلق خيمه زدند محمد به 
مادر  دختر گفت  كه دخترت را بياراي تا با اومغازله كنم وچنين شد، درين جاست 



....موقف زن و    

79 
 

 ": كه داستان گم شدن عايشه هم نمودارميشود طوريكه خود عايشه ميگويد
ديدم گلوبندم نيست ، درجستجوي زمانيكه به قضاي حاجت رفتم وبرگشتم 

آنجامنتظرماندم  كرده است تم ديدم كه قافله حركتگلوبندم رفتم وقتيكه برگش
صحابه باشترش رسيد مراكه ديد از شتر پياده شد ومرا سوارنمود وبه صبح يكي از

درين زمينه شاعر عربي بنام عبداالله   "مدينه آورد، بعدا اين همه سروصدا براه افتاد
صفوان جوان زيباي  ترانه اي ساخت كه اين قضيه را فيصله قبلي عايشه با بن ابي

سروصداي كه راه ميافتد علي جدا به محمد ميگويد كه بايد عرب بوده است، بعدا ز
 به عايشه -ميگردد رونما علي با عايشه مخالفت كه جاست ازين –اورا طلاق دهد 

عرب راازخود  كرفرد بانفوذخانه پدرش ميرود، محمد كه ازيكسونميخواهد ابوب
برنجاند وازسوي ديگر به عايشه دل بسته است بفكر چاره اي ميشود وگوشه گيري 

هرزمانيكه محمد گوشه گيري ميكند ، اين گوشه گيري دوره آمادگي . اختيار ميكند
درآنزمان هرگاه مسايلي . يا دوره انديشه كردن  براي يافتن مسايل اجتماعي بود

كه محمد ازحل آن عاجز ميماند براي مدتي گوشه گيري  متبارز ميگرديد
اختيارميكرد وراه وچاره اي براي حل معضلات جستجو مينمود  بنابه قول محمود 

عايشه زوجه رسول خدا دچار تهمت شده   "راميار يكي ازمبلغين اسلامي وقتيكه 
رآن تاريخ ق(  "يك ماهي طول كشيد تا اينكه برائت او به شهادت قرآن رسيد 

سوره نور براي تبرئه و پاكي  15تا  11درين گوشه گيري يكماهه آيات ) 76صفحه 
براي معلومات . ( عايشه را محمد قرائت ميكند وعايشه دوباره بخانه محمد برميگردد

بيشتر مراجعه شود به كتاب پس ازهزاروچهارصد سال نوشته شجاع الدين شفا وزن 
. مد شصت ساله است عايشه پانزده سال داردزمانيكه مح ).وداني درقرآن اثر علي

آيا عايشه . وقتيكه محمد با اين سن وسال هرشب بغل يكي اززنان اسير ميخوابد
حق ندارد كه بااين سن جواني با كسي همخوابه شود؟ اگر اين عمل زشت وبي عفتي 
است قبل ازهمه بايد كه متوجه محمد وپيروانش باشد كه هيچ شبي بدون زن به 

اسلام علاوه اينكه دوره بردگي رابه عاليترين مرحله رشدداد وبنيان . نميروندبستر 
ستم مردسالاري به شديد ترين وجه آن . جامعه عشيره اي عربستان رافروريخت 

براي زنان بيش ازيك شوهرراحرام دانست وآنها را دراندرون . برجامعه حكمفرمانمود
ي رابرسميت شناخت و آنهارا خانه محبوس نمود، اما براي مردان چند همسر

  . درعياشي وفساد محق دانست 
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. جنايت ديگري كه ازطرف سپاه محمد درقتل عام طايفه بني نضير صورت ميگيرد 
ريحانه زن زيبايي كه شوهرش  دراين جنگ به قتل رسيده اسير ميگردد حيني كه 

همان شبي پيغمبرخدا اورامي بيند به عنوان سهم خويش ريحانه را تصاحب ميكند و
كه شوهرش مقتول شده بود اورابا خود به رختخواب بردهمچنين درواقعه خيبر، 

كه پس ازاخراج  "بن ربيع "كنانه"يكي ازيهوديان ثروتمندآن طايفه بني نضيربنام 
ازمدينه به خيبر پناهنده شده بود، ازافشاء وتحويل جواهرات ونقدينه هايش به 

 "كنانه بن ربيع  "جواهرات ونقدينه ها خزانه اما بعدا اين . محمد خودداري كرد 
وبرادرزاده اش را صادرنمود سپاه محمد  "كنانه  "كشف گرديد محمد دستور قتل 

به طرف خيبر حركت نموده و قلعه القاموس كه از مستحكمترين قلعه هاست آنرا 
 زن بسيار زيبايي  بنام صفيه كه همسر كنانه بن "تصرف مينمايندآنها دراين جنگ

ووقتيكه اورا به نزد . ربيع ازبزرگان قبيله بنو نضيربود اسير رزمندگان اسلام شد
پيغمبر آوردند وي بنا بسنت  عربي با افگندن رداي خود برروي او وي را به مالكيت 

 "خويش درآورد به نوشته بن هشام درهمان راه بازگشت به مدينه با او همبستر شد 
محمد همان شب قتل شوهر صفيه زيبا كه هفده  )1148صفحه  3تاريخ طبري جلد ( 

با اين عمل خويش محمد دستور . سال دارد وباوي همبستر شده به حجله ميرود
قبلي خودرا مبني براينكه مسلمانان بايد تازمانيكه زنان اسير آنها درعده اند، با آنها 

مفتون مجامعت نكنند نفي نمود نكته جالب ديگر اينكه درين واقعه محمد آنقدر 
وعاشق صورت صفيه گرديده بود ،  زمانيكه صفيه ميخواست به شتر سوارشود 
محمد زانوي خودراخم ميكند تاصفيه پاي خود را روي زانوي آن بگذارد وبرشتر 

  .سوارشود
دربين تمام زنانيكه درحرمسراي اين دين سالاران وجوددارد ،آيا ميتوان يك زن      

ل برفقر وسرپرستي شان باشد؟ دين سالاران زن فقير يازشت روي را ديد كه دلي
. اززنان فقير قلمداد ميكنند "سرپرستي  "ستيزفحاشي وفساد اخلاقي خودرا بنام 

اما تاريخ بخوبي ثابت مينمايد كه حرف هاي شان همه پوچ وبي معناست  وهميشه 
ختر بخاطر لذايذ شهواني امرا دين است نه سرپرستي آيا دختر ابوبكر، دخترعمر، د

ابوسفيان و يازنان ودختران سران قبايل كه پدران وشوهران شان بخاطر خزاين 
نيازدارند؟ اين حرف ها همه چرندياتيست كه  "سرپرستي "شان بقتل ميرسند به   

  .دين سالاران به نفع خود وباداران شان تفسير مينمايند
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وه بر اينكه آنها دين سالاران زن ستيز آنقدر به زنان بديده حقارت مينگرند ، علا
راوادار به اطاعت بي چون وچراي مرد ميكنند، مقام ومنزلت مرد را چنان عالي 

اگر خون ، كثافت وريم از دماغ شوهر جاري باشد وزن با  "ارزيابي ميكنند كه 
لبانش آنرا بليسد ، هرگز او قادر به بر آوردن حقوق  كه شوهرش نسبت به وي دارد 

 زن كه جاست اين)  البخاري درصحيح نساء سوره تفسير –سيوطي (  "نخواهد بود
 متبارز ازخودندارد اختياري هيچ كه كنيزي بعنوان بلكه انسان يك بعنوان نه

 زن حق وفقط فقط رازيروروكنيد وروايات احاديث قرآن آيات تمامي هرگاه.  ميگردد
ربرابر د مرد وظيفه كه است شده وارد معتبر دراحاديث " كه آنست مرد برگردن

ويك روز ) نه به پارچه هاي خوب ( زنش اينست كه اورا سيركند وبدنش رابپوشاند
درميان روغن براي ماليدن براي او بدهد وهرسه روز يكمرتبه گوشت براي او 

 خطبه درآخرين محمد يااينكه) ابكار مخصوص يازدهم باب – عباسي جامع( "بياورد
 اي "را برمردان چنين بيان ميدارد  انزن حقوق الوداعست حجه به مشهور كه اش

 از درصورتيكه -رفتاركنيد بخوبي آنها با واسيرند محبوس شما درنزد شما زنان مردم
 حقوق تمامي "ندارد ازخوداختياري واسير محبوس يك كه زيرا – كنند اطاعت شما
 وامتياز ازحقوق ومرد. وبس است همين اسلامي شرعيت ازنظر مرد برگردن زن

اسير نگهداشتن درخانه ، محروم نمودن ازمجالس وحمام ، ( برخورداراست ي بيشمار
كتك زدن ، محروم كردن ازهمبستر شدن،  طلاق دادن ومراجعت نمودن دوباره ، 

مرديكه كار  ": علي بصراحت ميگويد  "... واداركردن به اطاعت بي چون وچرا
ت كه حضرت اورازني تدبيركندملعون است ازحضرت امام صادق ع منقول اس

كه اي اهل عراق به من خبر رسيده :وداميرالمومنين عليه السلام  به اهل عراق فرم
زنان شما ميرسند بمردهادرراه يعني برميخورند به نامحرمان دركوچه وبازار آيا حيا 

مفتاح الجنان ، باب (  "نميكنيد شما؟  وفرمود لعنت خدا به كسي كه حيا نميكند
ه چيز زن بد است و بد ترچيزي كه دراوست آنست كه چاره هم "، )سوم ، فصل اول 

بهترين خوهاي زن ، بد ترين خوهاي  "، ) 193نهج البلاغه صفحه (  "نيست ازاو
جهاد زن خوشرفتاري با شوهر واطاعت  "، )  1191نهج البلاغه صفحه ( "مرداست 

   "، )  1152نهج البلاغه صفحه ( "ازوست 
ازنان  زيرا انديشه شان رو به ناتواني وتصميم شان رو به پرهيز ازمشورت وكنكاش ب

همچنين غزالي ازعمر روايت  "، ) 939نهج البلاغه صفحه (  "به سستي است 
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همه  "اگر.  "با زنان مخالفت كنيد زيرا درمخالفت  با ايشان بركت است  "ميكندكه 
هداري چرا دين سالاران اينقدر زنانرا درحرمسراي خود نگ "چيز زن بد است 

مينمودند ؟ چرا اينقدر تمايل به زن داشتند ؟ مشخص است كه هيچ چيز را درجمله 
به همين علت درتمامي آيات . خوبي ومحاسن زن نميدانستند مگر لذايذ شهواني

قرآن واحاديث يك كلام ازخوبي زنان نيست  بلكه همه زشتي زنان وپرهيز كردن 
اند  "انديشه ناتوان  "زنظر اسلام زنان ازنظرزنان  ومشورت نكردن با زنان ، زيرا كه ا

ميگرايد يعني مصمم وقاطع درهيچ كاري نيستند  "تصميمات شا ن به سستي  "و
بي حيايي ميداند وبه مردان عراق خطاب بي  "علي بيرون  شدن زنان را ازخانه 

حيايي ميكند به نسبت بيرون شدن زنان شان ازخانه ، اين برداشت علي ازروي 
 ومحارم شوهر غير نزد  زن ازانكه فرمود نهي "زمانيكه محمد . واحاديث است آيات 
 زين بر زنان ازانكه فرمود ونهي نگويد، سخن ضروري كلمه پنج از زياده خود

 باب المتقين حليه(  "فرستد رابحمام خود زن كسي ازانكه فرمود ونهي. سوارشوند
كه نقش زن دراسلام بخوبي ت درينجاس)  دوم فصل ششم باب – ششم فصل  چهارم

نگرديده اند وفقط  "خلق  "عيان ميگردد كه جز بخاطر اطفاء شهوت مردان 
هيچ حق سخن گفتن با ديگري وحتي حمام . روابطش بايد با شوهرش باشد وبس

محمد حق زن بر مرد را درهمخوابه شدن چنين . رفتن هم ازاوسلب شده است 
رچهارماه يكبار زن برمرد آنست كه هبدان كه ازجمله حقوق  "توضيح ميدهد 

درين رابطه محمد ) 117حليته المتقين صفحه –مجلسي  باقر محمد( "بااوجماع كند
زن ...  حضرت محمد فرمود "مردان را ازاختيارات نامحدود برخوردارنموده است 

نماز خود راطول ندهد براي آنكه منع كند شوهراورا ازآنچه ازوي بخواهد و فرمود 
كه شوهراورا براي مجامعت بطلبد او تاخيركند تاشوهر بخواب رود پيوسته هرزني 

محمد باقر مجلسي حليه المتقين (  "ملائك اورا لعنت كنند تاشوهر بيدارشود
بهترين زنان  شما زنيست كه هرچه شوهر ... حضرت رسول فرمود "، ) 80صفحه 

خواهد كند، آنچه ازاو شوهر با او خلوت گويد شنود وآنچه فرمايد اطاعت كند چو ن
وبدترين شما  .ع بداندجما امابشوهر برنياويزد كه اورا متكلف بر. مضايقه نكند
زآنچه شوهرباو صعب مضايقه كند ا چون شوهر بااوخلوت كند، مانند شترزنيست كه
  ) .69همان كتاب صفحه (  "اراده دارد

هرزمان مردخواست  ازنقل قول هاي فوق برميĤيد كه  حقوق مردبر زن آنست كه     
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برزنش مجامعت كند هرگز پاسخ رد ندهد وحتي درزمان نماز بايد كه نمازش را زود 
 "خلق  "نشده  بلكه براي مردان  "خلق  "به پايان رساند زيرا كه زن براي اطاعت 

مجامعت   "گرديده است  اما زنان هيچگاه چنين حقي را ندارند واگر بامرد بخاطر 
  ! .زنانست كه مورد لعنت قرار ميگيردبد ترين  "درآويزد

قرار چهارماه يكمرتبه  كه  مجامعت براي زنان را محمد اختيار نموده بخاطر اينكه      
درنوبت هم بيشتر ازين براي شان فرصت نبوده ، حتي درشبانه روز دومرتبه با دوزن 

كردن همخوابه ميشدند زنان درظرف اين چهار ماه هيچگونه حق شكايت ويا وادار
مردان ازين حق برخوردارند كه نوبت زنان را مراعات . مردرا به اين امر نداشتند 

چنانچه قرآن با محمد . نكرده وهرآن ولحظه هركه را بخواهند با وي همبستر شوند
تو اي رسول لازم نيست درهمبستر با زنان خود نوبت آنها رامراعات  "خطاب ميكند

و نبودي نوبتش را عقب بينداز واگر بدو مايل شدي كني، هريك ازآنها را كه مايل بد
دوباره اورا نزد خودبخوان ، هيچكدام ازآنها نبايد از خواسته هاي تو ناراضي باشند 

  ) 51سوره احزاب آيه (  "بلكه همگي با آنچه تو بدان اعطا ميكني رضا دهند
بي جهت نبود . دآيات قرآن فقط برآورنده خواستها واميال روزانه محمد ميباش        

مي بينم خدايت درانجام خواسته ها ي تو خيلي شتاب  "كه عايشه به محمد گفت 
اين برداشت عايشه  دررابطه محمد وقرآن صحيح است ، زيرا كه آيات  "دارد 

مختلفي  بزندگاني روزمره محمد تعلق دارد كه چگونه با زنانش همخوابه شود ، نوبت 
 او از خواهد به نكاحش دربياورد، زنانش را تهديد كند تارا مراعات نكند ، هركه را مي

اكثر آيات سوره هاي احزاب، نساءو تحريم درين رابطه نوشته شده ....اطاعت كنند
  . است 

زمانيكه عايشه درخانه :  درين رابطه نظري به  روابط محمد و ماريه مياندازيم      
كنيز زيباي كه ازمصربراي ( ه نيست و حفصه هم بخانه پدرش ميرود، محمد با ماري

دربستر عايشه همخوابه ميشود اتفاقا حفصه زود ) اوهديه فرستاده  شده بود
از بيم آنكه ) ص ( پيغمبر  "برميگردد ومحمد را با ماريه دربستر عايشه مي بيند 

براي پدران خود نقل كنند آنها نيز اعتراض  مبادا حفصه ماجرا را براي عايشه و هردو
اگر قول :  بگومگوي آن بخارج هم سرايت كند ناراحت شد وبه حفصه فرمود ونمايند 

براي پدرت هم نقل نكني، من هم تعهد  دهي كه آنچه ديده اي به عايشه نگويي و
حفصه قول داد وپيغمبر :  ديگر با اوتماس نگيرم  ميكنم ماريه رابرخود حرام نمايم و
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ريه براثر قسمي كه پيغمبرياد كرده بود تحريم ما(!!) حرام كرد  هم ماريه را برخود
، وهردوكه سخت با ماريه وصف حفصه موضوع را به عايشه گفت عملي شد با اين

دشمن بودند جريان را به پدران خود ابوبكر وعمر اطلاع دادند، پيغمبر ازان بيم 
ست ودشمن داشت كه آنها مطلب را بزرگ كنند ، وآبروي آن برگزيده خدا نزد دو

 –علي وداني (  "ويداد سوره تحريم نازل شد بدنبال اين ر .خطر قرار دهنددرمعرض 
  )  . 115 صفحه درقرآن زن
با او سخت به مخالفت اينكه ) حفصه وعايشه ( وحشت محمد  ازان بود كه دوزنش    

چرا با كنيز دربستر آنها همخوابه شده  برخاستند مبادا كه عمر وابوبكر كه 
رزمنده محمد بودند با دختران شان همپيمان شوند و بمحمد ازمقتدرترين نيروهاي 

با او سخت به مخالفت اينكه ) حفصه وعايشه ( وحشت محمد  ازان بود كه �درت واقتدار وي بكاهد ، از خانه بيرون ميرود و 
وابوبكر كه 

چرا با كنيز دربستر آنها همخوابه شده  برخاستند مبادا كه عمر 
رزمنده محمد بودند با دختران شان همپيمان شوند و بمحمد ازمقتدرترين نيروهاي 

با او سخت به مخالفت اينكه ) حفصه وعايشه ( وحشت محمد  ازان بود كه �درت واقتدار وي بكاهد ، از خانه بيرون ميرود و 
وابوبكر كه 

چرا با كنيز دربستر آنها همخوابه شده  برخاستند مبادا كه عمر 
رزمنده محمد بودند با دختران شان همپيمان شوند و بمحمد ازمقتدرترين نيروهاي 

خانه بيرون ميرود و  � ½ � Á � € � Ì � ]� | � ¼ � v � ¼ � ]
�بيرچده   Ä � ] � � ½ � Z � ‹  
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هميشه به طبقه ستمكش پشت نموده وتمامي سخت گيري  "خدا  "نگرفته ، بلكه 
هايش با آنانست  هركاري را كه زحمتكشان انجام دهند ولو آنكه مطابق عدالت 

ودرباره اش حتما آيه وحديثي ! فع ستمگران بد است وقابل تنبيه باشد وخلاف منا
چنانچه درطول تاريخ ثابت . پيداميشود تاحكم قتل وضبط اموالش را صادرنمايد

گرديده آنچه كه به نفع اسلام باشد خوب است ولو آنكه تحقق آن آدم كشي ، 
.  باشد دزدي، فريب كاري، تجاوز جنسي ، اسيركردن زنان ومردان وحق شكني

وآنچه بر ضرر اين دين باشد بد است  ولو آنكه با موازين اخلاقي وعدالت اجتماعي 
اين عمل محمد هم يكي از آنهاست ، وازنظر اسلام هيچگاه خلاف . استوار باشد 

بعد از آيه فوق قرآن . محسوب نميشود "فساد اخلاقي  "موازين شرعي نبوده و 
تا به سرحد طلاق مينمايد  تااينكه آنها مجبور  را تهديد) عايشه وحفصه (زنان محمد

دريكي از آيات چنين آمده . به اطاعت ازمحمد وبرگشتن ماريه بخانه محمد ميشوند
اگر شما زنان پيغمبر ازاينكار بدرگاه خداوند توبه كنيد ، دلهايتان به آن  "است   

دانيد كه خدا معطوف شده است ، ولي چنانچه بر ضد پيغمبر دسته بندي كرديد  ، ب
پشتيبان پيغمبر است و جبرئيل بهترين فرد شايسته مومنين وفرشتگان نيز پس 

و درآيه پنج سوره تحريم تهديد را ) 4(سوره تحريم آيه  "ازآن ياوران اويند
اميد است كه اگر پيغمبر شما دونفر راطلاق دهد،  "تاسرحد طلاق ميرساند وميگويد

آورد كه مسلمان ومومن وخويشتن دار و توبه درعوض زنان بهتري به همسري اودر
كار بدرگاه خدا  وعابده ورهروان بسوي حق باشند ، چه دختران بكر وچه زنان بيوه 

محمد به اين طريق توانست كه ازيكسو دوباره ماريه كنيزك زيباروي را باخود .  "
هم آغوش سازد وهم زنانش را تهديد نموده ورام سازد وعملش را جنبه ديني 

محمد درمدت چند سال اخير عمرش چنان غرق درمسايل شهواني . وشرعي بدهد
بود كه هميش بساط عيش رابا يكي اززنان زيبا روي داشت وهميشه يادآورميشد كه 

 اسلام پيامبر زنان(  " ونماز زن – خوش بوي دارم دوست دنيا رادرين چيز سه "من 
 "بخصوص زنانيكه   ( چنان زن درچشم وقلبش گير افتاده بود) 106 صفحه

كه هرگز آنها را ازدست )  گندمگون سياه چشم وداراي چشمان غزالي وآهويي بودند
  . نداد و درهرجايي كه چنين زناني را ديد به ملكيت خويش درآورد

دين اسلام زنان را ازتمامي حقوق محروم نمود حتي ازانتخاب نمودن همسر ،      
ن يا پدركلان شا ن واگزارنموده ورضائيت زنان را درين اسلام اين اجازه را نيز به پدرا
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 شرايط درباره _امام غزالي دركتاب كيمياي سعادت . مورد كاملا ناديده گرفته  است 
  ، ندارد ولي كه وهر نبود درست نكاح ولي بي كه ، وليست – اول  ":  مينويسد نكاح
واگر چنين بود پدر وي :  بود دوشيزه آنكه مگر زن رضاي – دوم. بود سلطان وي ولي

درتمامي احكام شرعي دين .  "را بدهد ويا پدر پدر ، برضاي خود وي حاجت نباشد 
اسلام علاوه بر اينكه ازنظر حقوقي زنان را هيچ ميداند بلكه موجوديت فيزيكي اش  
بعنون انسان نفي ميگردد وانرا جزء مايملك مردان بحساب ميĤورد ، جالب اينست 

ي ولي نداشته باشد با آنهم خودش اجازه ازدواج ندارد بلكه اجازه اش به كه هرگاه زن
  .اولي الامراست

همانطوريكه دين اسلام درازدواج رضائيت زن را ناديده ميگيرد به همان قسم      
اگر   "حق طلاق رانيز اززنان سلب نموده وآنرا نيز دراختيار مردان قرار داده است 

قد نكاح ديوانه شوند، اگر زن ديوانه شود  مرد نكاح را فسخ يكي ازمرد يا زن بعد ازع
واگر مرد يا زن . ميتواند كرد ، واگر مردديوانه شود زن نكاح را فسخ نميتواند كرد 

جامع (   "جذاب بگيرند ، مرد فسخ نكاح ميتوان كرد وزن فسخ نكاح نميتوان كرد 
) وه ومباح متعه وكنيزعباسي ، باب يازدهم ، درنكاح واجب وسنت وحرام و مكر
 فقه ازنظر عليهذا ":آقاي مطهري نيز به اين قول هم عقيده است او مينويسد

 حقوق نظام(  " است مرد طبيعي حق طلاق " ، " ندارد را طلاق حق زن ، اسلامي
ازنقل قول فوق بخوبي فهميده ميشود كه واقعا ) 273و 272 صفحات – دراسلام زن

نيست  بلكه سرپرستي و نجات شان  "ي شهوانيارضا"تعدد زوجات دراسلام 
؟ نقل قول فوق تمام گندوكثافت مردسالارانه !ازبدبختي ودادن نفقه بر ايشان است 

شوهر ديوانه باشد  را به نمايش ميگذارد وبه زن هيچگاه اجازه نميدهددرصورتيكه 
 "رپرستي س "يا جذام گرفته باشد ازوي طلاق بگيرد ، يك مرد ديوانه چه ميداند به 

ازين حكم . حس ميكند  "نفقه زن  "زن ، و يااينكه چه احساس مسئوليت درقبال 
بر ميĤيد تازمانيكه  مرد سالم است ميتواند اززن كامجويي نمايد وزمانيكه هم 
سلامتي خويش را ازدست داد زن موظف است كه اورا سرپرستي نموده ونفقه اش را 

  . راسلام رسميت يافته است بپردازد اين فجيع ترين حكميست كه د
اسلام از ابتداي ظهورش تا همين اكنون مهر تائيد بربردگي وستم جنسي زن زده 
است آيات قرآن نيز به محمد اجازه داده تا اينكه زنان بسيار بگيرد وبا آنها بسيار 
مقاربت نمايد، عمل پيغمبر براي پيروانش يك سنت است كه ترك آن گناه كبيره 
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سه چيز از سنت پيغمبر است  "ين ملحوظ است كه امام رضا ميگويد كه بد. ميباشد 
بوي خوش كردن موي هاي زايد بدن را ايزوله كردن ، وزنان بسيار داشتن  وبسيار : 

  .) .94محمد باقر مجلسي حليه المتقين صفحه ( "با ايشان مقاربت كردن 
ه تاكردار ومنش اين ستمگري جنسي كه دربنياد هاي فكري اسلام ازمحمدگرفت  

اعيان وانصارش رسميت يافته است جز تحقير واهانت زنان چيز ديگري درپي 
مالك  "مردان اند  ومرد درمقام  "كشتزار "ازنظر اسلام زنان . نداشته وندارد 

  .خويش را دارد "ملكيت "خويش حق هرگونه تصرف وتسلط بر  "ملك
اسلام صورت گرفته است  كه درطول يكهزاروچهارصد سال فجايعي كه دردنياي    

تمامي قربانيان اين فجايع . حتي روي جنايتكاران قرون وسطي راسفيد كرده 
مردمان تحت ستمي كه به نحوي ازانحا تحميق شده وبه جنگهاي مذهبي بخاطر 
منافع اقليت ستمگر كشيده شده ويا كساني كه عليه طبقه ستمگر قرار گرفته 

ئيد ازجانب پيامبران وپيروانش را باخود همراه داشته بودند، تمام اين فجايع مهر تا
  . است

. تاريخ به چنين جنگها وجنايات حتي دردرون خود مسلمانان شهادت ميدهد     
اززمان خلافت عثماني ها مخالفت وجدال ها بين اهل تشيع وتسنن به او ج خود 

ن يك ميرسد وچنانچه اعظم  روحانيون اهل تسنن فتوي صادرميكنند كه كشت
شيعه بيشتر ازثواب قتل هفتاد عيسوي يا يهودي است و نوح افندي مفتي  خلافت  
فتوي ميدهد كه نه تنها كشتن شيعيان بلكه برده ساختن زنان ودختران شان واجب 
است  وآنها را ملحد خطاب ميكند وميگويد كه هركس به كشتن ايشان ترديد كند 

بود كه جهاد مسلمان عليه مسلمان صادر  اين براي اولين بار. مانند اوملحد است 
ازان ببعد ديگر بار . عين همين فتوي درايران عليه اهل تسنن صورت گرفت . گرديد
مورد معامله گري قرار گرفته وعلاوه بر لذايذ شهواني امرا دربازار  "مسلمان "زنان 

  . هاي برده فروشان خريد وفروش گرديدند
بخوبي در پاكستان وافغانستان ميتوان مشاهده اين عمل وحركت وحشيانه را      

نمود كه باند هاي اسلامي وروحانيون مرتجع وابسته به ايشان تكفير دسته مخالفين 
  . خود را صادرنموده و سبب كشتاروحشيانه ميگردند 

درافغانستان نه تنها فتوي خائنانه يك مذهب عليه مذهب ديگر صادرگرديد بلكه      
 "و "گلبدين  "تكفير باند   "سياف "و  "جمعيت اسلامي  "گروهك اهل تسنن 



 

 

 

88

نه فقط اسلام بعنوان شكلي از .  را صادر نمودند وبرعكس  "مزاري "و  "دوستم 
روبناي ايدئولوژيك نظم كهن ، بلكه ساير اديان نيز ستم برزن راتائيد كرده وتحكيم 

خدمت زير بناي  مذهب به مثابه روبناي ايدئولوژيك همواره در. بخشيده است  
اقتصادي هر جامعه قرار داشته است ، همه مذاهب مالكيت را مقدس ومحترم 
شمرده وزن را بمثابه برده مرد مفروض ميدارد ازديدگاه اسلام ومحمد فقط بايد 
بزنان سوره نور ونخريسي راياد داد وآنها رادرچهارديوارخانه محبوس نمود وازنظر 

  . انميتواند داراي استقلال اقتصادي باشد اسلام زن آن موجوديست كه مطلق
چه درشكل اسلامي و چه . ستم بر زن جزء لاينفك دستگاه ستم واستثمار است 

درشكل مذهبي ويا ظاهرا غير مذهبي همانطوريكه اين ستم با ظهورطبقات 
ومالكيت خصوصي بميان آمده با از بين رفتن طبقات ومالكيت خصوصي از ميان 

سيدن به عصر كمونيسم  بشر برهايي كامل از انواع واقسام ستم خواهد رفت و با ر
  . واستثمار خواهد رسيد 

 "تازمانيكه طبقات ستمگر بر مسند قدرت تكيه كرده باشد وتوده ها درين حاله      
 "با يد كه اين حاله . پيچانده شده باشند وضعيت بهتر ازين نخواهد بود  "مقدس
خلاف موج ( ه عنعنات مزخرف جامعه نه گفت را درهم شكست و به هم  "مقدس
مهمترين گام براي آزادي  "و براي محو كامل مالكيت خصوصي كوشيدزيرا) شناكرد

زن ، لغو مالكيت خصوصي برزمين ، كارخانه وكارگاه است ازين طريق وفقط ازين 
 "بردگي خانگي  "طريق ، راه براي آزادي كامل و واقعي زن ، براي رهايي او از 

  لنين  ".بديل اقتصاد كوچك انفرادي به اقتصاد بزرگ اجتماعي هموارميشود وت
راه رهايي زنان از ستم مرد سالاري جدا از راه رهايي ستم طبقاتي ورفع هرگونه 
ستم واستثمار نيست ،اين را تنها وتنها با رهبري طبقه كارگر و حزب پيش آهنگش 

طبقه كارگر آگاه و حزب پيش .ود امكان پذير بوده و ميتواند پيروزمندانه طي ش
آهنگش مناسبات توليدي موجود و مناسبات اجتماعي منطبق بر آن وتمامي افكار، 
عقايد و سنن مزخرف كه از ين ستم نشĤت گرفته كاملا سرنگون نموده  وستم برزن 

  . كه جزئي ازين جهان كهنه و فرسوده ميباشد نيز نابود خواهد گرديد
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  بخش دوم

  

  علم وهنر دراسلام جايگاه
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  لامـلم دراسـگاه عـايـج -١
 

امروز نه درقرآن ونه دراحاديث ميتوان سندي يافت كه تاكيد بر آموختن علم، هنر 
وموسيقي باشد بلكه برخلاف تاكيد برسوزاندن كتابهاي غير ازكتابهاي ديني 

سراسر دوران تاريخ اسلامي همگي وسركوب علما دانشمندان هنرمندان بوده ودر
علما ودانشمندان تحقير وتوهين گرديده ، نه تنها  دراسلام بلكه آئين مسيحيت نيز 
چينين دوراني را سپري نموده است وبهمين دليل هم هست كه موسيقي دراسلام 

  .حرام است وعلوم غير علوم ديني بنام علوم شيطاني قلمداد گرديده است 
ناي شريعت اسلام كه دشمني آشتي ناپذيري با موسيقي دارند و آخند ها برمب    

درفرهنگ آخندي موسيقي حرامست به همان دليل كه بسياري ديگري ازانواع هنر 
  .نيز حرامست

كوشيدند كه چهر ه صد ساله استوره هاي كهن  "روشنفكران "يك عده از     
مني باآن بلكه بخاطر مذهبي راتغيير دهند، اين عمل شان نه بمنظور مخالفت ودش

آرايش وپيرايش بهترآن وپوشيدن چهره واقعي مذهب وهمنوا ساختن مذهب با 
منافع بورژوازي و فيوداليسم درشرايط كنوني ، درحاليكه مذهب اززمان پيديش 
تاكنون بدشمني علم برخاسته وحقوق وآزادي هاي انساني بخصوص زنانرا زير پا 

خواهان آشتي دادن مذهب وعلم ميباشند،  "روشنفكران "نموده، اين عده از
درحاليكه آشتي دادن اين دو كاملا غير ممكن است، ازتمام رسانه هاي گروهي خادم 
ارتجاع وامپرياليسم كه درراس آن همه روحانيون قرار دارند با بوق وكرنا ميگويند 

وزن علم برمرد  "ويا "علم را بياموز گرچه درچين باشد "كه در احاديث آمده است 
اولا اينكه اكثر احاديث جعل شده مطابق به شرايط زماني  "مسلمان فرض است

 سياسي –ازطرف پيروان ومجتهدان طرح شده تا مذهب را با شرايط اقتصادي 
 ونيست نبوده طبيعي علوم ، ازعلم بحث اصلا دراسلام اينكه وثانيا دهند وفق جامعه
 هيچگاه ، است فقيه يعني وعالم بوده دين علم فقط يعني علم اسلام ازنظر بلكه
ث علوم طبيعي دانشمندان علوم طبيعي، مخترعان ومكتشفان نيست ، بدعت بح

ازنظر اسلام كاملا مردود است، ازنظر اسلام وروحانيون اسلامي نه داروين عالم است 
چنانچه اما م غزالي ازعلماي . ونه انشتاين ونه اوپارين وديگر دانشمندان ومكتشفان 

 "خوض دررياضيات مسلمان مومن را بكفر ميكشاند ":اسلام ميگويد مشهور
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 وعلوم دانست فساد مايه را وهندسه درحساب وتعمق اقليدوس اوعلم وهمچنين
).  مقاصدالفلاسفه – غزالي( نمود اعلام باطل ، آلوده حق وآنرا شمرد مزموم را طبيعي

 شرك غير منهيات همه هب اي اگربنده ": كه داد حكم معروف، فقيه شافعي همچنين
شود بهتر ازآنست كه درعلوم غير شرعي نظركند ، حكم من درباره  آلوده بخدا

ايشان اينست كه آنان را تازيانه بزنند ودرميان عشاير وقبايل بگردانند وبگويند اين 
شجاع (     "سزاي كسي است كه كتاب وسنت رارهاكرده وبه علوم عقلي روي آورد

 )417صفحه  -هن درهزاره نوالدين شفا ايران ك

اصول زير بنايي دين اسلام دوعامل تعيين كننده قدرت وغنيمت بود نه علم     
چنانچه خود . ومنطق ، دراصول اسلام جاي براي علم، عدالت منظورنشده است

 "محمد كتابها رادرآب شست وازمردم ميخواست كه به كتابت نپردازند چنانچه از
ست كه ازپيامبر اذن كتابت خواست وپيامبر اورااجازت سعيدالخدري روايت شده ا

نداد وازعبداالله بن عباس روايت شده كه كتابت رانهي كره وگفته بود هركس كه 
پيش ازشما دست به كتابت زد گمراه شد مردي نزداورفت وگفت كتابي نوشتم 

گفتند . وميخواهم برتو عرضه كنم چون بدونشان داد ازوي بگرفت ودرآب بشست
گفت زيرا هنگامي كه نوشتند ، بكتابت اعتماد ميكنند وازحفظ : ا چنين كرديچر

كشف الظنون چاپ اسلامبول جلد يك (  "دست ميكشند وعلم شان از ياد ميرود
عبداالله بن طاهر دستورداد كتاب وامق وعذرا را كه  "با پيروي ازمحمد ). 33صفحه 

ده بود درآب انداختند، زيرا كه داستاني ايراني بود كه درزمان انوشيروان گرد آم
گفت ماغير از قرآن وحديث پيغمبر چيزي نميخواهيم واين كتاب كه نوشته مغان 

پس فرمود كه درقلمرواو هرجاكتابي ازتصانيف عجم باشد . است پيش ما مردود است
  )36تذكره الشعراصفحه( "جمله رابسوزانند

دل آنست، قلب وتحريف آنست آنچه كه فلسفه دين علم مينامد علم نيست ، ب     
اصولا علم ودين را بايكديگر . چه باك اگرمردماني را براه خطا وناصواب مياندازد

تئوري . مناسبتي نيست ، آنجا كه علم قد برمي افرازد، دين سنگر رارهاميكند
تكامل موجوادت زنده كه متكي بر اسناد ومدارك وتحقيقات بسيار وانكار ناپذير 

درزماني كه علوم طبيعي پيشرفت خود . آفرينش است "تئوري "راست ، خود انكا
راآغازكرد باسرعت به پيش تاخت ، بويژه اززمانيكه علوم طبيعي ارتباطات وابستگي 
ميان اشياء وپديده هاي طبيعت را باثبات رسانيد اززمانيكه با پيدايش ماركسيسم 
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درشناخت طبيعت  جامعه وتحولات آن صورت علم بخود گرفت ، اززمانيكه علوم
واجتماع بدستĤورد هاي عظيمي نائل آمد ودر نيمه دوم قرن بيستم گامهاي عظيم 
تري درشناخت طبيعت برداشته وبرميدارد، آري درچنين دوراني فلسفه ، ديگر 
نميتواند چشم بر اين همه دستĤوردها ببندد، جهان را دروراي علوم بنگرد وبشيوه 

اسلوبهاي علمي تحقيقات علمي خط بطلان بكشد،  تخيلي تبيين كند وازآن بدتربر
حضرت امام صادق فرمود كه بايد علمي  "يا حقايق علمي را دگرگون جلوه دهد

رابرگزيد كه رضاي خداوند درآن باشد، زيرا هرعلمي مايه نجات نيست وعلم نافع كه 
سبب نجات شود ومنحصر بتوحيد وامامت وعلوميست كه ازحضرت رسول وائمه 

بمارسيده است وآنچه نرسيده تفكر درآنها خوب نيست ، ازساير علوم نيز اطهار 
بايد ) زبان عربي وصرف ونحو ومنطق( آنچه براي فهميدن كلام اهل بيت لازم است

خوانده شود وغيرآن يا لغو يابيفايده وتضييع عمر ويا احداث شبهه درنفس است كه 
  )ن الحياهعي -علامه مجلسي(  "بيشتر موجب كفروضلالت ميشود

دراسلام هدف ازعلم همان علم فقه يعني آموختن قران واحاديث است نه علوم       
طبيعي بهمين خاطر هم بود كه محمد مردم را ازتحقيقات بازميداشت تااذهان 
درتاريكي بماند ومحمد بخوبي ميدانست كه بايد توده ها راازعلوم بازداشت 

رافات بهتر بتواند افكاروعقايد خويش تادرجهل وخرافات مانده وازطريق جهل وخ
ازعاشورا دست  "راترويج نمايد چنانچه دروديوار ايران ازنقل قول هاي خميني

اين يك حقيقتيست زيرا . پر است "نكشيد، زيرا كه مابا عاشورا زنده هستيم
تازمانيكه توده درجهل وخرافات مذهبي زندگي راسپري نمايند، مشت قليلي 

شان حاكم خواهد بود، همزمان با دورانداختن عاشورا زندگي  ازخائنين برسرنوشت
روحانيون نيز به پايان رسيده وجاي همه مزخرفات ديني را علم ومنطق پر خواهد 

  .نمود
رشد علوم وتكنولوژي امروزي درجهان مسيحيت نه تنها مطلقا مربوط به      

كليسا  مسيحيت نيست بلكه برعكس درشرايطي صورت گرفت كه سايه سنگين
. وتفتيش عقايد از سردانش ، علم وفرهنگ دنياي مسيحيت برداشته شد

 درصورتيكه درجهان اسلام تاكنون 

هيچ جهش علمي بوجود نيامده علت آنست كه هنوز سايه قشرروحانيت برجامعه 
كه چند سال  "اسلامي كردن دانش "درسيمينار جهاني  "چنانچه. سنگيني ميكند
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بين المللي اسلام آباد وسازمان بين المللي تفكر اسلامي  پيش به ابتكار دانشگاه
امريكا درپايتخت پاكستان تشكيل شد توسط رئيس جمهور وقت اين كشور 
گشايش يافت، رئيس دانشگاه اسلامي پاكستان محتويات كليه كتابهاي درسي 
دانشگاهها ي جهان را كه درآنها تئوري نسبيت انشتاين مورد بحث قرار گرفته است 
باطل دانست واعلام كردكه فرضيه انشتاين درمورد قوانين كائنات ، اتم وماده ازنظر 

  . اسلام مردود وغير قابل قبول است
پاكستان، مولانا ابوالعلي  "جماعت اسلامي "بنيان گذاران حزب سياسي نيرومند     

 مودودي كه يكي ازمهمترين مغز هاي متفكر اسلامي عصر حاضر شناخته ميشود بنا
بخود تĤكيد ميكند كه علوم فيزيك ، شيمي، زيست شناسي، حيوان شناسي، زمين 
شناسي، جغرافيا، اقتصاد بدون تطبيق كامل با آنچه خداوپيامبرش درباره آنها گفته 

شما كه  "وميپرسد. اند تدريس شوند باعث گمراهي جوانان مسلمان خواهد شد
يد ونقش خداوند را درآفرينش شش براي كائنات عمر چند ميليارد ساله تعيين ميكن

روز آن ناديده ميگيريد چگونه ميخواهيد جوانان تان مسلمان باقي بماند؟ وچطور 
ميتوانيد متوقع حفظ اصالت اسلامي آنها باشيد دروقتيكه بĤنان آموزش هاي 
رادرزمينه اقتصاد وحقوق وجامعه شناسي امروزي ميدهيد كه بطور نهادي به آموزش 

  .مي تفاوت داردهاي سنتي اسلا
فلسفه ماركسيستي يگانه فلسفه ايست كه بار ايده آليسم ومتافيزيك را كه مانع      

شناخت واقعي جهان بود بزير افگند، وبه ماترياليسم خصلت ديالكتيكي داد 
  .وپراتيك اجتماعي واهميت آنرا درشناخت جهان مادي گوشزد كرد

رچيز بايد آنرا شناخت، شناخت جهان براي ديدي ازجهان وتكامل آن قبل ازه     
كه خدا تمام كائنات ، موجودات وانسان را ( وتكامل آن وعقايد مذهبي آفرينش 

درانطباق قرار نمي گيرد، لذا آنها مجبور اند علم ) درظرف شش روز خلق كرده است
رابدور افگنند تادراعتقاد بنصوص كتاب  آسماني درآنها شكي بوجود نيايد، آنها 

تكامل موجودات زنده روي ميگردانند تاانسان رامحصول آفرينش، محصول  ازعلم
تنها   .گل وروح خدا بنمايانند باچنين ديدي ازعالم وعلم چه جاي سخن ازتكامل

بافشار همين حزب جماعت اسلامي درمجلس   1991چند سال پيش، درماه مي 
امل فيزيكي نمايندگان پاكستان قانوني وضع شد كه ازان پس ازذكر علل وعو

دركتابهاي درسي خودداري شود، فاالمثل انرژي عامل فعل وانفعالات گوناگون 
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شناخته نشود، زيرا معني آن براي دانش آموزان اين خواهد بود كه عامل اين فعل 
وانفعالات نيروي الكتريسيته است نه خواست الهي وفرمول شناخته شده تركيب 

ين صورت تغيير يافت كه تركيب اتم هاي آكسيجن وهايدروژن براي پيدايش آب بد
اكسيژن وهايدروژن بشرطي كه خداوند خواسته باشد ميتواند آب بوجود آورد اين 
علملكرد رذيلانه  حتي درتمامي كتابهاي درسي افغانستان عملي گرديده ماده 

 "ويا نميرود وازبين ميكند شكل تغيير خدا اذن به ماده "راچنين تعريف نموده اند 
  … "اند نسبي هردو وسكون حركت

ابوالعلي مودودي وديگر فقهاي اسلامي بخوبي درك نموده اند زمانيكه پاي علوم      
چنانچه تمام كشفيات . بميان آيد ديگر جاي براي دين ومذهب باقي نمي ماند

وفرضيه هاي علمي بطور كامل باثبات ميرسانند كه زندگي نتيجه تكامل طولاني 
زمانيكه انسان بدرستي . به پيدايش زندگي بشر گرديده استماده است كه منجر 

دسترسي به نظرات علمي درباره كائنات پيدا كند وبداند كه تغيرات كمي باعث 
 n + 2 2 Cnhتغييرات كيفي ميشود كه درفرمول عمومي هايدوكاربن هاي مشبوع  

 يخورداين موضوع باثبات رسيده است ديگر نقش خدا وآفرينش آن به صفر ضرب م

امروز بادستبرد وتحريف علم فصول كتابها با آيات واحاديث ومسائل مذهبي همراه 
شده واكثرا كوشش ميشود كه ازنام علماء ودانشمندان مخترع خودداري شود 
وتعاريف علوم بمسائل مذهبي وخواست خدا درآميزد ، ازجمله بوجود آمدن آب ويا 

ه اين تعاريف وتجارب مينويسند كه درآخر هم... تغيير ماده ازشكلي بشكل ديگر
اگر خدا خواسته باشد چنين وچنان ميشود درحاليكه هيچكدام مربوط به هيچ 
نيروي ديگري نبوده وخواست هيچ خداي دركار نيست زيرا ازتكامل آكسيژن 

ثابت نمود كه ديگر  E=mc2وهايدروژن هميشه آب بدست ميĤيد همچنين  فرمول
چ شيء نميتواند بدون زمان وجودداشته باشد، جاي براي خدا نيست زيرا هي

تازماينكه سايه سنگين مذهب ازسردانش، فرهنگ وهنر برداشته نشود پيشرفت 
تمدن علم هنروفرهنگ درجامعه غير ممكن است، اگر درهمين قرون دركشورهاي 
اسلامي جهشي صورت نگرفته بخاطر همين سايه سنگين مذهب است كه بردوش 

چنانچه يكي ازدانشمندان اسلامي پاكستان مقيم . ي ميكندتمدن امروزي سنگين
درنيويورك منتشر  "آينده اسلام "امريكا بنام ضياءالدين سردار دركتابيكه بنام 



 

 

 

96

اسلام هيچ نيازي ندارد كه خود رابا اصول دانش مدرن تطبيق  ":كرد چنين نوشت
  ."اده شود دهد، بلكه اين علم مدرن است كه ميبايد با قرآن واسلام تطبيق د

برسرموضوع فوق تمامي فقهاي ديني اسلام متفق القول اند چنانچه خميني      
علم فقط آنست كه ازقم برمي خيزد، براي اينكه  ":درديدار بادانش جويان  قم گفت

 "قم مركز علم است، ازقم علم به همه جهان صادر شده است وصادر خواهد شد
ما هرچه ميكشيم  ":اديكال درقم گفت  چندي بعد خميني به نمايندگان نهضت ر

ازين دانشگاه غربزده ميكشيم، علمي كه اين ها دارند به درد جامعه اسلامي ما نمي 
با تĤئيد گفته خميني، كاظم اكرمي وزير آموزش وپرورش درمصاحبه  ".خورد

دانشگاه جاي تربيت متخصص نيست هدف  ":خود گفت 1363آبّان  23تلويزيوني ، 
  "وپرورش ما فقط پرورش خليفه االله است  نظام آموزش

درآگاهي خود درمورد پذيرفتن دانشجو  "امام جعفر صادق "دانشكده رياضي  "     
اصول   ":دررشته رياضي ، مواد امتحاني مسابقه ورودي را چنين تعيين ميكند

 "اعتقاد اسلامي ، احكام اسلام ، تاريخ اسلام ، انقلاب اسلامي، زبان عربي، شرعيات
ودرماه نامه ارگان ارتش جمهوري اسلامي مشخصات يك مكتبي واقعي چنين درجه 

اعتقاد بولايت فقيه ، عشق به شهادت ، بردباري ومساوات، اطاعت  ": بندي ميشود
از روحانيون، نيم ساعت مطالعه درشبانه روز درتاريخ جنگهاي رسول اكرم وائمه 

  )422گر صفحهتولد ي دي -شجاع الدين شفا( "عليهم السلام
علاوه براينكه دين سالاران سايه مذهب را برعلوم تحميل ميكنند وهميشه      

ازتوده ها ميخواهند كه دربرابر طبقات ستمگر بردبار باشند ودرمقابل تمامي مظالم 
كه بر آنها ميشود هيچگونه عكس العملي ازخود نشان ندهند ، درصورتيكه توده ها 

، عدم اطاعت ازروحانيون محسوب شده وفورا مهر كفر عكس اين گفته عمل نمايند 
رابرآن ميزنند وبا طبقه استثمار گر براي سركوب توده ها همĤهنگ ميشوند  امروز 

بهترين آمادگان خدمت به امپرياليسم ميباشند، هميشه  "روحانيت "سازمان 
ست وبطور مداوم درطول تاريخ اسلام كارآمد داشته وهرزمانيكه امپرياليسم خوا

هرمشكلي راحل ميكند ، هيچكس  "جهاد "آنها راوارد صحنه نموده وبا سلاح 
نميداند كه كداميك شان سواد دارد وكداميك ندارد وهمه نام شيخ، آخند، مولوي 

رادارند اينها كاري جز اين ندارند كه به اسم شريعت هرچه ميخواهند  "عالم"و
ميكنند، كسي را جرئت ايراد گرفتن بكنند، يكي رامومن ميخوانند وديگري را تكفير 
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به آنها نيست ، زيرا ميگويند كه به مجتهد وعالم ديني ايراد گرفتن جايز نيست ، 
تكذيب وايراد گرفتن به ايشان معادل به تكذيب خدا وپيغمير است وفورا حكم 

  .تكفير صادر ميگردد
زمان يافته شان درافغانسان ما شاهد جنايات بيش ازحد روحانيون وباند هاي سا     

ميباشيم كه با صدور فتواي هاي پي درپي دربرابر يكديگر صد هاهزار انسان را قتل 
  .عام نمودند

بعد ازكودتاي هفت ثور وتسلط باند خائن درجنگ ، مكاتب به آتش كشيده شد      
ومردم جاهل وعقبگرا درراس امور دولتي قرار گرفت وتمامي مسايل علمي ازقبيل 

وبيولوژي با موضوعات مذهبي درآميخته شد وهيچكس را جرئت  فيزيك كيميا
اظهار نظر درين زمينه نبود ودرصورتي اظهار نظر بايد كه منتظر عواقب بعدي آن 
باشد چنانچه بامخالفت يكي اززنان در لويه جرگه اضطراري نمايشي ، درهمان شب 

ز بعد بروي دختران زن اختطاف گرديد وبعد از تجاوز وي را به قتل رساندند ، دورو
سردمداران جاهل بيش ازهمه افغانسان را ازعلوم . مكتب دركابل تيزاب ريختند

وصنايع بي نصيب نموده وازكاروان تمدن آنرا دورساخته وبدين ترتيب افغانستان 
  .روزبروزبسوي انحطاط علمي سوق داده ميشود

وهنحي ها تعداد ساعات به اينسو روز بروز درمكاتب، ليسه ها وپ 1371بعد ازسال     
درسي علوم ديني زياد ترگرديده ومضامين علوم طبيعي ولسان كاهش يافته وحتي 
درمكاتب ابتدايي هشت مضمون علوم ديني تدريس ميشود كه معلمين آنرا 
نميتوانند تدريس نمايند ودرپوهنحي ها بخصوص پوهنحي انجينيري مضمون ثقافت 

ه دوساعت تصويب شده وكورس هاي آموزش اسلامي از سمستر اول الي هشتم هفت
 علوم ديني براي 

دكتران ومعلمين از طرف هيئت حاكمه دائر ميگردد، هرنظريه كه خلاف شرع 
ومطابق علوم باشد مردود شناخته شده وحكم ارتداد درآخرين تحليل ازنظر شرعي 

  .مرگ است
رد درهرسه آئين هرگونه دانشي كه پارا ازچارچوب تعيين شده مذهب فراتر گذا     

زيرا معني ومفهوم اين فراتر رفتن ترديد . مردود شناخته شده است  "توحيدي "
درقدرت خدا وموجوديت آن كه ازجانب آئين هاي مذهبي تغيير ناپذير وابدي اعلام 

 . شده است ميباشد
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حكمت حيكمان راباطل ودانش دانشوران را تباه  ":درتورات خدا صريحا ميگويد كه 
درجهان )  19پĤئولوس رسول، رساله اول بقرنتيان ، باب اول صفحه (  "كردخواهيم 

يهود اصلا چيزي بنام علم مطرح نبوده است ، همه چيز مربوط به خدا وقدرت اوست 
آيه  -سوره زمر 36و 23 آيات – 33وعين همين عمل را ميتوان درسوره رعد آيه 

 - سوره عنكبوت 43آيه  -دثرسوره م 31آيه  -سوره رعد 31آيه  -سوره اعراف 186
 بلكه ، نيست اراده صاحب انسان هيچگاه آيات اين درهمه …سوره كهف  57آيه 

 تمامي بر نيز كليسا  مسيحيت دردوران ميكند راگردانندگي چيز همه كه خداست
 تفتيش ديوان كه آتش و وشكنجه تكفير قاطع برهان وبا زد لگام علوم هاي فعاليت
مقدس دانشمندان را تباه  كتاب حكم به ، بود آن مظاهر ترين ازشناخته يكي عقايد

نمود وبسياري ازكسانيكه با علوم محدود آنزمان سروكار داشتند از طرف كليسا 
  .محكوم به مرگ شدند ودرآتش سوختند

دردوره رنسانس زمانيكه كوپرنيك ، كپلر، تكوبراهه ، جردانو برونوباير و گا ليله 
درباره زمين وآسمان وواقعيت هاي نجومي شروع نمودند تحقيقات علمي خويش را 

ونتايج  تحقيقات خويش را اعلام نمودند، باطرح  اين حقايق ، اصالت آسماني كتاب 
مقدس زير سوال رفت ، رويارويي كليسا با دانشوران علوم آغاز گرديد كه درين 

ونو وگاليله بود راستا قربانيان متعددي ببار آورد كه سرشناس ترين آنها جردانو بر
درآنزمان علوم طبيعي هم درميان   ":انگلس درمقدمه ديالكتيك طبيعت مينويسد

انقلاب عمومي توسعه مي يافت كه بنوبه خود كاملا انقلابي بود درواقع ميبايست حق 
زيستن را براي خود با جنگيدن بدست آورد دوش بدوش ايتاليايي ها كه فلسفه 

علوم طبيعي نيز شهداي خودرا براي سياهچال ها  جديد ازآنها آغاز ميگردد ،
   ".ارائه نمود ) تفتيش عقايد( وسكوهاي انگيزاسيون 

دراواخر قرن  گذشته نوشته هاي گرگورمندل يكي از علماء جمهوري كنوني چك  
كه حاوي بررسي هاي علمي درباره قانون توارث بود پس ازمرگ وي بعنوان نوشته 

درتحقيقات نويسنده رشد نخود فرنگي براساس قوانين . هاي كفر آميز سوزانده شد
تسريع شده  "توحيدي "ژنتيك مورد بحث قرار گرفته بود، درحاليكه درآئين هاي 

است كه همه گياهان وميوه ها را خداوند دريك روز خلق نموده است ، صحبت از 
  . وراثت نوعي دخالت دركار خداست

ي مذهب وعلوم درجهان يهود ومسيحيت تذكر نظير آنچه را كه درباره روياروي     
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داده شد ، چنين رويارويي را نيز ميتوان درجهان اسلام تذكرداد ، واقعيت اينست 
كه درهيچيك از كشورهاي جهان اسلام درطول تاريخ علم به مفهوم واقعي آن نه 
تنها مورد قبول فقها نبوده، بلكه درست بعكس همواره مورد دشمني وكارشكني 

قرار گرفته است فقط علمي مورد قبول شان است كه با آيات قرآن واحاديث آنان 
 قريب ازامور ":مينويسد اش "مقدمه "بن خلدون در . منطبق باشد يعني علم فقه

 امر از اصولا عرب مسلمان قوم …بودند عجم غالبا دراسلام علم حاملان كه اينست
 بخصوص ازنظراعراب، "نبود يزن آن وخواهان نداشت اطلاعي وتدوين  وتاليف تعليم
  .حامل آن بود علم محسوب نمي شد "عجم "ومحدثان اين علمي كه  فقها
فقهاي اسلام كتابهاي ذكرياي راضي را درسن پيري چنان بر سرش كوبيدند كه      

 "چنين وضعي درسراسر دوران پررونق . كورشد وابن سينا رامرتد وكذاب خواندند 
ابن مقفع پارسي ، اديب وبنيان گذار . سلام حكمفرما بودبرجهان ا "فرهنگ اسلامي

دراسلام هيچكس . نسل ادبي عرب بصورت فجيع ، زنده زنده درآتش  سوزانيده شد
رامجاز نيست كه دست به نوآوري بزند كشفيات علوم طبيعي ازنظر اسلام بي 

وهركسي را كه خدا گمراه كند   ".معناست زيرا كه هرچيز دريد قدرت خداست
پس بدرستي كه  "، ) 143سوره نساء آيه ( "ديگر هيچكس وي را هدايت نتواند كرد

درهمه  "خدا هركسي را بخواهد گمراه ميكند وهركسي را بخواهد هدايت ميكند
اين آيات همه چيز مربوط به خداست وانسان هيچگونه دخالتي نبايد دركار خدا 

وم را بياموزد بلكه بايد فقط اصل داشته باشد وازنظر پيامبر اسلام، انسان نبايد عل
شمار روز ها رابفهمد، عميق شدن  ونسب پدري ومادري خود رابداند وهمچنين 

بيشتر ازاينها دخالت دركار خدامحسوب شده وسبب ضلالت وگمراهي انسان 
پيغمبر اسلام چنين گفت كه ازنحو بياموزيد آنقدر كه  ":ميگردد طبري مينويسد

خوانيد راست برخوانيد وازنسب پدران ومادران بدانيد  سخن درست بگوئيد وهرچه
 …بدانقدر كه خويشاوندان را بدانيد وشمارروزهارابدانيداينقدربسنده باشد بيشترنه

 عليه پيغمير اسلام اندر بودي اي فايده آموختن هابيشترازاين علم بدين اگر پس
   –جلد  7 در ييغماي حبيب تصحيح – طبري تفسير ترجمه(    "نكردي نهي السلام
همچنين امام غزالي در باره آموختن علم )  18گاه تهران صحفهدانش چاپ ، جلداول

بزنان ميگويد ادب ديگر آنكه هرچه زنان را ازعلم دين، دركار نماز وطهارت وحيض 
 پيش چون كه بياموزد بايد مقدار واين …وغير آن بكار آيد بايد كه در ايشان آموزد
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 -فتن قضا بايد كردنوخ شام ونماز پيشين نماز شد مقطع حيض فروشدن ازآفتاب
همچنين غزالي ) امام محمد غزالي كيميياي سعادت("وبيشتر زنان از اين ندانند 
علم اقليدس ومجسطي ودقايق حساب وهندسه  "درفاتح العلوم خود نظر در

كه ونظرات ابن سينارا حق آلوده به باطل وصواب مشتبه بخطا ميداند ونظر ميدهد 
علم رياضي راهگشاي كفراست ، زيرا رياضي دانان بمعاد جسماني عقيده ندارند 

  ).صفا االله ذبيح دكتر – درايران ادبيات تاريخ( "ومعتقد به قدمت عالم اند
ازبيان  "بزنان سوره نور رابياموزيد نه سوره يوسف را ":محمد پيامبر اسلام گفت      

يعني چه وچه حقي براي آموزش زنان قايل  محمد وغزالي بخوبي آشكاراست كه علم
اند اصلا اسلام با فراگرفتن علوم براي زنان مخالف است ، زيرا با فراگرفتن علم 

  .ودانش زنان زنجير بردگي واسارت مردسالاري را پاره خواهند نمود 
آموختن سوره نور براي زنان بخاطر اينست كه آنسوره زنان را باطاعت ازشوهران      

دعوت ميكند وآنها رامطيع وفرمانبردارميسازد وحق وحقوق شان را درهمين شان 
چوكات بيان مينمايد، اما سوره يوسف تاحدودي به مسائل علاقه ذليخا به يوسف 
پرداخته وتعيين سرنوشت ذليخا از طرف خودش ميباشد وميتواند با عشقي كه 

ن اين سوره بزنان درقلبش نهفته خودش تصميم بگيرد محمد ازبيم اينكه آموخت
آنها را ممكن به سرنوشت وتصميم گيري شان مطلع سازد ودرد سري برايش ايجاد 

ممنوع قرار ميدهد، چه رسد به اينكه زنان به علوم  كند لذا آموزش اين سوره را 
  .طبيعي ومسائل اجتماعي دسترسي پيداكنند

، بلكه براي تمامي  ازنظر اسلام نه تنها آموزش علوم طبيعي براي زنان مجازنيست  
ازنظر اسلام . افراد اعم ازمردوزن اين آموزش جاي نداشته وحرام دانسته شده است

علم فقط همان علم فقه ، علم قرائت ، علم تفسير ميباشد غير اينها ديگرچيزي بنام 
اصول وفروع اسلام به استناد آنها  ":چنانچه مطهري مي نويسد  . علم  نمي شناسد
ني قرآن ، سنت مانند علم قرائت ، علم تفسير، علم حديث، علم ثابت ميشود يع

علوم نجوم تاآنجا كه به محاسبات رياضي  "،  "كلام نقلي، علم فقه علم اخلاق نقلي
مربوط است ومكانيزم آسمان را بيان ميكند ويك سلسله پيشگويي هاي رياضي 

كه ازحدود  اما آنجا. ازقبيل خسوف وكسوف دارد جزء علوم مباح اسلاميست 
ميان حوادث )  ؟(محاسبات رياضي خارج ميشود مربوط ميشود به بيان روابط مرموز 

 - اسلامي علوم – مطهري(  "حرامست اسلام نظر از …آسماني وجريانات زميني
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اين بيان اصلا پراتيك اجتماعي وشناخت را كه از پراتيك ناشي ميشود )  10صفحه
ريق آن اشياء ، واقعيت عيني، خواص وروابط رد ميكند پراتيك وسيله ايست كه ازط
انسان با حواس پنجگانه خود وبا مغزخود . آنها دردسترس انسان قرار ميگيرد

بعبارت ديگر با فعاليت هاي مادي خود به شناخت دنياي خارج دست مييابد هرقد 
رپراتيك مترقي تر وتكامل يافته ترباشد بهمان اندازه شناخت انسان جامع 

رميگردد روشنست كه بدون پراتيك تكامل يافته كنوني ، ساختن تروعميق ت
ماهواره وسفينه هاي فضايي امكان نداشت وهمين وسايل، شناخت انسان را ازفضا 

براي شكافتن هسته اتم وشناخت ذرات متشكله . بمرحله تازه اي سوق داده است 
ت كه آن دستگاههاي بغرنج وپيچيده كنوني ضرورت داشت وهمين دستگاههاس

با پيشرفت . شناخت انسان را ازساختمان اتم گامهاي بلندي به پيش رانده است
علوم، گرچه كليسا ودين با تمام قوا خواستند كه ازين پيشرفت جلوگيري نمايند، 
اما علوم كليساودين را سنگر به سنگر عقب رانده ورا ه را براي پيشرفت خود 

لوم دمساز نشان دهد ودرصدد آشتي علوم با امروز كليسا بناچار  خود راباع. بازنمود
مذهب برآيد اما روحانيون اسلامي هنوز درقرون وسطي بسر مي برند شايد دليل هم 

متحجر  "اصول وفروع "اين باشد كه اسلام با هيچ پيشرفتي سازگارنيست، زيراكه 
م ومنجمد اسلام جاوداني ولايتغيير ودرهرزمان ومكان قابل اجراست وتازمانيكه عل

 براي جاي ديگر باشد " …علم قرائت ، علم فقه، علم كلام نقلي، علم حديث "فقط 
  .ماند نمي باقي شناخت وتكامل پيشرفت ، طبيعي علوم

درطول تاريخ مذهب بسيار تلاش نموده كه از پيشرفت علم وكشف حقايق جلو      
ه برداشت وراه را گيرد، اما نيروي علم ودانش آنچنان پرتوان بود كه كليسا را ازسررا

مذهب وكليسا سنگرهاي خود را يكي پس ازديگري ازدست . براي پيشروي گشود
دادند ولي اين هنوز بدان معني نيست كه كاملا خلع سلاح شدند، آنها پيوسته 
بزمينه هاي چنگ مياندازند كه دانش بشر هنوز بدانها دست نيافته يا كاملا روشن 

تضاد آشتي ناپذيري ميان . اين زمينه حتميست شركت آنها نيز در. نساخته است 
  .مذهب وعلم سرانجام بسود علم حل خواهد شد

بارشد نيروي هاي مولده ونابودي مالكيت خصوصي تمامي اشكال روبنا تغيير      
خواهد نمود وانسان به معني واقعي  هستي اجتماعي خويش را خواهد يافت بنا بقول 

توليد  ويژه  حقوق، اخلاق، علوم، هنرو غير ه اشكال دين ، خانواده، دولت، ":ماركس
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نابودي مالكيت خصوصي نابودي  "ميباشند وتحت سلطه قانون عام آن قرار دارند
همه اشكال روبنايي آنرا كه بخاطر حفظ وتحكيم مالكيت خصوصي ا ست دربر 
خواهد داشت وباز گشت انسان ازهمه آنها به هستي انساني يعني هستي 

      .       اجتماعيست
رويارويي علم ومذهب نميتواند جز عقب نشيني منظم مذهب پيامدي داشته      

باشد ، زيرا كه علم برواقعيت هاي اجتماعي وبراساس تجربه استواراست وآنچه را كه 
اما مذهب پايه واساسش موهومي است وآنچه . حكم ميكند باتجربه باثبات ميرساند

جربه اي رادارانيست وهيچ مدركي جز آنچه خودش كه ميگويد پايه واساس هيچ ت
گرچه حملات وكارشكني هاي كليسا تاحدودي توانست . ميگويد نميتواند ارائه دهد

كه دربسياري موارد پيشرفتهاي علمي راكند سازد اما هيچوقت نتوانست جلو 
بهمين خاطرهم تلاش هاي زيادي . پيشرفت ورشد آنرا گرفته وآنرا متوقف سازد

علم "، "علم حديث"اند كه اعتقاد وايمان را جايگزين علوم نمايندموضوع  نموده
علم "مشخصا معلوم است كه هدف آن تحقيق درباره امورديني است اما ... فقه
ازنظر  "علم كلام "چيست كه  روحانيون آنرا بطور دايم برزبان ميĤورند؟ "كلام

ن نموده  ومربوط به ذات است كه اصول دين رابيا "علمي  "روحانيون  نيز همان 
علم  "دين آنرا نيز فقه اكبر ميگويند پايه استدلال "علماء "باريتعالي است و 

علم كلام كه آنرا  "چنانچه.متكي برحدوث دنياو حشرونشر آخرت ميباشد "كلام
اصول دين نيز مينامند وابوحنيفه آنرا فقه اكبر خوانده ودرمجموع السكوك به   

 "علم التوحيد والصفات "مرسوم شده وهمچنين آنرا "لال علم النظر والاستد"
علميست كه آدمي با آن قدرت پيداميكند كه باآوردن دليل ودفع . ناميده اند

موضوع  ":ميگويد "قاضي ارموي ".... شبهات  عقايد ديني براي ديگري اثبات كند
تعالي علم كلام ذات باريتعالي است ، زيرا درين علم بحث ازعوارض ذاتي باري

ميشود، يعني صفات ثبوتي وسلبي وي ، يابحث ازافعال اوتعالي دردنيا مانند حدوث 
عالم ويا درآخرت مانند حشرونشر ويا ازاحكام خدا دردنيا وآخرت چون بعثت 

وبحث . پيغمبران ونسب امامان دردنيا ، ازين جهت كه آن دوبرخداواجب است يانه 
محمد (  ".برباريتعالي واجب است يانه درصواب وعقاب درآخرت همه ازين جهت كه
  ).405رضا فشاهي سير تفكر درقرون وسطي صفحه 

امام غزالي كه ازمتفكرين بزرگ جهان اسلام است به پيروانش توصيه ميكند كه      
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كتب فلاسفه رابايد تحريم كرد وتمامي مردم را بايدازنزديك شدن به كتب فلاسفه 
ليت اعتقاد نداشت ومعتقد بود كه كليه امور نه نهي كرد، غزالي هرگز به قانون ع

غزالي اعتقاد داشت كه . باقانون علت ومعلول، بلكه بطور معجزه آسا تغيير ميپذيرد
علم كلام ، علم فقه، (  صدر اسلام باشد "علوم ديني "بايد تعليمات همان تعليمات 
  ...).علم حديث، علوم كلام نقلي

يكسره بخدمت دولت فيودال  "غزالي "و "يماتريد"،"اشعري "علم كلام"     
خلافت درآمد ودرسراسرزمينهاي كه سكنه آن سني بودند،مورد قبول واقع شد 
علماء دين ، فيلسوفان رامتهم به بي ديني كردند وزجر وتعقيب فيلسوفان 

  .وسوزاندن كتابهاي آنها آغازشد
گزيده شد، فرمان پس ازآنكه به خلافت بر "المستنجد بااالله "خليفه عباسي     
را دستگير واموال اورامصادره نمايند وازميان كتابهاي او  "قاضي بن الرخم "داد

ابن  "اثر "شفاء "آنچه درباره علم فلسفه بود، سوزاندند كه ازجمله آنها يكي كتاب
   . بود "اخوان الصفا "ورسايل "سينا

ت ميدهد كه بازرگان بود شهاد "بغداد "كه در "بن ميمون "يكي ازشاگردان 
 "معروف به  "عبدالسلام بن عبدالقادربن ابي صالح الجيلي "سوزاندن كتابهاي 

رسيد  "بن الهيثم "راديده وپس ازسوزاندن كتابهاي او، نوبت به كتاب هيئت  "ركن
وسوزاننده كتابها بدايره كه نمونه فلك بود اشاره كردوگفت بلاي سخت آفت ناشنوا 

  .ني ، وسپس آن كتاب راپاره پاره كرد ودرآتش افگندومصيبت نابينا ونشانه بيدي
علماء دين واهل سنت بياري دولت فيودالي كه مدد گارشان بود ، به اين مسئله       

يعني اينكه پرده ازكفر فيلسوفان بردارند اكتفا نكردند ودرقرن پنجم ودرعهد 
(  "آغازشد فلاسفه وزجر تعقيب "عراق "و "ايران " در "فرمانروايي سلجوقيان

  ) .427-426فكردرقرون وسطي صفحه ت سير – فشاهي رضا محمد
همانطوريكه  درزمان ظهوراسلام، دين اسلام باتمام محتوي علوم فقهي اش      

درخدمت برده داران وحاكمان عصر قرار داشت وبعد ا درخدمت فيودالان دولت 
درشرايط كنوني . ت امروز نيز درخدمت بورژوازي درآمده اس. مستبداش قرار گرفت

 -روحانيون ويكعده ازروشنفكران مذهب رامطابق به نيازمندي هاي طبقه بورژوا
ملاكان وفق داده سروصورت آنرا اصلاح نمودند، جايي كه نياز به سركوب جنبشهاي 

اما دركشور هاي عقب نگهداشته شده .رهايي بخش باشد ازاسلام استفاده مينمايند
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شترمانع ازرشد وشگوفايي علوم گرديده وبا پيروي ازكانت مانند افغانستان مذهب بي
بنابر اين  ":خواهان جايگزين شدن مذهب به جاي علم اند چنانچه كانت مينويسد

براي  "من بايد علم ومعرفت رامنسوخ كنم ، تاجاي براي اعتقاد وايمان بسازم 
ن مناسبت بدي-اثر پلخانف "هنروزندگي اجتماعي "معلومات بيشتر رجوع كنيد به 

است كه امروز درجهان اسلام هيچگونه توجهي به علوم نميشود وتمام هزينه ها 
ومصارف مساجد وبناهاي فقها ميشود وازين طريق وتجليل ازروز هاي مذهبي ، توده 
ها رادرجهل وخرافات نگهداشته وآنها را بزنجيرتوهمات مذهبي مي پيچانند تامنافع 

ازشيوه  هاي سنتي جهان نگري وسر سپردگي  طبيعت. طبقات ستمگر تامين گردد
  . به اعتقادات ديني ، وجه مشخصه ايدئولوژي طبقات ستمگراست

امروز درافغانستان سينما هارا خراب نموده وبجاي آن مسجد ميسازند مثال      
برجسته آنرا ميتوان درهرات ديد، اين مسجد كه درمركز شهر بجاي تعمير سينما 

ه آن نيازي نبوده ، زيرا دراطرافش به فاصله صد متر چهارمسجد آباد گرديده اصلا ب
ديگر وجوددارد اين مسجد ساخته شده  به خانه ها ازمساجد ديگر نزديكترنيست 

درولسوالي مرغاب ولايت بادغيس مسجد جامع .  كه مردم به اين مسجد بيايند 
ه درين درحال تعمير است كه حدودا دوهزار متر مربع مساحت آنست درحاليك

ولسوالي فقط دو ليسه يكي درمركز ولسوالي وديگري درمريچاق ويك متوسطه 
نسوان وچند مكتب دهاتي درگذشته وجود داشته، همه اين ها حسب جنگها ازبين 

 1381طوريكه خودم شخصا ازين منطقه درسال . رفته وكاملا متروك گرديده است
رس ميخواندند وماهوار ديدن نمودم فقط شاگردان ذكور دريك مكتب خصوصي د

فيس ميپرداختند ودختران كاملا ازين نعمت ) صد افغاني فعلي( مبلغ يك لك افغاني
محروم بودند اما مسجد جامع تعمير هنوز تمام نشده وحدودا ملييارد ها افغاني 
مصارف آن گرديده كه هيچ نيازي درمنطقه بدان نبود ميتوانست با پول آن چند 

براي ذكورواناث اعمار گردد، حكام دين سالار بيش ازهمه به  ليسه ومكاتب ابتدايي
  .فكر ساختن مساجد ودارالحفاظ اند، هيچ ارزشي براي ديگر علوم قايل نيستند

. عين اين عمل را درايران وديگر كشورهاي اسلامي نيز ميتوان مشاهده نمود     
 ":ني نوشتدرباره مصلي خمي) 1371)حوت(اسفند  16(روزنامه اطلاعات تهران

مصلي امام خميني دربهشت زهرا بناي شامل ششصد هزارمترمربع فضاي 
سرپوشيده، مساحت مسقفي بطول يك كيلومتر وعرض بيش از نيم كيلومتراست كه 
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نظير آنرا درهيچيك ازديگر بناهاي مذهبي جهان، چه اسلامي، چه مسيحي، وچه 
مان زمان ساختمان دره "...نميتوان يافت "غيرتوحيدي "يهودي وچه مذاهب 

هزينه  "مصلي خميني دربهشت زهرا يك نشريه فارسي چاپ آلمان حساب كرد كه 
بدين كار بي فايده مطلقا غير لازم اختصاص داده شده ميتوانست بمصرف ساختمان 

 "مستضعفاني "يكصد بيمارستان ، يا ده هزار مدرسه ، يا چهل هزارخانه براي همان
با ادعاي خدمت صادقانه بدانان برمسند قدرت  "ت فقيهولاي "رسيده باشد كه رژيم 

  ".نشسته بود
اين عمل خائنانه درساحل عاج سرزمين افريقاي فقير كه درآمد روزانه مردم      

درده ... همچنان كه دردوران خودما  ".ازدودالر تجاوز نميكند نيز انجام شده است
  7000ترمربع با گنجايش م 90000سال پيش بزرگترين كاندرال جهان را باوسعت 

جاي بيرون كليسا وبزرگترين گنبد جهان با  300000جاي ايستاده 11000 جاي نشسته 
 –هكتار  130مترمربع آئينه كاري، درداخل پاركي به مساحت  7000مترارتفاع  160
 ، دركشورخودبناكرده دالر ميليون سيصد هزينه با – واتيكان برابرتمام سه

يمصرف ادامه داشت ب بناي اين ساختمان كه چهارسالي نهما درطول درحاليكه
بشهادت آمار سازمان ملل سيصد هزار زن ومردو كودك افريقايي درمناطق نه 

 شفا الدين شجاع – ديگر تولد( "چندان دور ازساحل عاج از قحطي جان سپردند 
  ) 396صفحه

زن ومرد ازخود  روحانيون وفقها درحاليكه نسبت به برهنگي ورابطه طبيعي بين     
اما دربرابر فقر وفلاكت انسانها كاملا بيتفاوت . حساسيت خاصي نشان ميدهند

درهمه چيز مهر مشيت الهي  "توحيدي "درهر سه مذهب. وعاري ازاحساس اند
هم كليسا . خورده، خيانت وجنايت زير لواي مذهب رنگ ايمان بخود گرفته است

يخواهي باشد مظهر ابزار قدرت ، خيانت وهم مسجد قبل ازاينكه مظهر عدالت وآزاد
  .وجنايت وفساد بوده وهست

درجهان اسلام وضع بهيچ وجه بهتر ازجهان مسيحيت نبوده وحتي گاهي      
خونخوارتر وفساد آلوده تر ازآن بوده وتاريخ يكهزاروچهار صد ساله خلافت اسلامي 

 "ه تقريبا همه اي از آغاز تا پايان بخون ، جنايت وفساد آميخته است بااين هم
را .. . لقب معتصم باالله، مستضهر باالله، منتصر باالله، معتضد باالله  "اميرالمومنين ها

چنانچه نظام الملك . داشتنتد وبه زير اين نامها هزاران جنايت رامرتكب شدند
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روزي  ": ازتبهكاري معتصم باالله خليفه وقت اعراب درسياست نامه مينويسد 
برخواست ودرحجره شد زماني ببود  وبيرون آمد وشرابي  معتصم به مجلس شراب

باز برخاست ودرحجره ديگر شد وباز بيرون آمد وشرابي بخورد وسه بار . بخورد
درحجره شد ودرگرمابه شد وغسل بكرد وبر مصلي شد ودوركعت نماز بكرد 

ين ا: گفت. نه : وبمجلس بازآمد وگفت قاضي يحيي را كه داني اين چه نمازبود؟ گفت 
نماز شكر نعمتي ازنعمت هاي است كه خداي عزوجل مراامروز ارزاني داشت كه اين 

يكي دختر . سه ساعت سه دختر رادختري ببردم ، كه هرسه دختر سه دشمن بودند 
 – آورتاريخ شگفت وقايع(   "ملك روم، يكي دختر بابك ويكي دختر مازيار

  ) 80 صفحه – ابراهيمي اسمعيل گردآورنده
وفساد زير لواي مذهب نعمت الهي قلمداد ميشود، ازطريق مذهب است كه  جنايت  

هراعمال ناشايست وناپسندي كه ستمگران وفقها انجام ميدهند مشيت الهي ناميده 
شده وبراي ايشان ثواب واجر اخروي رادارد ، امابراي توده هاي زير ستم به منزله 

  .جنايت وفساد است كه بااعدام وسنگسار همراهست
هيچ دسته ازحيوانات ،  ":هندي فلدنيك درباره روحانيون چه زيبا نوشته است   

  ".مزخرف تر ومسخره تر ازدسته روحانيون نيست 
ازآنجائيكه طبقات ستمگر براي حفظ منافع وبقاي خويش به مذهب نياز دارد ،       

عمومي به  انسانها بايد كه ازنظر سياسي مذهب رارها نمايد ، يعني مذهب را ازقلمرو
قلمرو خصوصي پرتاب كنند مذهب براي دولت ها خيلي ها ضروري وحتي ممكن 
وظيفه يك دولت مدار آن باشد كه ازمذهبي هواداري نمايد كه خودش به دروغ 
وبيهوده بودن آن اعتقاد دارد وامروز چنانچه شاهديم كه امپرياليسم درزير رداي 

رشرايط كنوني براي اينكه بتوان عليه مذهب پيش ميرود تامنافعش را حفظ نمايد، د
امپرياليسم ومرتجعين مبارزه نمود بايد كه چهره كريح فقها ومذهب مورد استفاده 

  . شان را افشاء كرد ودروغ هاي محض وبيهوده شانرا بتوده هابرملا نمود
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  نرـه لام وـاس. ١
  
ه هنروموسيقي نيز بشكل اسلام نه تنها به مقابله ودشمني با علم پرداخت بلكه علي 

نقاشي، مجسمه سازي، .گسترده اي ازهمان آغاز پيدايش خود دست بمبارزه زد 
پيكر تراشي وموسيقي راحرام دانست وكساني  كه به اين هنر گرايش نمودند مرتد 

  .وملحد قلمداد نمود
ه نقش امروز درافغانستان نه تنها تعليم وتربيه به سطح بسيار نازلي قراردارد بلك     

طوريكه . هنروموسيقي نيز جايگاهي ندارد، اينها همه ازبركات سر اسلام است
درشرايط كنوني ماشاهديم كه درجمهوري اسلامي ايران وجمهوري اسلامي 
افغانستان موسيقي ممنوع است ، اين ازين لحاظ است كه خود پيغمير ازآن تنفر 

 داشته ومنع نموده است، 

ن ،افغانستان وجهان مطابقت باصول شرعي صدر اسلام تمامي حركات روحانيت ايرا
دارد وفقط چيزي كم دارد كه بطور مستفيم غلام وكنيز را مروج نساخته اند كه صدر 
اسلام بر اين بنا كاملا استواربود، گرچه درزمان جنگ افغانستان باند اخوان ، طالبان 

به كنيزي گرفتند، وحاميان عرب شان اين عمل راانجام دادند وزنان بسياري را 
امااين عمل را عام نساختند ،تمامي اعمالي كه بنام شريعت انجام ميدادند مطابق به 

  .اصول شرعي صدر اسلام بود
وقتيكه بزرگ  ":محمد تنفر وانزجار خودرا ازموسيقي بدين شرح اعلام ميدارد     

الله ص وبازحضرت رسول ا. شدم بت هارا منفور داشتم وازشرك نيز متنفر بودم 
فرمود كه هركه يك شعر بخواند درشب يا روز جمعه مطلقا بهره اي از ثواب آن شب 

مفاتح الجنان ، باب دوم ، فضيلت (  "وروز را نداشته باشد ونمازش مقبول نگردد 
خداوند مرافرستاد تابراي  "وبازهم تاكيد محمد بر اينست كه ) روز ها وماه ها

مستدرك، (  "را نابودكنم وبت هارا بشكنم آلات موسيقي. جهانيان رحمت باشم 
) ص(دراحاديث معتبري ازحضرت رسول اكرم  ") ابواب يكتسب به، باب هفتادونهم

ما گروه ملائكه داخل خانه اي نمي شويم كه درآن  ":منقول است كه جبرئيل گفت 
سگ باشد يا نقاشي كشيده شده باشد ، يا ظرفي با شد كه درآن بول كنندي ونيز به 
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شديد العذاب ترين مردم درروزقيامت صورت گران اند كه نقش ) ص(ديث نبويح
) حليه المتقين، باب بازدهم، فصل سوم( "آدم وحيوان ويامجسمه ميسازند 

وازآنچه قباحت دارد ومعصيت است هركلامي است كه شعر باشد ، اگر چه منظور "
، وآيات واخبار نباشد كه مهييج شهوات نفساني ولهو ويا هجووهتك عرض باشد 

چنانكه درحديث معتبر . درمذمت اشعار بسيار است وهمچنين درباره قصص باطله
منقول است كه شكم كسي پر ازچرك باشد بهتر از آنست كه پر ) ص(حضرت رسول
غنا وخوانندگي ونوازندگي ") اصول كافي ، كتاب العشره ، باب النوار( "ازشعر باشد

بر فراق بهشت ، . كه غنا نوحه ابليس است ودرحديث است. از اجل معاصي است
فرمود كه هركه آواز بخواند بيايد درروز قيامت نوحه كنان مانند ) ص(ورسول اكرم

مجمع المعارف، مخزن العوارف ، عني (    "سگ وفرمود نوحه وغنا افسون زنان است 
ه ازسخنان محمد بخوبي پيداست ك) نهم ، نهر دهم درحرمت وعقاب غنا وخوانندگي

... بتمام معني عليه نقاشي ، مجسمه سازي، پيكر تراشي، خوانندگي، شعر وموسيقي 
علم مبارزه بلند نموده همه را يكسره حرام ومردود دانسته است چنانچه هنرمندان 
را تشبيه به سگ نموده وازجمله گناهكارترين مردمان كه سخت عذاب را مي بينند 

الحال همين دستورات را پياده نموده اندمحمد دانسته است پيروان اين مكتب نيز تا 
بخوبي ميدانست كه اگر پيروانش را اجازه دهد به هنر ، موسيقي خواندن ونوشتن 
روي آورند مذهبش پايدار نخواهد ماند چنانچه درزمان خودش كساني كه به شعر 
وادب آنزمان دسترسي داشند هرگز به محمد نپيوستند واگر هم بعضي ها پيوستند 

قينا كه باسلام اعتقاد نداشتند وفقط بخاطر حفظ جان ومال خود ازغارت ي
حساسيت محمد درمقابل شعر وموسيقي موهومي نيست ، سرچشمه .مسلمانان

ازپراتيك اجتماعي آن دوره دارد ، كسانيكه درآن دوره ازدانشي برخوردار بوده ، 
وحي رابه تمسخر بااشعار وسروده هايش محمد را تكذيب نموده ، قرآن، قيامت و

ميگرفتند چنانچه بعد ازمحمد حتي كسانيكه باسلام پيوسته بودند وازجمله خلفاي 
وقت بودند به اسلام ، قيامت وقرآن اعتقادي نداشته وهيچ حرمتي بدان قايل 

با  "چنانچه ابوسفيان جد يزيد دردوره كه يزيد بخلافت رسيده بودگفت. نبودند
صفحه  2حيات امام الحسن جلد ( ي بازي ميكنيد خلافت بازي كنيد چنانكه با گو

بني هاشم بنام دين با  ":يزيد زمانيكه بخلافت رسيد درباره خلافت گفت) 11
(   "حكومت بازي كردند، والي نه وحي نازل شده بود ، نه خبري ازغيب آمده بود
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ه وليد بن يزيد خليفه يازدهم اموي ك) 49صفحه 7ابوالفرج اصفهاني، القاني، جلد 
ساقي  ":اورا ازجمله شعراي فصيح عرب ميدانند درين مورد شعري سرود بدينقرار

جام را بگردان ودرغم آن مباش كه برايم دوزخ را نيز آورده باشي، زيرا من از اصل 
بقيامت اعتقاد ندارم تابدوزخ وبه بهشتي باورداشته باشم بگذار آنهايي كه دنبال 

ديوان اشعار وليد ، غزل هاي ( "شت خودشان بروندبهشت اند، تاابدالابد به دنبال به
زندگي چيست؟ شرابي وشاهدي وآواز نغمه  "، )46صفحه 7، القاني ، جلد  42و 41

پرداز ماهرويي همه اين ها همين امروز، زيرا كه من اعتقاد زيادي به حور جنت فردا 
را باور  ندارم، آخر مگر آدم عاقل ميتواند وجود حوريان سياه چشم دنياي ديگر

به نقل ازكتاب پس ازهزاروچهارصد سال جلد اول   38همانجا غزل (  "داشته باشد
بي سبب نيست كه محمد دربرابر شعر اينقدر تنفر وانزجار ازخود نشان ) 521صفحه 

ميداده وآنرا حرام دانسته است ودرمقابل ادب وهنر قد برافراشته وپيروانش نيز 
ده وفتوا هارا يكي پس ازديگري صادر نمودند چنانچه تاكنون برين احكام پا برجا مان

گبر، : حضرت امام صادق ع فرمود چند كس است كه برايشا ن سلام نمي بايد كرد  "
ترسا وجهود وبت پرست وكسيكه دربيت الخلاء باشد وكسي كه بر سرخوان شراب 

عود  نشسته باشد، وبر شاعر ، وهركسي كه نرد ويا شطرنج بازي كند ، وهركسي كه
 باب المتقين حليه(  "يا تنبور بنوازد، وهرمردي كه مردم بااو عمل لواط كنند

 ونرد شطرنج نگهداشتن كه فرمود ع صادق امام حضرت " ،) نهم فصل – دوازدهم
 شطرنج نردو به كردن ونظر كبيره گناه آنها وتعليم شرك آنها با وبازي است كفر
 هفتم نهر ، نهم ،عين العوارف ومخزن رفالمعا مجمع(  " مادراست فرج به نظر چون

  .قمار بازي وسحر وجادو درمذمت
دشمني آشتي ناپذير آخند ها وفقها باعلم وموسيقي ازهمان روز اول بنيان گزاري     

درفرهنگ اسلام موسيقي حرام است . اين مكتب آغاز وتابامروز ادامه دارد 
درمجموع المعارف آمده است . همانطوريكه ديگر انواع هنر حرام دانسته شده است 

با قاطعيت نقل است اينست كه درروز قيامت بيرون ) ص(آنچه ازرسول اكرم "كه 
. خواهد شد صاحب غنا وخوانندگي از قبرش كر، كور، گنگ چون زنا كارو صورتگر 

مجموع (  "وتمامي علماء               بالاجماع موسيقي را حرام ميدانند مانند زنا 
  ,)خزن العوارف، عين نهم ، نهر دهم درحرمت عقاب، غنا وخوانندگيالمعارف م

 هفتاد كه  چنانست بدهد اي بخواننده درهم يك هركه "نقل است ازرسول اكرم "
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 ها پاسخ المسايل توضيح شفا الدين شجاع(  " باشد كرده زنا خود مادر با بار
  ) 291 صفحه – خميني تا كليني از   ناگفته ي وپرسشها

ابزار قدرت ، جنايت و فساد بوده اند حتي  "توحيد "ه ادوار تاريخ سه مكتب درهم
درزمان ظهور اسلام دردوران محمد وبعد ازوي تاالحال جنايت وفساد بنام مذهب 

  .ازين نيز فراتر رفته است
جنايات خميني ، اخوان، طالبان وروحانيون درسراسر جهان اسلام ، وزن بارگي      

ان نسبت بزنان بيش ازهمه بر گرده جامعه امروزي سنگيني مي وتحقير وتوهين ش
. نمايد وامروز هم باتجاوز سبعانه امريكا درمنطقه هيچگاه وضع بهتر از آن نيست

همان حساسيت ها وخصومت هاي آشتي ناپذيرمذهب  با علم ودانش وموسيقي با 
ن جهاد شدت هرچه بيشتر وجود دارد تمام عملكرد باند اخوان وطالب دردورا

درارتباط علم ودانش تعليم وتعلم زنان ريشه درهمان  1371وبخصوص بعد ازسال
تاريخ صدر اسلام داشته ودارد باند اخوان وطالب هيچگاه خلاف شريعت محمد كاري 
انجام ندادند وهنوز هم خواهان تطبيق شريعت محمدي درجامعه اند يعني جلوگيري 

 .ن وباز گشت شان بخانهاز رشد علوم وجدايي كامل زنان ازمردا

درطول دوران جنگ تابامروز درافغانستان چه درداخل وچه درخارج از      
افغانستان درهرجايي كه صداي روحانيت برخواست صداي تعصب وكينه توزي بود 
وهرآواي كه بگوش رسيد آواي وحش بود ، فضاي اجتماعي افغانستان مانند فضاي 

بازتابي ازفضاي فكري ورواني خود روحانيت سياسي آن روز بروز بيشتر بصورت 
  .يعني فضاي مرگ وخون درآمد

امروز روحانيون ميخواهند كه قوانين الهي رامطابق با مقررات قرون وسطايي      
اين موضوع نه تنها درافغانستان بلكه درتمام جوامع اسلامي . برجامعه تحميل كند

هوري اسلامي ايران وجمهوري مصداق مي يابد مثال برجسته آن را ميتوان درجم
  .اسلامي پاكستان جستجو نمود 

امروز امپرياليسم دركشورهاي اسلامي روحانيون رابخدمت گرفته ومذهب را       
آلت دست سياست هاي خود گردانيده ، زيرا مذهب بهترين وسيله اي براي حفظ 

. امپرياليسم منافع امپرياليسم واستعماراست وروحانيون بهترين آمادگان خدمت به 
چنانچه تاريخ شاهد وگواه آنست كه روحانيون درهررژيم آماده خدمت بودند 

  .ودرهررژيم به نفع آن فتواي صادرنموده اند
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امپرياليسم بخوبي درك نموده تازمانيكه توده ها نادان وخرافاتي اند خيلي      
ت وجهل سوق يگانه راهي كه توده هارابخرافا. بĤساني ميتوان بر آنها  مسلط شد

  .ميدهد مذهب است كه توسط روحانيون اشاعه مي يابد
موسيقي روح عشق بازي  ":درقم گفت 1358تيرماه  31خميني درسخنراني      

وشهوت راني وخلاف عفت درانسان توليد ميكند وشهامت وشجاعت وجوانمردي را 
سيقي مو. ميگيرد، زندگاني كه درآن مجالس موسيقي باشد پست وبيشرمانه است

سبب ميشود كه مغز انسان وقتي چند وقت بĤن گوش كرد تبديل به يك مغز غير 
فعال وغير جدي ميشود وانسان رابيك موجود هزل وبيهوده ميكشاند ، موسيقي با 

موسيقي خيانت است به مملكت اسلامي ، اگر بخواهيد جمهوري . ترياك فرق ندارد 
را ازراديو ، تلويزيون بكلي حذف كنيد اسلامي مستقل باشد ازين ببعد بايد موسيقي 

بنظر خميني فساد وهرزگي درموسيقي است نه در مالكيت خصوصي كه روحانيت  "
حامي منافع آن ميباشد وهمچنين وابستگي يك كشور توآم با موسيقي ميداند 

اين حرفها را فقط آدم احمقي !! وكشوريكه موسيقي نداشت آزاد ومستقل است 
بول كند رژيم هاي خميني ، رباني، طالبان رژيم هاي وابسته ميتواند بپذيرد وق

نبودند ، زيرا كه درآنها موسيقي وجود نداشت ورژيم حامد كرزي اين ببرك كارمل 
  !!دوم نيز تحت سيطره امپرياليسم امريكا نيست 

هرگاه اوضاع جهاني وسيستم سرمايه انحصاري راتحليل وتجزيه نمائيم بروشني      
امپرياليستها . كه نظام جهاني امپرياليستي يك نظام بحران زده است ديده ميشود

براي بيرون رفتن ازاين بحران وحفظ نظام ستمگرانه خويش به تشديد وگسترش 
دامنه استثمار درسطح جهاني هم دركشورهاي امپرياليستي وهم دركشور هاي 

ستم افزايش  امپرياليستها فشار وستم را به خلقهاي تحت. تحت سلطه ميپردازند
چنانچه تجاوز سبعانه . ميدهند وبه اعمال واشكال جديد ازاستعمار كهن ميپردازند

امپرياليسم درشرايط كنوني بيان كننده اين واقعيت درسطح جهاني است هيچگاه 
 .ربطي به موسيقي ندارد

  1360) جوزا(مرداد  11آيت االله مشيكني درسخنراني دركانون توحيد ليالي رمضان  
امام صادق ميفرمايد خانه اي كه . غنا لانه نفاق است   ": اره موسيقي گفت درب

درآنجا اين عمل صورت ميگيرد ودرآن عادت به سازونواز دارند بĤن خانه وارد 
( شجاع الدين شفا ( "نشويد زيرا كه خدا از صاحبان آن خانه خوشش نميĤيد 
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ناسبت نيست كه باند اخوان بي م) 293از كليني تاخميني صفحه ... توضيح المسايل
درواقع امر همه حركات واعمال . وطالب عليه موسيقي اين همه صف آرائي را نمودند 

هيچگاه متن صريح درباره . اين باند هاي خائن روحانيون ناشي ازقرآن وسنت است
درحاليكه . حرمت موسيقي درقرآن نيامده ومحمد هم آنرا بصراحت حرام دانسته 

بي بروي توده ها اثرات مثبت  داشته وايشان را درجهت خواسته ها هنر اصيل وانقلا
درزمان خلافت عباسي ها بشارين دانشمند  ".  ونيازمندي شان رهنمايي ميكند

شاعر كه اصلا ايراني بود چون معتقد بود كه بايد به آن چه كه خرد ومنطق مرتبط 
قيه دانسته ودرسن باشد احترام گذاشت ودرغير آن به هيچ چيز اوراعلماء زند

هشتاد سالگي درحاليكه نابينا بود به اتهام زندقيه آنقدر تازيانه زدند كه پيش از 
شجاع الدين شفا پس از ("پايان حد شرعي ، درزير تازيانه جان سپرد 

  )865يكهزاروچهارصد سال جلد دوم صفحه 
ا درصفحه يكي ديگر ازوقايع شگفت آورتاريخ امامت يك بوزينه است اين ماجر     
زبيده زن هارون را بوزينه اي  بود كه اورا  "تاريخ طبرستان چنين آمده كه  92

بغايت دوست ميداشت ومقام او بخاطر زبيده به آنجا رسيد كه بفرمان هارون بوزينه 
را شمشير بركمر بستند وفرمان امامت به نامش نوشتند وسي مرد از درباريان را 

زينه چندين دختر بكر را بكارت برداشته بود مستلزم ركابش كردند ، وآن بو
سرانجام اميران غيرتمند طاقت خواري خدمت به بوزينه  را نياوردند ويزيد بن مزير 
شيباني يكي ازآنان ، آن حيوان ر ا بكشت ، هارون اورا بدين جرم بدار آويخت ، واو 

ه و بانوي شاعران دربار ، خليف. وزبيده بر كشته شدن ميمون سخت سوگوار شدند 
 پس ازكتاب نقل "حرم را درمرگ بوزينه تعزيت گفتند وقاريان برايش قرآن خواندند

  ) 535 صفحه اول جلد – سال هزاروچهارصد از
بن مزير فكر ميكر د كه همه خواري وذلت واين همه بدبختي را ميتوان به    يزيد     

شه درسيستم توليد كشتن بوزينه ازسرراه برداشت، درحاليكه تمامي اين فجايع ري
آن دوره داشته كه مذهب بهترين حافظ منافع سيستم حاكم درهر عصرودوره بوده 

چنانچه ازنقل قول بالا مشخص ميشود كه هارون وزبيده هيچكدام . و ميباشد
اعتقادي به قرآن وخدا نداشته وآنرا براي آن علم كرده بودند كه توده هارا تحميق 

يش وهم طبقه خود دفاع نمايند گرچه امامان هم مقام نموده تابتوانند ازمنافع خو
بهتري ازمقام آن حيوان نداشتند وتفاوتي كه ميان امامان وآن حيوان وجود داشته 
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اينست  كه آن حيوان هيچگاه به اراده خود مرتكب جنايت نشده و بفكر فريب توده 
وپيروان روحانيون  ها نبوده تامنافع يكعده خائن ومفتخوار راحفظ نمايد ، اما امامان

شان  ازهيچگونه جنايت وخيانت بخاطر حفظ منافع طبقه حاكمه دريغ نورزيده 
درزمان  "ودرطول تاريخ خادم امپرياليسم وطبقه حاكمه بوده وهستند چنانچه

بايران جلسه سري كه درسفارت انگلستان برقرار  1320حمله روس وانگليس درسال 
علاوه برنيروها وسازمان هاي كه مورد بحث  درايران "سفير انگلستان گفت  شد 

قرار گرفت سازمان موثر وكاملا متنفذ ديگري هم وجود دارد كه ازتمام منابع قدرت 
روحانيت  "دراين كشور قويتر وازلحاظ مانيز مورد اعتماد تر است، واين سازمان 

اين است كه خوشبختانه ما درميان آنها دوستان خوب ونزديكي داشته ايم و "شيعه
نيرو ميتواند هميشه درايران كارآمد باشد وهروقت لازم بشود بر نيروهاي ديگر 

 "جهاد "ازقبيل دربار ودولت وارتش نيز اثر بگذارد ودرصورت نهايي با سلاح 
مهم اينست كه توقعات اين افراد هم ازما زياد نيست ، ... هرمشكلي را حل كند

نه كنيم وهروقت هم ضروري بدانيم هروقت لازم باشد ميتوانيم آنها راوارد صح
سفير انگلستان درجلسه سري (  "ميتوانيم آنها راساكت وبخانه هاي شان بفرستيم 

، ازخاطرات رالف مگرديچ ،نقل ازكتاب   1320سفارت انگلستان درتهران درمهرماه 
عين ) 849- 848 صفحات ، دوم جلد شفا الدين شجاع –پس ازهزار وچهارصدسال 

ا مادرطول تاريخ افغانستان بخوبي مشاهده نموديم دردوره امان االله موضوع فوق ر
روحانيون مطابق خواست امپرياليسم حركت ميكردند چنانچه عده اي كه خواهان 
مشروطيت بودند، روحانيو ن نظرات خود را در يازده صفحه  به صدر اعظم 

 ": وشتند عبدالقدوس خان كه خودش نيز ازجمله مخالفين مشروطيت بود چنين ن
باقي اقسام هرچه باشد سياسي يا طبيعي ، مشروطي يا جمهوري، بلشويكي يا ... 

منشويكي وغيره وغيره كه  اساس آنها بر غير ناموس الهي وقانون محكم آسماني 
باشد همه چون فايده وثمر ظاهري وباطني وعدالت كلي انواع عالم راندارند بلكه 

مردود العقل ... وتمدن وحشت ونفرت افاده  درصورت صلاح فساد ودر لباس تهذيب
  ) 804افغانستان درمسير تاريخ صفحه  -ميرغلام محمد غبار(  "والشرع ميباشد

دردونيم دهه گذشته روحانيون  بهترين آمادگان خدمت به امپرياليسم وارتجاع      
د هميشه سدي درمقابل جنبشهاي رهايي بخش بوده ان "روحانيت "بودند ، اين باند 

مشكلي را به نفع  "جهاد "همانطوريكه سفير انگليس گفته ، واقعا كه با فرمان . 
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چنانچه همين فعلا بخوبي ديده ميشود كه به هر ساز . شان تا فعلا حل نموده 
امپرياليسم ميرقصند ، اگر بخواهند به مسند قدرت تكيه ميزنند واگر بخواهند 

نرا ميتوان از رباني، سياف ، شهراني الي مثال آ. ساكت وآرام جايي را خالي ميكنند 
لويه جرگه تصويب قانون  ". مولوي هاي ديگر تا خداداد رابخوبي مشاهده نمود 

  .بخوبي صحت اين ادعا راتثبيت مينمايد  "اساسي
شوراي  "امپرياليسم امريكا امروز بيش ازهمه به مجددي هاي، گيلاني ها ،      
از شيعه وسني متكي ست وانها را كاملا كمك يعني شوراي روحانيت اعم  "علما

مينمايد تابهتربتواند مسايلي مانند روح، ماوراالطبيعت ، دنياي آخرت، فطرت انسان 
وجهان بيني توحيدي ونظايراينها را بخورد توده ها داده وآنها را دراين راه سرگرم 

  .تاامپرياليسم بهتر بتواند منافعش را تامين نمايد. نمايند
ن قشر هيچگاه به علم باورنداشته وندارند، گرچه علم هميشه آنها را ازسنگر ي اي    

ومنافع طبقاتي شان ترد . به سنگر ديگر رانده  است ، اما هرگز خلع سلاح نشده اند
علم را ايجاب ميكند، ولي اين مسايل همه موهوم اند وبيگانه با جهان بيني كه درآن 

 .آنچه علم به  آنها داده نخواهند يافتبسر ميبريم وآنها هرگز جوابي جز 

  

  پايان

15/2/1383  

4/5/2004  
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